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چهار تصمیم عاقلانه اقتصادی
نگاهی بیش از حد خوشبینانه به ترفندهای دولت  برای  فروش سکه و خودرو 
در بورس کالا ، شیوه جديدکنترل دلار در بازار  و مکانیسم تخصیص کالابرگ 

صدرا بکتاش| استفاده از عینک خوش بینی در شرایطی 
که قیمت دلار به محدوده 40 هزار تومان رسیده احتمالا از 
نظر عموم مردم مستوجب عقوبت است اما اگر پایه باشید 
می توانیم با ذره بین، لابه لای اخبار عبوس و خاکستری   
اخیر و به خصوص هفت روز گذشته بگردیم و نشانه هایی 
امیدوارکننده پیــدا کنیم. چیزهایی درباره یک ســری 
تصمیم جدید مربوط به حوزه های ارز، ســکه، خودرو و 
حتی طرح تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ. بالاخره آدم به 

امید زنده است؛ نه؟

 شیوه جديد قرعه کشی خودرو
قرعه کشی خودرو ممکن است در آینده نزدیک از آیین 
رنج آور فعلی فاصله گرفته و راه ورســمی عادلانه تر پیدا 
کند. سایپا و ایران خوردو اعلام کردند شرط جدید شرکت 
در قرعه کشی فروش خودرو افتتاح و اعلام حساب وکالتی 
و واریز وجه خرید خودرو هنگام ثبت نام است. واکنش ها 
به این خبر حداقل بین عامه مــردم چندان مثبت نبود. 
لابد چون خیلی ها پیش خودشان حساب می کردند اگر 
بخت و اقبال یارشان باشــد و در قرعه  کشی برنده شوند، 
تازه آستین بالا می زنند و با فروش طلا یا گرفتن قرض، 
هر طور شده پول را جور می کنند تا صاحب خودرو شوند. 
متاســفانه آمارها می گویند تعداد افــرادی که روی این 
احتمال حســاب باز می کردند یا با قصد سوءاستفاده از 
این فرصت پا پیش می گذارند به شکل سرسام آوری زیاد 
اســت. برای همین در دوره های اخیر قرعه کشی تعداد 
متقاضیان به 11 میلیون نفر رسید. گزارش ها نشان مي 
دهد بازار رندبازی هم داغ بوده. ماشــاالله هزار ماشاالله از 
اجاره کارت ملی گرفته تا ثبت نام فله ای و حتی رواج بازار 
فروش حواله خودرو را شــاهد بودیم. شرط جدید شاید 
در نگاه اول ســنگدلانه به نظر برســد اما با حذف بخش 
قابل توجهی از دلالان و تاراندن سیاهی  لشکرها، شانس 
پیروزی متقاضیان واقعی در قرعه کشــی را بالا مي برد. 
چیزی که نباید نادیده گرفته شود این است که تغییر روال 
قرعه کشی، شامل حال متقاضیان طرح جوانی جمعیت 
و مادران دارای دو فرزند و بیشتر نمی شود. آنها می توانند 

همچنان از این موهبت استفاده کنند. 

  عرضه سکه در بورس
قیمت ســکه امامی در بازار تا 25 میلیــون پیش رفت و 
حتی با وجود عقب نشینی تا نیمه کانال 23 میلیون ، باز 
نمی توان اثري از خیر خواهي در این بازار پیدا کرد. با این 
حال اگر بــازار آزاد را به حال خود رهــا کنیم و به بورس 
برویم می توانیم اوراق گواهی سکه را با قیمت 208 هزار و 
950 تومان بخریم. 100 تا از این برگه ها، شش ماه بعد به 
سکه های طلای واقعی تبدیل می شوند. با فرض اینکه در 

آن زمان اوضاع بازار سکه بر همین منوال باشد، خریداران 
سکه بورســی، تقریبا دو میلیون و 500 هزار تومان سود 
کرده اند. در تعــداد بالا )حداکثر 100 ســکه(،  اختلاف 
قیمت، قابل توجه و دندان گیر خواهد بود. فروش ربع سکه 
در بورس هم حتی با وجود ناشــكري خریداران، از نظر 
قیمت تاحدودی یک طرح موفق به حساب می آید. بدون 
عرضه بورس، قیمت سکه ربع بهار آزادی تا 10 میلیون 
و 200 هزار تومان بالا می کشد اما در هر دو مرتبه عرض 
اندام بورس، سقف لات بازی این سکه کوچک سمج کوتاه 
می شود و تا هفت، هشــت میلیون تومان پایین می آید. 
آنهایی که جرات به خرج  می دهند و برای خرید هر پنج 
عدد ســکه ربع بهار آزادی اعلام آمادگی می کنند، سود 

بیشتری نصیب شان می شود. 
شیوه فروش ربع ســکه در دور دوم عرضه بورس تغییر 
کرده و پخته تر شده. بورسی ها در اصطلاح به آن به روش 
تسهیم می گویند. یعنی سامانه سقف قابل فروش گواهی 
ســکه را ابتدا بین کســانی که بالاترین پیشنهاد را ثبت 
کرده اند تقســیم می کند و به هر نفر حداکثر یک قطعه 
سکه ربع بهار آزادی می فروشد. این روند تا نفر آخر ادامه 
پیدا می کند و در صورتی که هنوز اوراقی باقی مانده باشد، 
سراغ پیشنهاد هایی با عدد پایین تر می رود و به آن ها هم 
نفری یک سکه می فروشد. این روند تا تخصیص حداقل 
یک سکه به هر درخواســت ادامه پیدا می کند. دور دوم 
تخصیص سکه در صورتی شــروع می شود که همچنان 
برگه ای باقی مانده باشد. اگر هنوز به خرید سکه از بورس 
بدبین هســتید، احتمالا باید در دلتان به شیطان لعنت 

بفرستید!

 تغییر شیوه فروش سهمیه ارز
بازار ارز ملغمه ای از طلسم هاست. با وجود کلی سامانه و 
دفتر و دستک، شــیوه های متنوع عرضه و حتی با وجود 
اینکه جامعه دیگر حساســیت خود را نســبت به رشد 
پی درپی قیمت از دســت داده و به بی تفاوتی رســیده، 
دلار با حالت پسر بچه های تخس لج باز روی سکوی 40 
هزار تومان ایســتاده و پا برزمین می کوبد. بانک مرکزی 
این هفته اعلام کرد تصمیم دارد تعــارف را کنار بگذارد 
و با تغییر سیاست تساهل و تســامح در قالب بازارساز به 
ایفای نقش بپردازد. دخالت مســتقیم در قیمت و عرضه 
سازمان یافته اولین ثمره چنین تصمیمی است. به همین 
دلیل در اقدامی عملی عنوان شــد فــروش ارز به همه 
افراد دارای کارت ملی که پیش از این تا ســقف دو هزار 
یورو امکان پذیر بود، تا سقف پنج هزار یورو افزایش پیدا 
مي كند. این سهمیه با اینکه سالی یکبار براي هر ایرانی 
در نظر گرفته مي شود، دســت ودلبازانه به نظر می رسد. 
بانک مرکزی در گام دوم تصمیم شــجاعانه ای گرفت و 

سامانه درخواســت نوبت اینترنتی خرید سهمیه ارز را با 
وجود تنها هفت ماه از شروع فعالیت بازنشست کرد. چون 
برخلاف اینکه قرار بود به ســرعت فروش ارز سهمیه ای 
یاری برساند، کند و ســنگین حرکت می کرد. گزارش ها 
نشــان می داد پیامک های نوبت دهی این سامانه دیر به 
مقصد می رسند. صرافی ها خیلی از کار کردن با آن راضی 
نبودند و به بهانه توزیع نشــدن اسکناس، دستشان مدام 

روی دکمه ریجکت درخواست مشتری می رفت.
بانک مرکزی نوید داده با تنوع دادن به شیوه های تامین 
ارز و حذف ارز توافقی، جذابیت فروش اسکناس را برای 
بخش عرضه بالا ببرد. این سیاست به صادرکننده ها که 
قبلا مجبــور بودند اســکناس های عزیزدردانه و حاصل 
دســترنج خود را با نرخ کمتر از بازار آزاد در سامانه های 
مختلف بفروشند، انگیزه می دهد فروش با قیمت نزدیک 
به بازار ارز را تجربه کنند و ســود بیشتري ببرند. گسیل 
کردن مشتریان بیشتر به ســمت صرافی ها هم می تواند 
آنها را از رخوت بیرون ببرد. می ماند مشتری که عوض در 
افتادن با دلال و کلاهبردار و هزار ریســک و خطر، اجازه 
پیدا می کند معاملات شفاف با حجم بیشتر را تجربه کند. 

زمین زدن این سیاست فقط کار دل سیاه شیطان است!

تعیین تکلیف يارانه و کالابرگ
یک سال پیش کالابرگ هیبتی ترســناک داشت. مردم 
در زمزمه هایشــان با ترس و لرز توی گــوش هم پچ پچ 
می کردند که دولت قصد دارد چندرغــاز یارانه نقدی را 
ازشــان بگیرد و در عوض یک مشــت کالای به دردنخور 
جلویشــان بیندازد. با وجود تمام حواشی، مجریان طرح 
کالابرگ با صبــر و حوصله پیش رفتند و حــالا در آغاز 
دور آزمایشــی اجرای طرح کالابرگ، می دانیم دریافت 
کالابرگ بدون زور و اجبار خواهد بود. یعنی اگر کســی 
از میان مشــمولان دریافت یارانه، نگران سلامت غذایی 
خود و خانواده اش بود،  می تواند با فراغ بال بین 10 کالای 
پرمصرف و با تخفیف چشــمگیر، بگردد و هر چیزی نیاز 
دارد را به پشــتوانه اعتبار دولتی تهیه کند. شــیر، پنیر، 
ماست، روغن، برنج، مرغ، تخم مرغ، ماکارانی، قند و شکر 
این ســیاهه را تشــکیل می دهند. اعتبار تخصیص پیدا 
کرده در قالب کالابرگ، یک  ماه جلوتر دســت این گروه 
می رسد و می توان جلوجلو آن را به کالا تبدیل کرد اما در 
آن سوی میدان گروهی که ترجیح می دهند یارانه را به 
سایر زخم های زندگی شان بزنند، سر موعد آن را همچنان 
مانند گذشته، به شکل نقدی دریافت خواهند کرد. حتی 
دیروز اعلام شد اگر پس از مدتی فهمیدند استقبال مردم 
از کالابرگ مانند هوای زمستان امسال سرد است، دولت با 
شجاعت بساط آن را برمی چیند. این یکی واقعا تصمیمی 

بالغانه است!  

دوم بهمن در خانه گفت وگوی دانشگاه تهران نشست مهمی 
بین وزیر اقتصاد و 26 اقتصاددان کشور برگزار شد که خبرش 
روز گذشته در دسترس قرار گرفت. در این نشست مهم ترین 
مســائل روز اقتصادی با محوریت ارز و تورم مطرح شد و 
چهره های شناخته شده حوزه اقتصاد مثل طهماسب مظاهری، 
کمیجانی، غلامرضا مصباحی مقــدم، احمد توکلی، دانش 
جعفری، سعید لیلاز، مجید انصاری، ابوترابی فرد و محمدرضا 
پورابراهیمــی در آن حضور داشــتند. در ادامه می توانید 

مهم ترین بخش های این گفت وگو را بخوانید:
- طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: لایحه 
بودجه یک ایراد خیلی بزرگ دارد، آنچنان که در جداول این 
لایحه مشاهده کرده ام، دولت متناسب با تورم 40 درصدی 
بودجه دستگاه های دولتی را پوشــش داده و بعضا بیش از 
50 درصد بودجه های این دســتگاه ها اضافه شده، اما برای 
مردم 20 درصد افزایش را در نظر گرفته اســت، یعنی دولت 
در این لایحه بودجه نگفته که یک مشکلی داریم به نام تورم 

40 درصدی و بیاییم با همدیگر آن را حل کنیم.
- برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی رفسنجانی بعد از شش 
سال شکست خورد چون در اصلاحات درست اقتصادی که 

کردند سیاست جبرانی را در نظر نگرفتند.
-سعید لیلاز، اقتصاددان: من تعجب می کنم، رئیس کل بانک 
مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی روزی 5 هزار و 500 میلیارد 
تومان نقدینگی خلق می کنند، بعد آخر غروب می پرسند 

چرا همچین شد؟! 
-عملکرد آقای رئیسی عملکرد آتش نشان هاست، عملکرد 
دولت نیســت. دائم یک جا بحران پیــش می آید و هجوم 
می آورند و سعی می کنند آن را حل کنند تا ببینند کجا بحران 
جدید پیش می آید. با کوچکترین تغییــرات آب وهوایی 
تصمیمات دم دستی می گیریم؛ مثل تعطیل کردن مدارس. 
ما خوشــحال بودیم که حکومت یکدست می شود و دست 
به اصلاحات بنیادینی می زند که در شرایط حاکمیت دوگانه 

ممکن نیست. 
- شاپور محمدی، معاون اســبق اقتصادی وزارت اقتصاد: 
نمی توانیم به شش کشور همسایه  مان هم یارانه بدهیم و بعد 
توقع داشته باشیم اقتصادمان سرپا باشد و فکر کنیم مشکلی 
وجود ندارد. الان هرکســی هرچیزی را بخرد و ذخیره کند 
بیشتر از تولید ســود می برد. چرا ما انتظار داریم خط تولید 
در کشور ایجاد بشود؟ عده ای برای فرار مالیاتی می گویند 
از این دستگاه کارتخوان نکشید، بروید از خودپرداز روبه رو 
پول بیاورید. این را چگونه می توانیم تحمل کنیم؟ به پزشک 
زورمان نمی رسد، به وکیل نمی رسد، به فروشنده کت و شلوار 

که باید زورمان برسد!
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 
درست یا نادرست طبق خبری که شنیده ام بخشی از ارز در 
اختیار شرکت های دولتی به بازار آزاد نشت می کند. اگر این 

واقعیت دارد شما را به خدا جلویش را بگیرید! 
-وزیر اقتصاد: این که بزرگواران گفتند فقط دارد آتش نشانی 
می شود، آیا رشد 20، 30 درصدی صادرات کشور طی یک 
سال آتش نشانی است؟ آیا این که بعد از سه سال بالاترین 
میزان صادرات غیرنفتی کشور را در آذر و دی ماه داشتیم، 
آتش نشانی است؟ چکی که دوستان در دولت قبل داشتند، 
چک بلامحلی بود که با یک اراده، طــرف آمریکایی ما را 
دوباره برگرداندند به ســال 91 که همه آن مشکلات وجود 
داشــت. پس باید می رفتیم به دنبال مسیری که حداقل 
ضمانت ها و چشــم اندازهای بهتری برای تداوم و استمرار 

دوره بازگشایی داشته باشد.

شرح يک 
گفت وگوی 

26 نفره با 
وزير اقتصاد ساختن یک اقلیت، یعنی قائل شدن به یک اکثریت 

صاحب حــق و اصلی. یعنی ایجاد یــک مرز و تمایز 
روشــن میان آن چیزی که اصیل است و آن چیزی 
که در قیاس با امر اصیل، تفاوت دارد. اقلیت سازی در 
دوران مختلف، شکل های متفاوتی داشت، اما عمدتاً 
مبتنی بر جمعیت بــود. یعنی اگر اکثریت یک جمع 
صاحب دینی بودنــد و اقلیتی از آن جمعیت صاحب 
دین دیگر، آن اقلیت یا مورد هجوم واقع می شــد یا 
مورد ظلم و در بهترین حالت، در موضع تسلط. توجه 
به اقلیت ها اما یک عمل ضد اقلیت بــود. زیرا وقتی 
توجه و تمرکزی بر اقلیت ها صورت گیرد، ما در حال 
اصالت دادن به اقلیت  هســتیم و به آن ها هم به نحو 
ذهنی می قبولانیم که اقلیت اند. برجسته کردن هر 
اقلیتی، به مضاعف و پررنگ تر شدن مرزهای اقلیت 
بودن آن  و تشدید فاصله اجتماعی ایشان با اکثریت 
موهوم منجر می شود. آیا این به معنای نادیده گرفتن 
اقلیت هاست؟ حتماً نه. اقلیت ها از هر جنسی همانند 
اکثریت صاحب حقوق انســانی مشــترک و حقوق 
اختصاصی قابل پاسداشت هســتند و مثل دیگران 
حقوقی دارند. حال اگر آن حقوق انســانی یا حقوق 
اختصاصی به هر دلیلی در طول تاریخ نادیده گرفته 
شــده، باید پایمالی حقوق ایشــان را مانع شد. باید 
جلوی تعابیری از قبیل شهروند درجه اول و درجه دوم 
و نظامات طبقاتی ایستاد و مدام حفظ کرامت انسانی 
را بی  توجه به اکثریت یا اقلیت بودن مراعات کرد. البته 
جنگ با اکثریت به دلیل داشتن قدرت و سلطه جویی 
انسان کار سختی اســت. به نظر می رسد اقلیت های 
جمعیتی بــا کارهای نمایشــی و ویترینی صاحبان 
قدرت و کثرت، امروز بیشتر اقلیت خواهند شد، چون 
به آن ها به نحو نمایشــی ویژه پرداخت می شود و باز 
ایشان را متمایز از توده جامعه می کند. در واقع توجه 
امروز به اقلیت ها، دســتاویزی برای تسلط بیشتر و 
قدرت جویی بی بهانه برای قدرت ها و صاحبان کثرت 
است. از طرفی در طول تاریخ نیز حقوق زنان به دلیل 
قدرت و تسلط مردان کمتر پاس داشته شده است و 
این مربوط به جغرافیای ما یا آن سوی عالم نیست و به 

مفهوم تسلط و قدرت مرتبط است. 
برای ما حقوق انســانی زن و مرد برابر اســت و باید 
پاس داشته شــود. یکی از حقوق انســانی مطلق، 
پاسداشــت حقوق اختصاصی مردان و زنان است؛ 
حقوق اختصاصی که بنا به ویژگی های فیزیولوژیکی 
ایجاد شده و قابل نادیده گرفتن نیست. تا زمانی که 
توازن و تعادل حفظ حقوق محقق باشــد، مرد و زن 
در کنار هم زندگی انســانی خواهند داشت، اما اگر 
به هر دلیلی حقوق دیگری مورد تردید و تعرض قرار 
گیرد همه چیز از هم می پاشد. در این مسیر برخی به 
اقلیت  کردن زنان می پردازند و این نقطه خطرناکی 
است. اقلیت کردن زنان، یعنی قبول و پذیرش تسلط 
و قدرت مردان، یعنی اصل پنداشتن مرد، یعنی مذکر 
دیدن جهان و جزئی بودن زنان. همین که ما زنان را 
از بعد انسانی خارج و از وجه زن بودن در موضع اقلیت 
قرار دهیم، در حال نابودی حقوق انسانی او هستیم. 
زنان و مردان انســان اند و جز در حقوق اختصاصی 
در همه حقوق برابرند حتی حق پاسداشــت حقوق 
اختصاصی شــان. حالا چگونه دور آن ها مرز بکشیم 
درحالی کــه آن ها نیمی از جهان انــد؟ مثلًا بگوییم 
ادبیات زنان، سینمای زنان، زنان قدرتمند و غیره؟ 
یعنی ما قائلیم ادبیات جاری، سینمای جاری، قدرت، 
جایگاه همه چیز به نحو عادی و معمولی مردانه است.

ادامه در صفحه 02 

زنان در اقلیت!

ستونپنجشنبه
آتش نشان ها دکتر امیررضا مافی 

و بحران ها 

معجزه ترسناک

2023
ده نکته درباره فناوری  

ChatGPT   که اين روزها   
خیلی ها را شیفته خود کرده 

 بخارهای مسموم و مرداب های الکل
روايت هايی درباره ريشه دوانیدن ترياک و افیون به 

جامعه روشنفکری ايران 
  عاقبت عشاق سینه چاک

يادداشت هايی خواندنی از ابراهیم افشار و...
  زندگی   يه جعبه شکلات خارجیه...   
شوخی ها و طنازی های شبکه های مجازی در هفته گذشته

خرهفته
ویژهآ

کورس اتومبیل ها  در تالار طالقانی
 اين خودروها برخلاف انتظار در بورس کالا با استقبال خوبی مواجه شدند   صفحه 05 را بخوانید

قيمت: 4000تومان

در بسته آخر هفته بخوانید: 

صد فیلم  
يک فهرست کاربردی براي 

عشاق سینما  صفحه 13
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ایران برخی از اشخاص اروپایی و انگلیسی را تحریم کرد 
وزارت امور خارجه روز چهارشنبه در بیانیه ای درباره اعمال تحریم 

علیه برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس 
نوشت: نهادهای ایران طبق مصوبات مراجع مربوطه، اقدامات لازم 

را که شامل ممنوعیت صدور روادید و عدم امکان ورود به قلمرو 
جمهوری اسلامی ایران، مسدود شدن حساب های بانکی در نظام 

مالی و بانکی و توقیف اموال و دارایی در قلمرو تحت صلاحیت 
جمهوری اسلامی ایران خواهند بود، جهت اجرای این تحریم ها 

معمول خواهند داشت.
الف( اتحادیه اروپا:
نهادها و شرکت ها:

۱( رادیوی J مستقر در فرانسه؛
۲( گروه دوستان اسرائیل )رژیم صهیونیستی( در پارلمان اروپا 

موسوم به EFI؛
۳( شرکت ساختمانی Bau Heberger به دلیل مشارکت در 

ساخت تاسیسات کارخانجات تولید سلاح های شیمیایی در خاک 
عراق در دوران جنگ تحمیلی.

اشخاص:
الییور کلن وزیر مشاور در امور شهری و اسکان فرانسه؛

دیتمار کوشتر، نماینده آلمان در پارلمان اروپا؛
سرهنگ تیمو هایم باخ، فرمانده نیروهای آلمانی در اردن؛

دنیس ترینگ، رئیس فراکسیون دموکرات مسیحی پارلمان ایالت 
هامبورگ آلمان؛

گرگور لانگه، رئیس پلیس دورتموند آلمان در ارتباط با قتل 
شهروند سنگالی الاصل توسط پلیس شهر دورتموند؛

سرهنگ تیم تسان، رئیس مرکز امنیت سایبری ارتش آلمان؛
آن هیدالکو، شهردار پاریس؛

فرانسوآ بشیو، معاون شهردار منطقه ۱۹ پاریس؛
ژیلبرت میتران، نماینده پیشین پارلمان فرانسه؛

ژراد بیارد، سردبیر شارلی ابدو؛
لوران سوریسو، مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛

سیلوی کما، معاون مدیر انتشاراتی شارلی ابدو؛
برنارد هنری لوی از فرانسه؛

امانوئل اسلار، فرمانده فرانسوی عملیات ماموریت ائتلاف دریایی 
اروپا در خلیج فارس و تنگه هرمز؛

لوکاس ماندل، نماینده اتریش در پارلمان اروپا؛
آنا بونفریسکو، نماینده ایتالیا در پارلمان اروپا؛
عبیر السهلانی، نماینده سوئد در پارلمان اروپا؛

بارت خروتوئیس، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛
تیئس رویتن، نماینده هلند در پارلمان اروپا؛

ویدال کوادراس، نماینده سابق اسپانیا در پارلمان اروپا؛
راسموس پالودان، اهانت کننده به قرآن کریم؛
ادوین واگنسولد، اهانت کننده به قرآن کریم.

ب( انگلیس:
نهاد هانری جکسون 

اشخاص:
ویکتوریا پرنتیس، دادستان کل بریتانیا؛

مایکل تاملینسون، معاون دادستان کل بریتانیا؛
ریچارد دیرلاو، رئیس پیشین سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا؛

پاتیک ساندرز، رئیس ستاد کل ارتش بریتانیا؛
الکس یانگر، رئیس پیشین سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا MI۶؛

فیل کاپل، مدیر کل زندان های بریتانیا؛
لیام فاکس، وزیر دفاع سابق بریتانیا؛

بتان دیوید، رئیس بخش ضد تروریسم بریتانیا. )ایرنا(

سی
لما

دیپ

سايت  نگار سياسي / گزيد     ه اي از تحليل ها ي جناح هاي سياسی

روایتی از جلسه سازمان های اطلاعاتی مخالف نظام؛ 
سردار »محمد تولايی« معاون هماهنگ کننده سازمان اطلاعات 
ســپاه در يک نشســت خبری گفت: چندی پیش نیروهای 
اطلاعاتی برخی کشــورهای مخالف نظام در منطقه نشستی 
داشتند که آن ها علی رغم اينکه تمامی جوانب را در اغتشاشات 
اخیر سنجیده بودند، ولی در اين جلسه به شدت آشفته بودند؛ 
زيرا شــرکت کنندگان در اين نشســت اعتراض داشتند که 
برآوردهای غلطی درخصوص ايران ارائه و اين موضوع باعث شد 
که به واســطه دخالت هايی که در قالب حمايت از اغتشاشات 
انجام داديم، اکنون بايد منتظر اقدام تلافی جويانه ايران باشیم.

واکنش فضائلی به استفاده از عنوان بانوی اول؛ مهدی 
فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبر انقلاب نسبت به الگوبرداری از 
الگوی بیگانگان در تکريم از بانوان انتقاد کرد. وی در توئیتی در 
اين باره نوشت: کم نبوده اند بانوان  بزرگ و عالی قدری که در 
کنار مردان بزرگ نقــش آفرينی کرده اند. اما خطاســت که 
دولتمردان برای تکريم آن ها از الگوی نابجای بیگانگان کپی 

برداری کنند.
روی فالوور جمع کردن سلبریتی ها حساسیم؛ گزيده 
مصاحبه خبرآنلاين با سید علی يزدی خواه عضو کمیسیون 

فرهنگی مجلس را بخوانید:
در شرايط کنونی نوعی سلبريتی ستیزی در ارتباط با حوادث 
اخیر به راه افتاده اســت. علیرغم اين که بسیاری از جمله يک 
روزنامه مطرح می کند ريشــه حوادث کشور اقتصادی است، 
ولی برخی مسئولان و ... مواضع بسیار تند سیاسی در ارتباط با 

معترضان از جمله سلبريتی ها می گیرند؟
مواضع سلبريتی ها اکثر متعادل بود ولی بعضی ها در مواضع 
راديکالی افتادند که قابــل دفاع نبود مثل آقــای علی دايی 
می گويد در اردبیل فلان اتفاق افتاده و وقتی از او می خواهیم 
که دقیقا بگويد چه بوده و چه اتفاقی افتاده است جوابی ندارد. 
ضمن اينکه چهارچوب اين سلبريتی ها يک مقدار در کشور ما 
بدون نظارت است. هالیوود وقتی بازيگرهايش را دعوت می کند 
از آن ها تعهد می گیرد که حداقل تا ۵ سال حق ندارند رفتارهايی 

خلاف آن نقشی که بازی کردند از خود بروز دهند، ولی در کشور 
ما مقررات ضعیفی در اين باره داريم. مجلس روی فالوور جمع 
کردن سلبريتی ها حساســیت دارد وگرنه ما اين همه چهره 
فرهنگی و هنری و ورزشــی فرهیخته داريم و روی آن ها هیچ 

حساسیتی نداريم.
اين درست است که می گويند 200 نفر از سلبريتی ها ممنوع 

الکار و ممنوع الخروج شدند؟
خیر. ما هر سال جشنواره های فیلم فجر را داريم و اين را بايد 
بپذيريم که بعضی از فیلم هايی که تهیه می شــود برای داخل 
ساخته نمی شود، ما يکی دوباره به جشــنواره فیلم های فجر 
رفتیم و بعد از ديدن چند فیلم خیال کرديم که در اين کشور 
هیچ چیز مثبتی وجود نداشــته است چون همه اش پلشتی و 
فقر و بدبختی و ســیاه نمايی و .. بود، بعد که پیگیری کرديم 
گفتند ما اين را برای جشنواره فیلم کن ساختیم يعنی بخشی 
از اين فیلم ها متاســفانه اين گونه است و بعد هم می گويند ما 
می خواهیم اين فیلم را نمايش دهیم و مجوز شــورای اکران 
می گیرند تا آن را نمايش دهند. اگر شما فیلم های جشنواره های 
سال های قبل را رصد کنید يک فیلمی که تزريق امید و نشاط 
کند را نمی بینید. ما در فرهنگ دينی مان هم می گويیم هرکسی 
با هر معصیت و گناهی راه توبه برايش باز است، چون اگر من 
بدانم که هیچ راه برگشتی ندارم ديگر قابل کنترل نیستم. براين 
اساس حتی به وزارت ارشاد تذکر داديم و گفتیم شما بايد با اينها 
جلسات مشورتی داشته باشید و از اينها دعوت کنید و صحبت ها 
و حرف هايشان را بشنويد، ما به آقای سجادی در وزارت ورزش 
هم گفتیم که شما موظف هستید که ورزشکارتان تحلیل داشته 
باشد تا وقتی به میدان های جهانی می روند مشکلی برايشان 
ايجاد نشود مثل سرود نخواندن. مگر می شود در میدان جهانی 
ايستاد و سرود نخواند؟ شما ورزش کار اين کشور هستید اگر 
اين را قبول نداريد از تیم بیرون برويد، ما می گويیم آقای وزير 
ورزش اينها را دعوت کن و اگر حرف يا شبهه ای دارند برايشان 

برطرف کن.
روایتی از تقاضای اصلاح طلبان برای دیدار با رهبری؛ 

حجت الاسلام محمد اشرفی  اصفهانی فعال سیاسی اصلاح طلب 
درباره توقف گفت وگوهای چهره های سیاسی اصلاح طلب با 
سران نظام، گفت: دو جلسه از شــورای عالی امنیت ملی از ما 
دعوت کردند و دو هفته متوالی با آقای شمخانی صحبت کرديم. 
آن ها نظرات ما را خواستند و ما هم آنچه درباره حوادثی که اتفاق 
افتاده به نظرمان رســید، گفتیم و درباره چرايی اين اتفاقات 
صحبت های خود را انجام داديم و برای حل آن راه حل هايی هم 

ارائه کرديم.
وی افزود: بنا بود اگر آقايان قبول کنند افرادی انتخاب شــوند 
تا خدمت رهبری برسند و با ايشان هم ملاقات کنند تا مسائل 
روشن ترخدمت ايشان گفته شــود اما تا به امروز خبری از اين 
درخواست آقايان و ملاقاتی که قرار بود همه اعضايی که دعوت 
شدند تا انتخاب شوند، نشد و جلسات گفت وگو هم ادامه پیدا 

نکرد.
اشرفی اصفهانی در پاسخ به اين سوال که علت توقف گفت وگوها 
را چه می دانید، گفت: قرار بود افرادی که موقعیت و جايگاه شان 
طوری است که می توانند حرف شان را بزنند، مصلحت جامعه، 
نظام و کشور را بیان کنند بیايند تا اين مسائل گفته شود البته 
در جلساتی که حضور داشتیم، اين موارد مطرح شد و در نهايت 
تصمیم نهايی اين بود که اگر لازم باشد، رهبری بپذيرند چند 
نفر انتخاب شوند تا خدمت ايشان بروند و مسائل را مطرح کنند.

وی تصريح کرد: اين ديدار برای دو تا سه هفته قبل بود اما اگر 
قرار بر تشکیل جلسه بود به ما صددرصد اطلاع می دادند تا در 
جلسه ای قرعه کشــی کنیم و افرادی انتخاب شوند و به ديدار 
رهبری بروند. اين درخواست به صورت شفاهی توسط جمعی 
به آقای شمخانی ارائه و بعدها ثبت شــد اما از جلسات بعدی 

خبری نشد.
اشرفی اصفهانی در پاسخ به اين سوال که واکنش آقای شمخانی 
نسبت به اين درخواست چه بود، گفت: اين درخواست از طرف 
آقای شمخانی پذيرفته شــد تا اين ديدار انجام شود که در آن 
ديدار راه حل ها برای حل مسائل پیدا شود تا مشکلات برطرف 
شود و بعد از آن اعتراضات به مسیر بدتری کشیده نشود. )ايلنا(

حساسيت مجلس روی سلبريتی ها، ادامه ماجرای بانوی اول و ...

    عکس نوشت

   
محمدجعفر منتظری، 
دادستان کل کشور 
ظاهرا دیروز در جلسه 
هیأت دولت حاضر بوده 
است. عکس از لیلا 
سادات عقیلی، ایلنا

   
  »مسلم معین« 
مسئول سازمان فضای 
مجازی بسیج که اخیرا 
در لیست تحریم اروپا 
قرار گرفته در نشست 
خبری چهارمین 
رویداد سراسری تولید 
محتوای دیجیتال 
کشور. عکس از 
مرضیه سلیمانی، ایرنا  

  از سراسر کشور

  ستون پنجشنبه

پروازهای تهران - رامسر و تهران - نوشهر تا 
پايان سال لغو شد

مديرکل فرودگاه های مازندران از لغو پرواز مســیرهای رفت و 
برگشت تهران - نوشهر و تهران - رامسر در فرودگاه های مناطق 

گردشگرپذير خطه غربی مازندران تا پايان سال خبر داد.
سعدالله وطن خواه روز چهارشــنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: 
به تازگی ســازمان هواپیمايی يک فروند هواپیمايی متعلق به 
شرکت هواپیمايی ايران اير که در اين خطوط پروازی فعالیت 
داشت برای چک دوره ای به طور موقت تا پايان سال اين پروازها 

را تعلیق کرده است.
وی اظهار کرد: البتــه در رامســر هفتگی يــک روز پرواز در 
مسیرهای تهران - رامسر با همکاری شرکت هواپیمايی آسمان 
برقرار است منتها به علت محدوديت ناوگان حمل و نقل هوايی 
اين نوع هواپیما که در مرکز اســتان و حتی گلســتان فعالیت 
داشــت برای عملیات دوره ای چک بازرســی ايــن پروازها را 

غیرفعال کرده است.
مديرکل فرودگاه های مازندران گفت: هرچند مسئولان سازمان 
هواپیمايی وعده دادند با توجه به استقبال چشمگیر مسافران 
در آســتانه نوروز و کمبود ناوگان حمل و نقــل هوايی در اين 
فرودگاه ها، اين هواپیماها پس از چک اساسی پروازها آن ها از 
سرگرفته شود منتها پیگیری مسئولان امر به ويژه فرمانداران و 
نمايندگان مجلس شورای اسلامی منطقه بسیار مهم است به 

شکلی که اين فرودگاه ها در اولويت قرار گیرد.
هم اينک در فرودگاه نوشــهر با همراهی شــرکت هواپیمايی 
آسمان و قشــم اير در روزهای يکشنبه، چهارشنبه و جمعه در 

مسیرهای رفت و برگشت مشهد، شیراز و تهران برقرار است.
در رامسر هم پرواز رفت و برگشت با شرکت هواپیمايی آسمان 
و قشم اير در مسیرهای رفت و برگشت تهران - رامسر ، مشهد 

-رامسر برقرار است. )ايرنا(

زنان در اقليت!
ادامه ازصفحه   اول  و اگر زنی از اين دســت کاری انجام دهد، اقلیتی 
برآمده در میان اکثريت است؟ آيا ما ادبیات مردانه داريم؟ سینمای مردانه 
داريم، اصلًا امر مردانه داريم که امر زنانه داشــته باشیم؟ ما حقوق زنان 
و حقوق مردان داريم، يا فیزيولوژی مردان و زنــان داريم، اما ديگر چه 
چیزی را مطلقاً به اسم مرد يا زن زديم که خلافش، موجب ايجاد يک امر 
خارق العاده باشد و اقلیتی ايجاد کند؟ آيا اگر زنی قدرتمند باشد، ثروتمند 
باشد، تأثیرگذار باشد، خلاف قاعده اســت؟ هر انسانی فارغ از مرد و زن 
بودن، می تواند هر امری باشد که مربوط به عموم انسان هاست و هیچ امری 
مختص هیچ کسی نیست. اما وقتی تخصیص ايجاد می کنیم، وقتی زنان را 
در پیشوند يا پسوند يک امر انسانی قرار می دهیم، يعنی معترفیم که تسلط 
و اکثريت با مردان است و زنان اقلیت اند و توجه به اقلیت يعنی مضاعف 
کردن اقلیت ايشان، يعنی از بین بردن بیشتر حقوق اختصاصی ايشان، 
يعنی به رسمیت شناختن متصلب اکثريت و قدرت، يعنی فروکاست مقام 

انسانی زن به مقام جنسیتی او، يعنی تقلیل دادن و نمايشی کردن زن. 
زنان در اقلیت نیستند، همان طور که در اکثريت نیستند. زنان و مردان 

انسان اند و قدرت با نوع انسان است.

اســامی: برنامه ريزی برای سفر گروسی به 
ايران در دستور کار است

»محمد اسلامی« رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه 
جلســه هیات دولت برنامه ريزی و رايزنی برای ســفر 
گروســی به ايران در دســتور کار قرار گرفته و در حال 
پیگیری است. وی با تاکید بر اينکه غربی ها خودشان هم 
می دانند که اتهاماتی که به ايران می زنند، دروغ است، 
اظهار داشت: از اين دروغ ها به عنوان يک اهرم فشار علیه 
جمهوری اسلامی ايران اســتفاده کرده اند و در اسناد 
رسمی ديده ايد که هیچ نشــانه ای از انحراف در برنامه 

هسته ای وجود ندارد و تعاملات با آژانس برقرار است.
مرتضوی: از مرز ايجاد يک میلیون شغل عبور کرديم

»سید صولت مرتضوی« هم در حیاط دولت، از تحقق 
وعده ايجاد يک میلیون شغل خبر داد و گفت که گزارش 
روز گذشته مرکز آمار ايران، مؤيد اين ادعاست. مرتضوی 
توضیح داد: براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در 
فصل پايیز نسبت به فصل بهار 0/7درصد کاهش يافته 
است. وزير کار و رفاه اجتماعی با بیان اينکه در حال حاضر 
نرخ بیکاری به 8/2درصد رسیده است، خاطر نشان کرد: 
بر اساس همین گزارش درصد اشتغال کامل افزايش پیدا 

کرده و نرخ اشتغال ناقص هم کاهش يافته است.
اسماعيلی: فيلم های جشــنواره فجر با شعار 

جشنواره کاما هم راستا بوده اند
وزير فرهنگ و ارشاد اســلامی درباره آخرين وضعیت 

برگزاری چهل و يکمین دوره جشنواره فیلم فجر به عنوان 
مهمترين رويداد سینمايی کشــور اظهار داشت:  امروز 
دبیر جشنواره اسامی فیلم های راه يافته به بخش داوری 
و جدول زمانبندی پخش آنها را اعــلام می کند. وزير 
فرهنگ و ارشاد اســلامی اضافه کرد: کار داوری هیات 
انتخاب به اتمام رسیده و نمايش فیلم ها از هفته آينده 

آغاز می شود.
ســجادی در واکنش به تحريمش از ســوی 
اتحاديه اروپا: اين اتفاق را به فال نيک می گيريم

»سید حمید سجادی« در واکنش به خبر تحريم خود از 
سوی اتحاديه اروپا گفت: اين موضوعات جديد نیست؛ 
شــعارهای قشــنگی درباره ورزش عاری از سیاست 

می شنويم اما می بینیم که در موضوع جنگ بین روسیه 
و اوکراين، تیم های ورزشی روسیه را تحريم می کنند. 
وزير ورزش و جوانان اضافه کرد: میلیون ها دلار از پول 
فوتبال ايران به بهانه تحريم های ظالمانه ضبط شــده 
است. اين فراز و فرودها همیشه بوده و جای خداقوت به 
همکارانمان دارد که به وظیفه خود به خوبی عمل کردند.
ضرغامی: تاج ها هويت ملی ما در سطح جهانی 

هستند
»عزت الله ضرغامی« درباره حاشیه های به وجود آمده 
درباره تاج های سلطنتی که در موزه نگهداری می شوند، 
اظهار داشت: افراد وابسته به رژيم پهلوی قبل از پیروزی 
انقلاب اسلامی تا آنجا که می توانستند اموال ملت ايران 
را بردند و در مورد اين دو تاج فضاســازی ايجاد شد که 
بعداً معلوم شد کنار تاج های ديگر هستند. وزير میراث  
فرهنگی و گردشــگری افزود: اينگونه وســايل هويت 
ملی ما در سطح جهانی هســتند و آنها نمی توانستند 
خیلی روی آن معامله کنند و بعد هــم ديگر نیازی به 
اينها نداشتند؛ چون به اندازه کافی ثروت ملی را به يغما 

برده بودند. وی همچنین با تشريح طرح وزارت میراث 
فرهنگی و گردشگری برای لغو رواديد يک طرفه با ۵0 
کشــور خبر داد و گفت: لغو يک طرفه رواديد از لحاظ 
پروتکل های ديپلماتیک و سیاسی مشکلاتی دارد اما 
من به عنوان مسئول گردشگردی کشور، اين را مسئله 

نمی دانم.
اوجی: احداث خط لوله فرآورده های نفتی از 

جنوب استان کرمان به زاهدان
»جواد اوجی« نیز يکی ديگر از اعضای هیات دولت بود 
که در جمع خبرنگاران حاضر شد و برنامه ها و اقدامات 
وزارتخانه تحت مديريت خود را در سفر روز سه شنبه 
جمعی از وزرا به همراه معاون اول رئیس جمهور به استان 
سیستان و بلوچستان را تشريح کرد. وزير نفت گفت: 
در اين سفر تصمیم های خوبی برای سوخت رسانی به 
استان سیستان و بلوچستان گرفته شد. وی در ارتباط 
با بحث حل اساســی معضل تامین سوخت اين استان 
افزود: در گذشــته فرآورده های نفتی اعــم از بنزين و 
نفت گاز و نفت سفید با تانکرهای سوخت رسان و ريلی 

به سیستان و بلوچستان انتقال می يافت که مقرر شد 
احداث خط لوله انتقال فرآورده های نفتی در دستور کار 
قرار گیرد. وزير نفت ادامه داد: در اين ارتباط مقرر شد 
خط لوله فرآورده های نفتی از جنوب کرمان تا زاهدان 
به طول ۵20 کیلومتر و بار مالی ۵ هزار میلیارد تومان 
احداث می شــود. اوجی اظهار داشت: احداث اين خط 
لوله در شورای اقتصاد مطرح خواهد شد تا مصوب شده 
و کار اجرايی آن آغاز شود. به وی افزود: ظرف دو سال 
آتی مسئله تامین فرآورده های استان در اين اقدام میان 

مدت کاملا حل می شود.
ساجقه: دستگاه های کم کار در اجرای قانون 

هوای پاک به معاونت حقوقی معرفی می شوند
»علی سلاجقه« هم با حضور در جمع خبرنگاران حاضر 
در حیاط دولت، از معرفی دستگاه های کم کار در اجرای 
قانون هوای پاک به معاونت حقوقی رياست جمهوری 
خبر داد. رئیس ســازمان حفاظت محیــط گفت: اگر 
مشکل اين دســتگاه ها در معاونت حقوقی حل نشود 

حتما پرونده را به دستگاه قضا می فرستیم.

در حیاط دولت چه گذشت؟
روایت ایرنا از پاسخ دولتمردان به سوال خبرنگاران، پس از جلسه دیروز دولت را بخوانید: 

  اقتصاد سياسی

آمريکا روی شبکه عراقی انتقال دلار به ايران دست گذاشته 
و در تلاش است جريان ورود اسکناس های دلار به ايران را 

متوقف کند.
خبرگزاری رويترز با انتشار گزارشی در اين باره نوشت: تحت 
فشار واشنگتن برای جلوگیری از جريان ورود دلار به ايران، 
نخست وزيرعراق نیروهای نخبه مبارزه با تروريسم را که به 
جنگ با شبه نظامیان عادت داشتند، به جنگ با فروشندگان 

ارز قاچاق به ايران فرستاده است. 
حملات روز شــنبه نیروهای امنیتی عراقی به 3 بازار عمده 
ارزی در بغداد نشان دهنده آزمونی اولیه برای نخست وزير 
»السودانی« است که در اکتبر سال گذشته میلادی و پس 
از بیش از يک سال بن بست سیاسی به قدرت رسید و اکنون 
بايد مسیر ديپلماتیک ظريفی را بین ايران و آمريکا طی کند.

بانک مرکــزی آمريکا از مــاه نوامبر )آبان وآذر( گذشــته 
کنترل هــای شــديدتری بــر معامــلات بین المللی دلار 
توســط بانک های تجاری عراق اعمال کرد. اين اقدام برای 
جلوگیری از انتقال دلار به ايران و اعمال فشار بیشتر همراه 
با تحريم های آمريکا بر سر برنامه هســته ای تهران و ديگر 
مناقشات انجام شد که باعث شد تهران برای تامین دلار با 

مشکل مواجه شود.
ايران برای سال ها از شرکت های پوششی عراقی تا ترکیه ای 
برای به دست آوردن دلارهای مورد نیاز خود برای معاملات 
بین المللــی و تامین مالی نمايندگی های خود در سراســر 

خاورمیانه استفاده کرده است.
دو مشــاور بانک های خصوصی عراق کــه به طور منظم در 

جلسات بانک مرکزی شرکت می کنند و نخواستند نامشان 
فاش شود، گفتند که ايران حدود 100 میلیون دلار در ماه از 

تاجران عراقی دريافت می کند.
مقامات امنیتی عراق تحت نظارت نخست وزير گفتند که 
شواهد روشنی به ويژه از اواســط ژانويه امسال دارند مبنی 
بر اينکه قاچاقچیان مقادير زيادی دلار از بازارهای ارز بغداد 
خريداری کرده و محموله های خريداری شــده را از طريق 

گذرگاه های مرزی به ايران قاچاق می کنند. 
يک سرهنگ پلیس مرزی عراق مستقر در گذرگاه شلمچه 
گفت: ده ها قاچاقچی دلار را از بازارهای ارز بغداد می خرند و 

با کوله پشتی ها به مرز انتقال می دهند.
بر اســاس محدوديت هــای جديد بانک مرکــزی آمريکا، 
بانک های عراقی بايد از يک ســکوی آنلايــن برای اعلام 
تراکنش های خود و افشــای جزئیات مربوط به فرستنده و 
ذی نفعان اســتفاده کنند. مقامات ايالات متحده می توانند 

جلوی درخواست های انتقال مشکوک را بگیرند.
دينار عراق قبل از محدوديت های نقل و انتقالات جديد بانک 
مرکزی آمريکا، 1470 دينار عراقی معادل يک دلار آمريکا 
بود که در ماه دسامبر به حدود 1620 دينار در برابر هر دلار - 
قبل از شروع عملیات ضدقاچاق دلار نیروهای امنیتی عراقی 

در شنبه اين هفته - رسید.
خبرگزاری دولتی عراق روز دوشنبه اعلام کرد که نخست 
وزير عراق پس از کاهش ارزش دينار، رئیس بانک مرکزی 
را جايگزين کرد. مصطفی غالب مخیف به او گفته که ديگر 

نمی خواهد در اين شغل بماند. )عصر ايران(

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا که عصر 
چهارشنبه با حضور سران قوا و ديگر اعضا تشکیل شد، 
نظام نامه اين شورا به تصويب رسید. در اين جلسه اعضا 
نحوه تامین اعتبار بخشی از فعالیت های نیروگاه اتمی 
بوشهر را مورد بررســی قرار دادند. همچنین اختیارات 
درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای حفظ ارزش 
پول ملی و کنترل تورم به تصويب رســید و به وزارت 

امور اقتصادی و دارايی اجازه داده شــد برای استفاده 
شــرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندســی از 
تســهیلات، ضمانت نامه دولتی صــادر کند. چگونگی 
تامین مالی طرح های پتروپالايشگاهی با هدف تسريع 
در اجرای ايــن پروژه ها نیز از ديگــر موضوعات مطرح 
شده در جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سه 

قوه بود. )ايرنا(

فشار روی شبکه صد میلیون دلاری

فرزین، رئیس ارز مملکت
تفویض اختیارتام به بانک مرکزی برای حفظ ارزش پول کشور

روایت رویترز از فشار آمریکا روی انتقال دلار از کشور همسایه به ایران 
دو تصميم مهم درباره دارايی های 

دولت و قانون کولبرها
1. در ســومین جلســه هیــات عالــی 
مولدســازی دارايی هــای دولت کــه روز 
چهارشنبه به رياســت محمد مخبر معاون 
اول رئیس جمهور برگزار شــد، تعداد 470 
دارايی)اموال غیرمنقول( راکد وزارت جهاد 
کشــاورزی که مازاد تشــخیص داده شد، 
برای راه اندازی 631 پروژه نیمه تمام جهاد 
کشــاورزی و همچنین تعداد ۵20 دارايی 
)اموال غیرمنقول( راکــد وزارت آموزش و 
پرورش که مازاد تشــخیص داده شد، برای 
راه اندازی 164۹پروژه نیمه تمام ســاخت 
مراکز آموزشی برای انجام تهاتر به تصويب 

هیات عالی مولدسازی رسید.
محمد مخبر در اين جلسه با تاکید بر اينکه 
بايد نحوه شناسايی املاک و مازاد بودن اين 
دارايی ها و نیز نحــوه قیمت گذاری ها کاملا 
شفاف، مطابق آيین نامه مصوب و دقیق باشد، 
گفت: مولدسازی در حقیقت به معنای تبديل 
به احسن دارايی هاست و اعتبارات حاصل از 
فروش دارايی های مــازاد بايد در طرح های 
عمرانی و توسعه ای کشور و تکمیل پروژه های 

نیمه تمام دستگاه های اجرايی هزينه شود.
در اين جلسه دادســتان کل کشور، معاون 
نظارت مجلــس و وزرای امــور اقتصادی و 

دارايی، کشــور، راه و شهرســازی، آموزش 
و پرورش و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 

حضور داشتند.
2. در جلســه علنی روز چهارشنبه مجلس، 
بررسی دو فوريت لايحه ساماندهی و نظارت 
بر تجارت مرزی )کولبری و ملوانی( و ايجاد 
اشتغال پايدار مرزنشینان در دستور کار قرار 
گرفت و 1۵3 نماينــده مجلس با دو فوريت 

اين لايحه موافقت کردند.
پیش از رای گیری دربــاره دو فوريت اين 
لايحه، نماينده دولــت و نمايندگان موافق 
و مخالف بررســی فوری اين لايحه نظرات 

خود را بیان کردند.
هادی قوامی معاون پارلمانی وزير اقتصاد 
به عنوان نماينــده دولت در اين باره گفت: 
موضوع تامین معیشــت مرزنشــینان از 
مسائل بســیار مهمی است که سبب رونق 
گردشــگری مناطق مرزی، ايجاد اشتغال 
پايدار مرزنشــینان، جلوگیری از واردات 
کالای قاچاق با رعايت ملاحظات امنیتی، 
اجتماعی و اقتصادی حاکم بر مرزها خواهد 
شد و در راستای اجرای توازن میان حقوق 
عمومی و حقوق مرزنشــینان، دولت اين 
لايحه را تقديم مجلس شورای اسلامی کرد.
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1   جنایت خونین بر سر جای پارک
رســیدگی به اين پرونده از نیمه آبان ســال گذشته با اعلام 
گزارش يک درگیــری خونین در خیابان بنی هاشــم تهران 
آغاز شــد. پس از آن ماموران کلانتری 120 سیدخندان به 
محل اعزام شدند و مشخص شد که درگیری میان سرنشینان 
يک دســتگاه پرايد با مردی مغازه دار و برادرش رخ داده و در 
جريان آن صاحب مغازه به نام شهرام در اثر ضربه میله آهنی 
نیمه جان روی زمیــن افتاده و ضاربان هــم از محل متواری 
شده اند. در ادامه شهرام توسط اورژانس به بیمارستان منتقل 
شد و تحت درمان قرار گرفت، اما از آنجا که ضربه به سر او باعث 
شکســتگی جمجمه و خونريزی داخلی شده بود، وی به کما 
رفت و ماموران تحقیقات خود را درخصوص شناسايی ضاربان 
پی گرفتند. شاهین برادر شهرام درباره ماجرای درگیری به 
ماموران گفت: ســاعت 11 صبح جلوی مغازه ايستاده بودم 
که راننده يک خودروی پرايد وقتی قصد داشــت خودرواش 
را در جايی که يک موتورســیکلت روی جک بود، پارک کند 
به موتورسیکلت برخورد کرد. من از او خواستم جای پارکش 
را عوض کند که به يکباره راننده و دو سرنشین آن از خودرو 
پیاده شــدند و به من حمله کردند، در همیــن حین برادرم 
شــهرام از مغازه بیرون آمد که راننده با ديــدن او بلافاصله 
از صندوق عقب خــودرواش میله آهنی درآورد و به ســمت 
شهرام دويد و ضربه ای به سرش زد. پس از آن هم وقتی ديدند 
که شهرام روی زمین افتاد، به سرعت ســوار خودروی شان 
شــدند و فرار کردند. پس از اظهارات برادر شهرام، ماموران 
سراغ بررســی دوربین های مداربســته محل نزاع رفتند و با 
بازبینی فیلم دوربین ها شــماره پلاک خودرو را پیدا کردند و 
با استعلام آن مشخص شــد که مالک خودرو مردی 37 ساله 
به نام ســیروس است. با شناســايی صاحب خودرو، ماموران 
به محل سکونت وی رفتند اما مشخص شــد که وی پس از 
درگیری به مکان نامشــخصی گريخته اســت. در حالی که 
تحقیقات برای دســتگیری متهمان ادامه داشت، حدود دو 
ماه بعد از بیمارستان خبر رسید شهرام جان باخته است، به 
اين ترتیب با ادامه بررسی ها بعد از پنج ماه فرار، ضارب اصلی 
در يکی از شهرهای غربی کشور شناســايی و بازداشت شد. 
وی پس از دســتگیری به اداره آگاهی تهران منتقل شد و در 
همان بازجويی های اولیه به درگیری و قتل شــهرام اعتراف 
کرد. در پی دستگیری ســیروس، برادر و دوستش که در روز 
درگیری وی را همراهی می کردند نیز به اتهام شرکت در نزاع 
منجر به قتل بازداشــت شــدند. با تکمیل تحقیقات، پرونده 
برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری يک استان تهران 
فرستاده شد. در ابتدای جلســه پدر و مادر مقتول به عنوان 
اولیای دم برای متهم درخواســت قصاص کردنــد. در ادامه 
متهم به جايگاه رفت و ضمن ابراز ندامت گفت: من کاشی کار 
هستم. روز درگیری برای خريد وسايل کار با برادر و دوستم 
به آن خیابان رفته بوديم و می خواستیم پس از خريد دوباره به 
سر کارمان برگرديم که درگیری پیش آمد. من قصدم کشتن 
شــهرام نبود و هیچ وقت فکر نمی کردم که با يک ضربه قاتل 
شوم. حالا او با يک ضربه قاتل شده و منتظر رای دادگاه است. 

2   قتل بی دلیل دوست در مستی!
متهم می گويد دوستش را در حالت مستی کشته و نمی داند 
چرا چنین کاری کرده اســت! متهم که مردی جوان اســت 
وقتی در برابر قضات قــرار گرفت مدعی شــد مقتول مانند 
برادرش بود و اصلًا يادش نمی آيد چرا دست به قتل زده است. 
يک ســال قبل مرد جوانی به نام بهرام در حالی که به شدت 
مضطرب بود از خانه بیرون آمد و فرياد کمک ســر داد. اين 
مرد می گفت دوســتش را که مثل برادرش بود کشته است. 
همســايه ها بلافاصله به خانه بهرام رفتند و با پیکر نیمه جان 
دوست 32ساله او به نام سیاوش روبه رو شدند که چاقو خورده 
بود و به ســختی نفس می کشــید. آنها خیلی زود اورژانس و 
پلیس را مطلع کردند. به اين ترتیب پیکر نیمه جان سیاوش 
با آمبولانس به بیمارستان منتقل شد اما ساعتی بعد به خاطر 
شدت خونريزی روی تخت بیمارستان جان باخت. بهرام که 
شواهد نشان می داد حالت طبیعی ندارد و مست است به قتل 
دوستش در حال مســتی اعتراف کرد. در حالی که پزشکی 
قانونی علت مرگ را اصابت چاقو به قفسه سینه اعلام کرده بود 
بهرام قتل را گردن گرفت و به بازسازی صحنه جرم پرداخت 
و پرونده اش با صدور کیفرخواســت بــه دادگاه کیفری يک 
استان تهران فرستاده شد. در ابتدای دادگاه جلسه اولیای دم 
خواستار قصاص شدند. پدر قربانی گفت: پسرم و بهرام سال ها 
با هم دوستان صمیمی  بودند. آن روز پسرم برای مهمانی به 
خانه بهرام رفته بود اما نمی دانم چه اتفاقی میان آنها رخ داد 
که منجر به قتل پسرم شد. من از خون پسرم گذشت نمی کنم 
و برای بهرام قصاص می خواهم. متهم حتی يادش نیست چرا 

دوستش را کشته و حالا به قصاص محکوم است. 
3  قتل ناخواسته ســارقان قمه به دست توسط زن 

جوان
دزدان موتورسوار با حمله به خودروی در حال حرکت، شیشه 
آن را شکستند تا کیف زن جوان را که پشت فرمان بود، سرقت 
کنند، اما لحظاتی پس از اين ســرقت خشن، موتور آن ها در 
تصادف با خودروی مالباخته واژگون شــد و حادثه مرگباری 
رقم خورد. ايــن حادثه مدتی قبل در خیابان پاســداران رخ 
داد. دوجوان که ســوار بر موتور بودند، با قمه به ســمت يک 
خودروی پیکانتو که زن جوانی پشــت فرمان آن بود، هجوم 
بردند. مردی که ترک موتور نشســته بود درحالی که خودرو 
در حال حرکت بود با قمه ضربه ای به شیشه خودرو زد و آن را 
شکست. او سپس کیف زن جوان را که روی صندلی جلو بود، 
برداشت و همدستش سرعت موتور را بیشتر کرد تا فرار کنند. 
اين، اما پايان ماجرا نبود؛ زن جوان که به شدت وحشت کرده 
بود با خودرو به موتور دزدان برخورد کرد و اين اتفاق موجب 
واژگونی موتور شد. دقايقی از اين اتفاق می گذشت که پلیس 

و اورژانس در محل حادثه حضور يافتند. يکی از سارقان موفق 
به فرار شده، اما ســارق دوم به دلیل شدت جراحات جانش را 
از دست داده بود. ماجرا به قاضی وحیدناصری، بازپرس ويژه 
قتل اطلاع داده شــد و او دســتور تحقیقات در اين زمینه را 
صادر کرد. در ابتدا ماموران به تحقیق از زن جوان که راننده 
خودروی پیکانتو بود، پرداختند. زن گفت: فرزندم در صندلی 
عقب نشســته بود و من در حال رانندگی بودم که ناگهان دو 
مرد موتورسوار به خودروام نزديک شــدند. مردی که ترک 
موتور نشســته بود قمه ای به من نشان داد و تهديدم کرد که 
توقف کنم. من که وحشــت کرده بودم به حرکت ادامه دادم. 
اما موتورســواران دست از سرم برنداشــتند و به تعقیب من 
ادامه دادند تا اين که يکی از آن ها با قمه شیشــه خودروام را 
شکست و کیفم را که روی صندلی شاگرد بود به سرقت برد. 
در آن شرايط دلهره عجیبی به جانم افتاده بود و می خواستم 
هرطور شده از دست آن ها فرار کنم، چون می ترسیدم مبادا 
بلايی بر سر من يا فرزندم بیاورند. دزدان هنگام تعقیب ماشین 
من حتی لاستیک سمت شاگرد را هم پنچر کرده بودند و به 
سختی می توانســتم رانندگی کنم و ناگهان با موتور دزدان 
برخورد کردم. موتور واژگون شــد و همــان لحظه خودروی 
پرايدی که در حــال حرکت بود بــا دزدان برخورد کرد. من 
قصد آسیب رســاندن به دزدان را نداشــتم و می خواستم از 
دست آن ها فرار کنم که اين اتفاق افتاد. زن جوان ادامه داد: 
پس از آن که موتور واژگون شــد، راکب که به نظر می رسید 
آسیب جدی نديده، از جايش بلند شــد و بی آن که کیف مرا 
بردارد فرار کرد. دقايقی بعد و با حضور اورژانس مشخص شد 
که ترک نشین جانش را از دست داده است. پس از تحقیق از 
اين زن، بازپرس جنايی دســتور بررسی تصاوير دوربین های 
مداربسته ای را که در اطراف محل تصادف وجود داشت صادر 
کرد. تصاوير و فیلم های به دست آمده، مهر تأيید بر اظهارات 
زن جوان و شاهدان می زد. در ادامه تحقیقات خانواده سارق 
جانباخته شناسايی شدند و مشخص شد که آن ها اهل پايتخت 
نیستند. والدين ســارق فوت شده پس از حضور در دادسرای 
جنايی تهران به شکايت از زن جوان پرداختند و بیان کردند که 
وی موجب مرگ پسرشان شده است. آن ها توضیح دادند که 
پسرشان مدتی قبل برای کار از شهرستان به تهران آمده بود 
که اين حادثه برايش رخ داد. از سوی ديگر با انجام تحقیقات 
بیشتر مشخص شد که سارق جان باخته، سابقه کیفری دارد 
و پیش از اين به جرم کیف قاپی دســتگیر و زندانی شده بود. 

تحقیقات پیرامون اين پرونده ادامه دارد. 
4  شلیک ناخواسته و مرگ باجناق!

مرد جوان زمانی که اسلحه شــکاری را در دست گرفت تا در 
کنار خانواده همســرش، عکس بگیرد، هرگز تصور نمی کرد 
ناخواسته جنايتی را مرتکب شود. سال 95 کارآگاهان پلیس 
جنايی استان اصفهان در جريان مرگ مرد جوانی قرار گرفتند. 
با اعلام اين خبر ماموران راهی محل حادثه شــده و با جسد 
مرد جوان درحالی مواجه شــدند که تحقیقات اولیه حکايت 
از مرگ بر اثر شلیک گلوله را داشت. در ادامه تحقیقات، مرد 
جوانی به نام هومن خودش را عامل اين جنايت معرفی کرد و 
به افسر پلیس گفت: اصلا نمی خواستم چنین جنايتی مرتکب 
شوم. حتی نمی دانســتم که داخل اسلحه فشنگ است و من 
ناخواسته شــلیک کردم. برای مهمانی به خانه يکی از اقوام 
آمده بوديم و خواهر زنم و همسرش هم به اين مهمانی دعوت 
بودند. بعــد از پذيرايی تصمیم گرفتیم کــه عکس يادگاری 
بگیريم و از آنجايی که صاحبخانه تفنگ شکاری داشت، از او 
خواهش کردم تفنگ را به من بدهد تا با آن عکس بگیرم. متهم 
جوان گفت: عکس ها گرفته شــد و در يکی از آنها من ژستی 
گرفتم و اسلحه را به سمت باجناقم گرفته و دستم را روی ماشه 
گذاشتم. من که تصور نمی کردم داخل تفنگ، فشنگ باشد، 
ماشــه را چکاندم. يک دفعه تیر شلیک شد و باجناقم خونین 
روی زمین افتاد. من با او هیچ اختلافی نداشتم و حتی تصورش 
را هم نمی کردم عکسی که می گیريم، آخرين عکس باجناقم 

باشد! اين مرد به دلیل قتل ناخواسته بازداشت شد. 
5   قتل بی دلیل همسایه برای ریختن زباله!

من و مقتول 40 ســالی می شود که در همســايگی يکديگر 
زندگی می کنیم اما از ســال ها قبل اختلاف بر ســر مسائل 
مختلف میان ما شــکل گرفت و پايان ناپذير بود. آبان ماه بود 
که خبر رسید مردی میانسال بر اثر ضربه چاقو به قتل رسیده 
است. بررســی ها نشــان می داد که مقتول مردی میانسال و 
مهندس بوده است. او از ســال ها پیش در يکی از محله های 
جنوبی پايتخت به همراه خانواده اش زندگی می کرد و به گفته 
شاهدان، عامل اين جنايت نیز کسی نبود جز همسايه  قديمی 
آنها. شب حادثه مقتول و مرد همســايه که از مدت ها قبل با 
يکديگر اختلافاتی داشــتند، با هم درگیر شدند تا اينکه مرد 
همسايه با چاقو ضرباتی به مهندس میانسال زد و همین منجر 
به قتل وی شد. با اين اطلاعات نام متهم که پس از درگیری 
متواری شده بود در لیســت افراد تحت تعقیب قرار گرفت و 
ماموران خیلی زود موفق شدند با توجه به سرنخ های موجود 
وی را دســتگیر کنند؛ معمولا بر سر جای پارک خودرو و رها 
کردن زباله ها مقابل ساختمان درگیری داشتیم و همیشه بر 
سر اين مســائل با هم جرو بحث می کرديم. هربار با وساطت 
همسايه های ديگر و پادرمیانی آنها، مشــاجره میان ما تمام 
می شد اما دعوای آخر نیز پايان دردناکی داشت. آن روز مانند 
همیشه بر ســر رها کردن زباله ها و جای پارک درگیر شديم. 
معمولا من ماشینم را مقابل ســاختمان پارک می کردم اما 
مقتول می گفت آنجا پارک نکنم. گاهی هم زباله هايش را کنار 
ماشین من قرار می داد و همین اتفاق مرا عصبانی می کرد. آن 
شب که به شدت از دست مرد همسايه عصبانی بودم دست به 
چاقو شدم و ناخواســته چند ضربه به او زدم که متاسفانه به 
مرگ مرد مهندس منجر شــد. حالا هم به شدت پشیمانم و 

اصلا قصدم گرفتن جان او نبود. 

مرور پرونده

قتل بدون نقشه قبلی!
پرونده کسانی که بی دلیل و بدون دسیسه قاتل شدند

سارا غضنفری|    همیشه هم قتل ها با نقشه قبلی نیست؛ اصلا خود فرد فکرش را هم نمی کند یک روزی تبدیل 
به قاتل شود. پای حرف هایشان که می نشینید می گویند نفهمیدم چی شد! یک لحظه بود! قرار نبود قاتل بشوم! 
اینها افرادی هستند که دسیسه نچیده اند، برای کشتن فردی فکر نکرده اند. یک لحظه بوده، خشمگین از 
خودرو پیاده شده اند و قفل فرمان را کشیده اند و شده آنچه نباید می شد! فیلم جمشیدیه را ببینید که چطور 
در یک لحظه فرد از یک آدم معمولی تبدیل به قاتل شده است. سریال سرگیجه را ببینید که چطور یک هول 
دادن باعث ضربه مغزی مي شود و شما را قاتل می کند. در این پرونده سراغ قتل های یکهویی رفته ام. قتل های 

لحظه ای. قاتلان بی نقشه که سرنوشت روي پیشانی آنها نوشت قاتل! سارا سبزی  
هفتصبح

پس از اعلام اســامی کانديداهای نهايی اسکار 
2023، نام دو ايرانی هم بــه عنوان نامزدهای 
دريافت اين جايزه اعلام شــد؛ يکی از اين آثار 
فیلم کوتاه »چمدان قرمز« ســاخته فیلمساز 
ايرانی سیروس نشــواد اســت.  اين فیلم 18 
دقیقه ای محصول کشــور لوکزامبورگ است 
که توسط کمپانی »ســینه فیلم« تهیه شده 
است. »چمدان قرمز« در مدت شش روز و در 
فرودگاه »فیندل« اين کشور فیلمبرداری شده 
و سوژه خود را بخشــی از زندگی زنان ايرانی 
انتخاب کرده است.  نشــواد اثر خود را به زنان 
ايران تقديم کرده و در بیانیه ای گفته است که 
» امیدوارم فیلم کوتاه مــن بتواند به افزايش 
آگاهی در سراسر جهان برای اهداف آنها کمک 
کند.« روزنامه رســمی دولــت لوکزامبورگ 
هم اين انتخاب را به ســیروس نشواد تبريک 

گفته است.
 ماجرای »چمدان قرمز« در فرودگاه می گذرد؛ 
هنگامی که يــک دختر نوجوان 16ســاله به 
نام آرين دنبــال چمدان قرمــزش روی ريل 
چمدان های فرودگاه می گردد و وحشت زده به 
نظر می رسد. اين موضوع نظر دو مامور امنیتی 
را به خود جلــب می کنــد و از او می خواهند 
پاســپورتش را ببینند و کیفش را چک کنند. 
نشــواد درباره فیلم خود گفته است که »برايم 
مهم بود که کم کم به مخاطبان اطلاعات بدهم. 
می دانستم که تماشاگران قرار است اين دختر 
را قضاوت کنند؛ بنابراين تلاش کردم که او را 
آرام آرام بپذيريم.« ايــن فیلم که به زبان های 
فارســی، انگلیســی، لوکزامبورگ و فرانســه 
فیلمبرداری شده است، در جشنواره فیلم شهر 
لوکزامبورگ در ماه مارس به نمايش درمی آيد. 

ســیروس نشــواد از پنج ســالگی همــراه با 
خانواده اش از ايران بــه لوکزامبورگ مهاجرت 
کرد. او  در مــدارس فیلم مونپلیــه و پاريس 
تحصیل کرده و مدرک فوق لیســانس خود در 
رشته سینما را از دانشگاه »وينسنس سن دنی« 
و ديپلم رشته تولید فیلم را هم از مدرسه عالی 
صوتی و تصويری گرفته است. فیلم »ارکیده« 
او  هم در سال 1391 در جشنواره فیلم کوتاه 

تهران شرکت کرد. 
ســاخته اخیر او يعنی چمدان قرمز در چهل و 
دومین جشنواره بین المللی فیلم هاوايی جايزه 
بهترين فیلم کوتاه و در بیست ونهمین جشنواره 
فیلم »آستین« هم جايزه بهترين فیلم از نگاه 

مخاطبان را دريافت کرد. 

   ایناریتو، داریوش خنجی  و اسکار 2023
به غیر از ســیروس نشواد، ســینماگر ايرانی 
ديگری که در اســکار امســال حضور دارد. او 
فیلمبردار باسابقه ای است که برای فیلمبرداری 
»باردو« اثر ايناريتو، کانديدای اســکار شــده 

است.
داريوش خُنجی 67 ســاله، فیلمبردار مشهور 
ايرانی-فرانسوی اســت که تا امروز همکاری با  
بسیاری از کارگردان های بزرگ جهان را تجربه 
کرده است؛ ديويد فینچر، وودی آلن، ژان پی ير 
ژونه، گاس ون سنت، رومن پولانسکی، وونگ 
کاروای، میشايیل هانکه، دنی بويل، پل تامس 
اندرسن، وس اندرسن، بونگ جون هو و نیکلاس 
ويندينگ رفن چهره های مشــهور ســینمای 
جهانند که تصويربــرداری از آثارشــان را به 
داريوش خنجی سپرده اند.. او يک بار ديگر هم 
در سال 1996 برای فیلم »اويتا« نامزد دريافت 
بهترين فیلمبرداری اســکار و بفتا شده بود. به 
غیر از اين خنجی تا امروز سه بار  برنده جايزه 

»سزار« شده است. 

او در جشنواره کن 2022 با »زمان آرماگدون« 
اثر جیمز گری حضور داشــت. خنجی فرزند 
پدری ايرانی و مادری فرانسوی است. او در سال 
1977 تحصیل در دانشــگاه »يو.سی. ال. ای« 
آمريکا را آغاز کرد، اما مدتی بعد تصمیم گرفت 
که درسش را در دانشگاه نیويورک ادامه دهد. 
پدر خنجی پیش از انقلاب صاحب دو سینما در 
ايران بود و خودش در گفت وگوهايش تعريف 
می کند که  همیشــه در کودکی بین نگاتیوها 
و پوســترها بازی می کرده و اين يکی از عوامل 
علاقه مندی او به ســینما بوده است.  فعالیت 
او در ســینما از ســال 1984 آغاز شد و اولین 
همکاری اش با کارگردان های مشــهور جهان 
به دهه 90 میلادی برمی گردد؛ ســال 1991 
او تصويربرداری فیلم »اغذيه فروشی« ژان پیر 
ژونه و مارک کارو را انجام داد و فهرست حضور 
او در فهرســت همکاران ســینماگران بزرگ 

روزبه روز طولانی تر شد.  
هفت ســاخته ديويدفینچر، شــهر بچه های 
گمشــده ســاخته ژان پیر ژونه، زيبايی ربوده 
شده برتولوچی،  اويتا از آلن پارگر، دروازه نهم 
اثر پولانسکی همکاری های مهم او در دهه 90 

میلادی بودند. 
او در 24 ســال گذشــته هم 21 فیلم ديگر به 
کارنامه کاری اش اضافه کرد و در نهايت امسال 
برای دومین بار نامزد دريافت اســکار  بهترين 
تصويربرداری برای فیلم »باردو« شد. »باردو، 

فیلم کمدی و درام مکزيکی به نويســندگی، 
تهیه کنندگی و کارگردانی »الخاندرو گونسالس 

اينیاريتو« است

   ماجرای ایرانی ها و اســکار از چه زمانی 
آغاز شد؟

به غیر از نشواد و خنجی از سال 1970 میلادی 
تا امروز 17 اثر از هنرمندان ايرانی يا مرتبط با 
ايران در بخش های مختلف نامزد دريافت اين 
جايزه شده اند. اين روند از »ری آقايان« طراح 
لباس ايرانــی آمريکايی ارمنی تبار آغاز شــد 
که در ســال های 1970 تا 1976 سه بار نامزد 
دريافت بهترين طراحی لباس شــد. بعد از آن 
نام های معروف و غیرمعروف ديگری هم ديده 
می شود که مشهورترينشــان را طی سال های 
گذشته شنیده ايم يا پای آثارشان نشسته ايم: 
حسین امینی در ســال 1997 برای بال های 
کبوتر، مجید مجیدی در ســال 1998 برای 
فیلم بچه های آسمان و شــهره آغداشلو برای 
فیلم خانه ای از شن و مه در سال 2003 نامزد 
دريافت اسکار شدند. از میان اين فهرست 17 
تايی، سه بار جايزه اسکار به هنرمندان ايرانی 
رسید:  اصغر فرهادی در سال 2011 و 2016 
برای فیلم جدايی نادر از سیمین و فروشنده و 
رايکا زهتابچی  برای مســتند  خود که درباره 
مسائل بهداشتی زنان در هند بود، جايزه اسکار 

را دريافت کردند. 

دو ایرانی در فهرست نامزدهای اسکار 2023

     اتفاق روز     خبر روز                  گروه حوادث

     گزارش خبری                          نگین باقری 

ســاعت 21 شب سه شــنبه چهارم 
بهمن ماه امسال، فرياد های »کمک 
کمک« زن میانسالی که از خانه خود 
در محله شــهدا خارج و به خیابان 
آمده بود، توجه اهالی محله را به خود 
جلب کرد. اهالــی محل هنگامی که 
به خانه اين زن نزديک شدند، جسد 
پسر جوانی را مشاهده کردند که از 
پشــت بام خودش را پايین انداخته 
بود، همچنین زن میانسال که از ترس 
نمی توانست حرف بزند، به همسايه ها 
گفت دو جســد ديگر در خانه وجود 
دارد. با اعلام اين خبر به اپراتور مرکز 
فوريت های پلیس، ماموران کلانتری 
110 شهدا و تیمی از کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی به همراه محمد 
وهابی، بازپرس ويژه قتل شعبه دوم 
دادســرای امور جنايی راهی محل 
حادثه شــدند و تحقیقات ابتدايی را 

آغاز کردند.

  قتل هولنــاک دو مرد در خانه 
محله شهدا 

تیم جنايی به محض حضور در اين 

ســاختمان چهار طبقه، به واحدی 
که در طبقه اول قرار داشــت رفتند 
و با جســد مرد معلول جوانی مواجه 
شدند که از ناحیه گردن هدف يک 
ضربه چاقو قــرار گرفتــه و به قتل 
رسیده بود. کارآگاهان در گام بعدی 
وارد طبقه دوم شــدند و در ســالن 
پذيرايی جسد مرد حدودا 60 ساله ای 
را مشــاهده کردند که با چند ضربه 
چاقو از پای در آمده و قربانی جنايت 
شده بود. تحقیقات ابتدايی حکايت 
از آن داشت در اين ساختمان چهار 
طبقه سه طبقه اش در اختیار اعضای 
يک خانواده بوده و طبقه چهارم در 

اختیار مستاجر است. 
کارآگاهان در ادامه بررســی ها زن 
میانسال را هدف تحقیقات قرار دادند 
و او گفت: پسر کوچکترم که دقايقی 
قبل خودکشی کرد، دچار مشکلات 
روحی و روانی بود؛ در خانه نشسته 
بوديم که ناگهان پســر کوچکترم با 
برادرش که معلول بود، درگیر شد و 
در جريان اين نزاع، يک ضربه چاقو به 
گردن او وارد کرد. پسرم بعد از آنکه 

برادر خود را به قتل رساند، به طبقه 
دوم رفت و به دلايل نامعلوم عموی 
60 ســاله اش را نیز هــدف ضربات 
مهلک چاقو قــرار داد و پس از آن به 
پشــت بام رفت و خودش را به پايین 

پرتاب کرد. 
در ادامه تحقیقات، مادر قاتل که در 
اين حادثه فرزند و برادر همســرش 
را از دســت داده اســت، اظهارات 
ضد و نقیضی را از انگیزه قاتل به زبان 
آورد کــه همین موضوع شــک تیم 
جنايی را برانگیخت؛ زن میانســال 
ابتدا ادعــا کرده پســرش به خاطر 
مشــکلات روحی و روانی دست به 
جنايت زده و ســپس مدعی شــده 
قاتل به دلیل اختلافات مالی، برادر 
و عموی خود را به قتل رسانده است. 
به گزارش تســنیم، با دستور محمد 
وهابی، بازپرس ويژه قتل شعبه دوم 
دادسرای امور جنايی، اجساد برای 
تحقیقات بیشــتر به پزشکی قانونی 
منتقل شدند و تحقیقات کارآگاهان 
اداره دهم پلیس برای روشن شدن 

زوايای پنهان پرونده ادامه دارد.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ از برملاشدن اختلاس يک شرکت دولتی 
خبر داده که مديران ســابقش  برای مخفی نگه داشتن اين اختلاس از 
اراذل و اوباش کمک گرفتــه بودند. در اين هلدينگ  بــزرگ 50 تا 60 
هزار نفر مشــغول به کار هســتند و با تغییر گروه مديريتی خود درگیر 
موضوع اختلاس مالی می شــود. زمانی که قرار بود تیم مديريتی قبلی 
اين هلدينگ تغییر کند،  رقم 150 تا 2 هزار میلیارد تومان را اختلاس 
می کنند و هنگامــی که مديران جديد از اين موضوع باخبر می شــوند، 
مديران قبلی اقدام به تهديد و ترســاندن آنها با کمک گرفتن از اراذل و 
اوباش می کنند. آنها با اجیر کردن اراذل و اوباش نیابتی در ســه استان 
در شرق، شمال و غرب کشــور کار تهديد کردن مديران جديد را آغاز 

می کنند.
قرار بود هر سوژه ای که توسط اين اراذل از ســر راه برداشته يا وادار به 
سکوت می شود رقم 80 میلیون تومان دريافت کنند. اين اراذل خانه مدير 
فعلی را به آتش می کشند و پســر يکی ديگر از مديران را که حدوداً 26 
سال دارد به قصد مرگ کتک می زنند و با قمه به او حمله می کنند، اما  اين 
فرد بر خلاف اينکه 15 سانت از قمه در قلبش فرو رفته بود زنده می ماند.

  آتش زدن خودروی منشی شرکت
خودروی منشی شرکت را که از تمام جزئیات و موارد مالی و رابطه های 
پنهان اين شرکت باخبر بوده است به آتش می کشند و يک نفر از کارکنان 
شرکت را هم در غرب تهران مورد اصابت ضربات قمه قرار می دهند.   در 
نهايت، عملیاتی40دقیقه ای به صورت همزمان در سه استان کشور انجام 

شد و تمامی اين گروه اراذل و اوباش دستگیر شدند.

حوالی ساعت 9 يا 10 صبح ديروز در زنگ ورزش 
ابوالفضل ، هم مانند بقیه دانش آموزان در حیاط 
مدرسه بود که مورد هدف تیراندازی قرار گرفت. 
اين حادثــه روز پیش نه در يکــی از ايالت های 
آمريکايی همانطور که معمولا انتظارش را داريم، 
بلکه در دبیرستان دکتر حسابی شهر قلعه گنج، 
جنوب کرمان، اتفاق افتاد. ضــارب که بود؟ چه 
انگیزه ای داشت و با چه اسلحه ای اين کار را کرد؟ 
اين ها همه ابهاماتی بود که در پرونده ابوالفضل، 

اين پسر دبیرستانی ديده می شد. 
همراهان ابوالفضل بعد از تیراندازی او را با دستی 
که بعدا معلوم شد شکســته به بیمارستان شهر 
آوردند و تــا حوالی 13 بعدازظهــر در اورژانس 
بســتری بود. اينطور که يکــی از مقام های اين 
بیمارستان به روزنامه هفت صبح توضیح می دهد 
شکستگی دست اين پسر نشان می داد که ضارب 
نه با اسلحه شــکاری بلکه با تفنگ کوچک تری 

تیراندازی داشته اســت. به گفته مسئول ترياژ 
بیمارستان معمولا قربانیان تفنگ های شکاری 
از چند نقطــه در بدن آســیب می بینند يا چند 
ساچمه در بدنشان پیدا می شــود. به جز اين او 
تاکید می کند که ساچمه اسلحه شکاری معمولا 
در خود بدن می ماند اما تیری که سمت ابوالفضل 
شلیک شد، از دســت او خارج شده. بررسی های 
هفت صبح همچنین نشــان می دهد که ضارب 
در مدرسه ديگری مشغول به تحصیل بوده است. 
پلیس کرمان  تاکید می کند که فعلا قصد ندارد 
انگیزه ضارب را به رسانه ها اطلاع دهد. اين طور 
که يکی از پرســتاران اين بیمارســتان توضیح 
می دهد بعد از آتل بستن مچ دست ابوالفضل آنها 
تصمیم می گیرند که با رضايت خود از بیمارستان 
خارج شوند و اينطور که گفته شده به بیمارستانی 
در کهنوج در بندرعباس بروند. پیگیری های هفت 
صبح در تماس با بیمارستان کهنوج که اتفاقا دو 

ساعت تا قلعه گنج فاصله دارد نشان داد که او و 
خانواده اش ديگر برای ادامه درمان به اين شــهر 
جنوبی نرفته اند اما چیزی که تا اينجا روشن است، 
ضارب هنوز بازداشت نشده. اين اولین بار نیست 
که بیمارستان قلعه گنج شاهد حادثه تیراندازی 
بوده. برای مثال پیش از اين آخرين بار به دنبال 
يک دعوای طوايفی چند نفر با اسلحه شکاری به 

اين مرکز منتقل شده بودند. 

  12ساعت قبل، دلگان
درست 12 ســاعت پیش از اين حادثه، در يک 
اتفاق عجیب ديگری در سیســتان و بلوچستان 
چند نوجوان ديگر هم مورد هدف قرار گرفتند. با 
اين تفاوت که اين ماجرا در گیم نت اتفاق افتاده 
و قربانیان آن بیشتر از اين حرف ها بوده اند. اين 
ماجرا در دلگان اتفاق افتاده؛ شــهری در جنوب 
غربی استان و نزديک به شهر ايرانشهر. فرد مسلح 

وقتی وارد گیم نت می شود با سر و صورت بسته 
شده به سمت سجاد، نوجوانی که داخل گیم نت 
خیابان نبی ايستاده بود، حمله می کند. او که قصد 
داشت سجاد را با خود ببرد يا گروگانگیری کند، با 
مقاومت سجاد و اطرافیان او روبه رو می شود. فرد 
مسلح همان موقع اســلحه اش را که يک کلاش 
بوده در مــی آورد و تیراندازی می کنــد. در اثر 
تیراندازی 2 نفر به قتل رسیده و متصدی مغازه 
و سه نفر ديگر از مراجعان که نوجوان بودند نیز 
مجروح شــدند.  اينطور که پلیس گزارش کرده 
فعلا حال مجروحان خوب اســت اما انگیزه اين 
ضارب چه بوده؟ پلیس توضیحاتی به جز اينکه 
احتمالا ماجرا شخصی است، نداده ولی به گفته 
فرمانده پلیس دلگان فرد مسلح بلافاصله پس از 
ارتکاب عمل وحشــیانه با يک دستگاه خودروی 
پژوپارس به همراه همدست خود از محل متواری 

شده است.

قتل عمو و برادر معلول در محله شهدای تهران!
مرد جوانی که عمو و برادر خود را به قتل رسانده بود، دقایقی پس از ارتکاب جنایت 

خودکشی کرد!

همدستی مدیران و اراذل و اوباش 
برای یک تسویه حساب

ماجرای مدیران سابق یک هلدینگ اقتصادی 
بزرگ که همکاران قدیمی شان را زیر تیغ بردند

جنون در گیم نت
ماجرای دو تیراندازی در مناطق دورافتاده کرمان و سیستان و بلوچستان  که به فاصله 12ساعت چند نوجوان را از پا درآورده است

 توفیق ناگهانی
 برای سیروس و داریوش

از سمت راست: سیروس نشواد و داریوش خنجی
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حرف حساب عزت الله 
سه پاره یادداشت درباره سینما و گردشگری و فوتبال

  سايتنگار

تاجسلطنتی،خالهنیکا،قهرفراستی،کوچهخسرو
   کوچه »ماه« )بین فلســطین جنوبی و برادران مظفر( به نام خسرو شکیبايی 

نامگذاری شده است.
از آنجاکه ساختمان شماره دو خانه تئاتر در این کوچه قرار دارد، در نگاه اول به نظر می رسد 
دلیل انتخاب این کوچه، این موضوع باشــد. با این حال نه خانه تئاتر و نه خانواده خسرو 

شکیبایی از این نامگذاری خبری نداشتند.
ایسنا برای دریافت جزئیات بیشتری در این زمینه با ایرج راد، رئیس هیات مدیره خانه 
تئاتر و پوریا شکیبایی، پسر خسرو شــکیبایی تماس گرفت ولی هر دو از این نامگذاری 

اظهار بی اطلاعی کردند.
البته توضیح این نکته ضروری است که شورای شهر تهران تابستان سال گذشته نامگذاری 
کوچه »ماه« به نام خسرو شکیبایی را تصویب کرده بود ولی این موضوع به تازگی اجرایی 

شده است. هرچند کسی زمان دقیق اجرایی شدن آن را نمی داند.

   يکی از کامنت های سايت کافه سینما: 
اینا ماموریت دارن فقط سیاهی رو ببینن و پخش کنن! همین دیروز قبض گاز خونم رو 
دادم هفتاد تومن! یعنی تقریبا دو دلار! کسی اینا رو نمیبینه ویزیت پزشک تو بیمارستان 
دولتی هفت تومن! کســی نباید ببینه پول برق ســی تومن پول آب که اصلا هیچی! در 
صورتی که همین مصرف رو تو یکی از کشورهای اروپایی می کردم بالای هزار دلار برام 
قبض میومد. کیه این چیزا رو ببینه فقط نشستیم یه اتفاقی بیافته هی مسخره کنیم و 

بزنیم تو سر خودمون.

   به گزارش ايســنا، فرزاد رســتمی کاراته کای وزن 75 کیلوگرم ايران که در 
رقابت های اوپن پاريس شرکت کرده بود از بازگشت به ايران خودداری کرد.

 وی با انتشــار تصویری از پناهندگی خود به فرانسه خبر داد. این کاراته کای زنجانی که 
سابقه سومی مسابقات قهرمانی کشــور را هم دارد به صورت آزاد در رقابت های فرانسه 

حاضر شده بود.
 مهدی خدابخشی، صالح اباذری و سجاد گنج زاده، ۳ کاراته کای دیگر ایران در این رقابت ها 

بودند که خدابخشی به مدال نقره رسید و اباذری صاحب مدال برنز شد.

   اداره گمرک و مرزبانی ايالات متحده آمريکا در جديدترين آمار خود اعلام کرده 
است که در سال 2022 میلادی، 24 هزار و 362 شهروند ترکیه از طريق مرز مکزيک 

به آمريکا رفته و تقاضای پناهندگی کرده اند.
این رقم در سال 2021 نزدیک 5 هزار نفر و در 2020، کمتر از 2هزار نفر بوده اند.

اکثر پناهندگان ترک مدعی اند که در کشورشــان تحت تبعیض های قومی، جنسی یا 
دینی بوده اند.

   شرق نوشت: در بین افرادی که اخیرا از سوی این اتحادیه تحریم شده اند، اسم حمید 
سجادی، وزیر ورزش ایران هم دیده می شود. 

اگرچه جزئیات زیــادی از دلایل ایــن تحریم به بیــرون درز نکرده ولــی خبرگزاری 
»آسوشیتدپرس« به نقل از منابعی دو موضوع را دلیل تحریم وزیر ورزش ایران عنوان کرده 
است. ابتدا عنوان شده است که حمید سجادی به ورزشکاران مطرح ایرانی فشار آورده که 
در ماجرای اتفاقات اخیر در ایران سکوت کنند و همچنین عرصه را به یکی از سنگنوردان 

ایران که در رقابت های سئول، بدون حجاب شرکت داشته، تنگ کرده است.
درباره محرومیت وزیر ورزش ایران عنوان شده که او حق سفرکردن به دیگر کشور ها را 

ندارد و دارایی هایش هم قرار است ضبط شود.
فارغ از درستی یا نادرستی موارد اتهامی که به وزیر ورزش ایران نسبت داده شده، به نظر 
می رســد او در ماجرای الناز رکابی از هر دو جریان داخلی و خارجی لطماتی دیده است. 
در واقع پیش از آنکه اتحادیه اروپا اسم وزیر ورزش را در فهرست تحریم شده های جدید 
قرار دهد، سیداحمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، از او انتقادات تندی بعد از دیدار با الناز 

رکابی کرد.

   جوان همچنان از فرار حمید فرخ نژاد عصبانی است: علت اهمیت داشتن پرداختن 
به موضوع فرار حمید فرخ نژاد از کشور با کنار هم قرار دادن سیر اتفاقات و اخبار مرتبط با 
این سلبریتی خائن، به خصوص بعد از لو رفتن دیداری که با فرزند شاه مخلوع داشت، نشان 
می دهد که او از مدت ها قبل در حال تهیه و تدارک مقدمات این اقدام بوده و چه بسا وی 
با برخی جریانات زمینه برداشتن گام های بعدی و تکمیل پازل طراحی شده را هماهنگ 
و برنامه ریزی کرده اســت. حزب اللهی ترین نقش را از قضا در همین سریال سقوط بازی 

کرده است.
 در واقع او در حالی با این نقش پرونده بازیگری اش در کشور را می بندد که به دنبال ایجاد 
ادراکی متفاوت از دیگر کارهایش در اذهان مخاطبان است. به کلام دیگر او با راه اندازی یک 
جنگ ادراکی و شناختی به ذهن مخاطبان القا می کند که فرخ نژاد فراری و خائن به مردم 
و کشور تداعی کننده همان نیروی امنیتی نهاد انقلابی و حاکمیتی سپاه است و در ادراک 

مخاطب فرخ نژاد با همه خصوصیاتش مصادف با همان نیروی امنیتی است!
نکته قابل توجه دیگر در مورد پروسه فرار فرخ نژاد این اســت که ظاهراً او با فریب دادن 
ضابطان قوه قضائیه از کشور خارج شده است. البته شنیده شده ضمانت و ریش گروگذاری 
برای خروج فرخ نژاد با واسطه گری عوامل ســازنده سریال امنیتی سقوط صورت گرفته 

است.
 وقتی جالب تر می شــود که راننده و کارپــرداز فرخ نژاد از فروش تمــام اموال منقول و 
غیرمنقول این سلبریتی پیش از فرار خبر می دهند تا جایی که راننده اش می گوید او حتی 
سیمکارتش را هم فروخته است! واضح است که فرآیند و انجام چنین اقداماتی کار یک 
روز یا دو روز نیست و نیازمند مدت زمان بسیار بیشتری است. این نکته را وقتی در کنار 
موضوع ممنوع الخروجی و توقیف پاسپورت وی قرار می دهیم، متأسفانه نتایج و خروجی 
ناخوشایندی به دســت می آید که نشان دهنده غفلت مســئولان است. چطور می توان 
پذیرفت که کسی متوجه این اقدامات فرخ نژاد نشده یا حتی نسبت به آن مشکوک هم 

نشده است؟!

   وزير میراث فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی با انتشار تصويری از دو تاج 
سلطنتی، در توئیتر نوشت: »امروز از گنجینه جواهرات سلطنتی بانک مرکزی بازدید 
کردم. باید امکان بازدید عمومی از دیدنی های آن فراهم شــود. آن دو تاج معروف را که 
می بینم، جای خالی دارایی های عظیم به غارت رفته ملت توسط پهلوی را بیشتر حس 

می کنم.«
بلافاصله مجتبی زارعی استادیار فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در توئیتی نوشت: 
»آقای وزیر! تصورم این بود که فقط در انتخاب واژگانــی همانند موضوع امربه معروف 
دارای اشتباه محاسباتی یا ضعف تئوریک هستید اما در انتخاب مکان موضوع بازدید هم 
کج سلیقه و غیرحرفه ای هستید ؛ شما و رسانه ملی در اوج گدایی متوهمین برای وکالت 
شاهزاده، امشب تاج منحوسِ سلطنت را به صورت رایگان در منازل ایرانیان در خبر بیست 

و سی اکران کردید!«

   جوان در ستون اخبار ويژه خود نوشته است:
خاله نیکا شاکرمی، دختری که خودکشی کرد، اما براندازان او را کشته آشوب شان لقب 
دادند، نکات قابل تأملی را در یکی از استوری های اینستاگرامی خود نوشته است. او ابتدا 
یک استوری پیرامون وکالت برخی براندازان به رضا پهلوی نوشت، خیلی کوتاه و بدون 

تعرض به کسی؛ »مواضع من مشخص است. وکالت نمی دهم. به هیچ کس.«
در استوری دوم او توضیحاتی در مورد واکنش های براندازان به استوری اولش داده که قابل 
تأمل است. اول آنکه او می نویسد: »به لطف دموکراسی ای که قرار است به زودی طعم آن 
را مزه مزه کنیم، صندوق پیام های من پر شده از فحش های رکیک و...« همین نکته اول او 
برای اثبات آنچه در مورد ادب و اخلاق براندازان گفته می شود، کفایت می کند. این رفتاری 
است که فعالان مجازی بارها از براندازان دیده اند و برایشان عجیب نیست. بخش اعظمی 

از کنش های سلبریتی ها در حمایت از براندازان به لطف همین لشکر سایبری بی ادب به 
دست آمده است!

از سویی نشان می دهد فردای پس از براندازی چه شــکلی است و چه سطحی از آزادی 
در حکومت براندازان وجود دارد و نوع رفتار آن ها با کسانی که تأییدشان نکنند، چگونه 

خواهد بود.

   شرق می نويسد: 
مرور عملکرد استقلال در ۳0 سال اخیر نشــان می دهد که فقط مرحوم پورحیدری در 
سال های ۶۹ و ۷0 توانست استقلال را به  عنوان تیم اول ایران حفظ کند؛ دورانی که وقتی 
استقلال در خرداد ۶۹ قهرمان آخرین دوره لیگ قدس شد و تیمی پرمهره بود ولی در سال 
۷0 آن مرحوم با اضافه کردن نعلچگر، مختاری فر، نامجومطلق، موسوی نیا، غفوری  اصل 
و جوانانی چون ماجدی و عالمی تیم پرمهره اش را قوی تر کرد و با آوردن دستیاری چون 
بونژاک مجاری، علم روز را به تیمش تزریق کرد تا بتواند یک قهرمانی و نایب قهرمانی آسیا 
و یک قهرمانی باشگاه های تهران )که آن روزها کم از قهرمانی ایران نداشت( را به افتخارات 

استقلال بیفزاید و پس از آن در هیچ دوره ای استقلال چنان اقتداری را به خود ندید!
گویا استقلال با یک قهرمانی اشباع شده و نتوانسته است تکرار آن را رقم بزند! در حالی که 
در اردوی رقیب خلاف آن را مشاهده می کنیم و قرمزها در این سال ها تکرار قهرمانی های 
فراوانی داشته اند. یکی از عواملی که در ایجاد این تفاوت نقش اساسی داشته است )یکی 
از عوامل( عنصر ذهنیت برنده است که وجودش نزد قرمزها به تکرار قهرمانی منجر شده 
و افولش پس از یک قهرمانی در نزد آبی ها، آنها را از تکرار قهرمانی باز داشته است!در لیگ 
جاری، فارغ از مؤلفه هایی چون عدم شناخت کافی ساپینتو از فوتبال ایران، بسته نشدن 
تیم توسط او، خوب بسته نشدن تیم و حواشی مدیریتی، فقدان ذهنیت برنده نقش مهمی 
در اشباع و افول استقلالی ها داشته است و از این منظر ساپینتو باید پاسخگو باشد؛ مردی 
که فارغ از کارنامه اش، از کشوری صاحب فوتبال آمده است، سابقه زیادی در مربیگری 
دارد و به عنوان مربی حرفه ای نمی تواند از این اصل مهم غفلت ورزد! ساپینتو ابتدا باید 
این اصل را در خود تقویت کند و ســپس در وجود شاگردانش. او با تقویت ذهنیت برنده 
در وجود خودش درمی یابد که هــم کادرش و هم تیمش نیاز بــه تقویت و ترمیم برای 

برتری جویی دارد.

    خاطرات سید  اصغررخ صفت به نقل از کانال تاريخ شفاهی حوزه علمیه: 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی همراه آیت الله مطهری خدمت حضرت امام رفتیم و برای 
پذیره نویسی بانک اسلامی اجازه گرفتیم و پذیره نویســی را روز ولادت حضرت زهرا 
سلام الله علیها در سراسر کشــور اعلام کردیم. سرمایه اولیه را هم 200 میلیون تومان 
اعلام کردیم که در ســال 1۳5۸ مبلغ بالایی بود و مقداری از سرمایه را از دو صندوق 
قرض الحسنه گذاشتیم بقیه آن هم از پذیره نویسی توسط مردم تأمین شد که استقبال 

عجیبی کردند.
حداقل مبلغ پذیره ها از هزار تومان شروع می شد و سقف آن هم صد هزار تومان بود. ولی 
اجازه نداده بودند که کسی بیشتر از صد هزار تومان سرمایه گذاری کند. می گفتند احتمال 
تا سقف دارد مشکلات بعدی به وجود بیاید به همین جهت پذیره نویسی صد هزار تومان 
بود. ما با بانک مرکزی توافقی کرده بودیم تا پول ها به یک شماره  حساب در بانک واریز 
شود. شماره حساب ما هم جهت پذیره نویسی حساب ۹۹ در بانک ملی و بانک مرکزی بود. 
مردم پول ها را از سراسر ایران به این حســاب می ریختند و فیش آن را می آوردند بعد ما 

پیگیری می کردیم.
یک ماه بعد بانک ها از طرف دولت بازرگان ملی اعلام شدند. دولت موقت به ما هم اعلام 
کرد حق نداریم کارمان را ادامه دهیم و همه  پول هایی را هم که از مردم در سراسر ایران 
،گرفتیم ضبط خواهد شد. در حالی که ما قبل از ملی شدن بانک ها از حضرت امام مجوز 
گرفته بودیم، اما بازرگان حاضر نبود استثنا قائل شود و در مقابل تأسیس بانک اسلامی 
خیلی مقاومت کرد.بازرگان می گفت اگر من به شما اجازه بدهم باید به مسکو هم اجازه 
بدهم که اینجا بانک باز کند من نمی توانم به کمونیست ها اجازه بدهم اینجا بانک باز كنند. 

لندن هم می تواند بگوید من اینجا بانک شاهی داشتم من هم مستثنا هستم.

   سینما ژورنال نوشت: 
هیچکس به جز مسعود فراستی نمی توانســت در برنامه زنده تلویزیونی، یک فیلمساز 
پیشکسوت، صاحب سبک و جریان ساز سینمای ایران را به »خودارضایی« متهم کند و باز 
هم صندلی و جایگاهش را داشته باشد. گفت وگویی را در یک برنامه ترک کند اما به جای 

او، برنامه تعطیل شود و مجری ممنوع الکار.
او بدترین نسبت ها را چشم در چشم دوربین به فیلمســازها و بازیگران می داد و باز هم 
حمایت می شد. هیچکس جز او نمی توانست فیلم ندیده را نقد کند. او برای خود امپراطور 

نقد فیلم در تلویزیون شده بود.
و حالا در حالی تلویزیون و جشنواره را تحریم می کند که معلوم نیست، آنها با شرایط او 

کنار نیامده اند و یا او با شرایط آنها.
چطور مسعود فراستی در مورد فیلم های امسال نظر می دهد وقتی هنوز ندیده )شاید هم 

دیده و ما خبر نداریم!(
آیا امپراطوری او آســیب دیده و یا اینکه به دلیل حمایت از اعتراض های اخیر، شــرایط 

سینماگران و شعار زن، زندگی، آزادی بایکوت شده است.
مسعود فراستی با انتشار  ویدئویی در یوتیوب که وایرال هم شده می گوید: »اینجا مدیوم 
تصویری اصلی من خواهد بود. به جز کلاس هایم. از این به بعد نــه در تلویزیون و نه در 
جشنواره فجر نخواهم بود و با فیلم های ایرانی در جشنواره کاری ندارم. اگر هم بخواهم 
بعدها حرف بزنم، راجع به فیلم های به درد بخور حرف می زنم که ربطی به این جشنواره  

ندارد!«
فراستی که در تلویزیون جمهوری اسلامی، با وجود انتقادات بسیار رسانه ها و چندین نامه  
اعتراض آمیز سینماگران و منتقدان، به یک ســلبریتی تبدیل شد، حالا اعلام کرده که 

»یوتیوب« رسانه او است و تلویزیون و جشنواره را تحریم می کند!

   حمیدرضا علیپور از دست اندرکاران سینما نوشت:  
 در این روزهای سخت، طلافروش در حال فروش طلاست و هر روز بر سرمایه خود اضافه 
می کند، سوپرمارکت ها همه باز هستند و هر روز کالاهای انبارشان را گرانتر از روز قبل 
می فروشند ، جراحان پلاستیک بدون توجه به وضعیت اقتصادی مردم در حال تجارت 
زیبایی می باشند ، راننده های تاکسی در خیابان ها کار می کنند و هر روز کرایه را گرانتر 
از روز قبل می کنند ، کارمندهای بانک مشغول فعالیت هســتند و با استفاده از فرصت 
شغلی خود وام های دولتی کم بهره می گیرند و با حقوق بسیار بالا برای فقط ۸ ساعت کار 
زندگی می کنند، پارچه فروش ها مشغول کار هستند و هر روز قیمت ها را نسبت بر مدار 
روز می چرخانند و زندگی خودشــان را می گذرانند ، قنادی ها حتی در بدترین روزهای 

شلوغی های خیابان ها باز بودند و کارشان رو پیش می بردند!
برخی صاحبخانه ها در همین اوضاع اجاره ها را چند برابر کردند و حتی به تنگدست ترین 
مستاجران رحم نکردند. کارمندهای ارگانی و شبه ارگانی همه هر روز سرکار خود حضور 
پیدا می کنند و ســر هر ماه هم حقوق و مزایای کامل می گیرند، بقال و بزاز و ساختمان 
سازها فعالیت های خودشان را تعطیل نکردند و ادامه دادند ، آژانس های هواپیمایی تعطیل 
نکردند ، رستوران ها تعطیل نکردند، کافه های عرضه کننده قلیان های طعم دار لاکچری 

تعطیل نکردند، فروشگاه های لوازم خانگی تعطیل نکردند و ادامه دادند.
تعمیرکاران ، کارگران ، پرستاران ، خلبانان ، رانندگان و حتی عمله های سر چهارراه ها همه 

فعالیتشان را ادامه دادند و کسب درآمد داشتند...
آن وقت به چه حقی برخی از اینها به سینماگران خرده می گیرند و طعنه می زنند که آخر در 
این شرایط چه حوصله ای دارید که کار می کنید؟ و چرا به خاطر مردم تعطیل نمی کنید؟

خنده دار است برخی از آنها که ندای تعطیلی و تحریم می دهند همان  ها هستند که در این 
ســال ها و از دولت اعتدال و اصلاحات تا اصولگرا و مهرورزی، کل یوم مشغول کاسبی در 

جشنواره ها و ساختارهای دولتی سینما بوده اند!

بالاخره اسامی فیلم های شرکت کننده در  1
جشنواره  امسال اعلام شــد. براي من سه چهارتا 
اسم در میان نام کارگردان ها آشــنا بود و بقیه را 
اصلا نمي شــناختم که خب مشــکل از من است 
قاعدتا. محمد حسین لطیفی ،  باشه آهنگر،مهرداد 
خوشــبخت و کیومرث پوراحمد. راستش همین 
اسم های آشنا هم اشــتیاقی در ذهن مشتری های 
جشــنواره ایجاد نمی کند. در یــک دنیای موازی 
ما می توانســتیم در جشــنواره امســال برادران 
لیلا ،  تفریق ،  شــب داخلی  و جنگ جهانی سوم را 
ببینیم. اما دســت تقدیر ما را از ایــن آثار محروم 
کرد. امیدوارم در میان نام های ناشناس جشنواره 
امسال با استعدادهای واقعی روبه رو شویم هرچند 
شخصا خیلی امیدوار نیستم. ســینمای ایران در 
یک دوربرگردان تاریخی گرفتار شده است . ماجرا 
جدی تر از این حرف هاســت . ماجرا فقدان اعتماد 
دوطرفه میان سیســتم و ســینماگران است. این 

مشکل به این سادگی ها حل نخواهد شد.

عزت الله ضرغامی در مورد آینده گردشگری  2

ایران حرف حساب زده اســت. در راستای توسعه 
گردشگری در کشور و افزایش نشاط اجتماعی در 
جامعه باید فضا را بــاز کنیم ، مردم را درک کنیم و 
سخت گیری به مردم نکنیم ، همه این اقدامات را 
باید در چارچوب شرع و دستورات الهی انجام دهیم 
و این موضوع می تواند گردشگری داخلی در کشور 
ما را نیز افزایش دهد. ما یک سری سختگیری هایی 
داریم و با توجه به مســائل خاصی که در کشــور 
هســت؛ اغتشاشــات ماه های اخیر و اضافه شدن 
مشکلات مربوط به اینترنت و یا مسائل جاسوسی 
مسائل جذب گردشگر را دچار اشکالاتی می کند. 
ما در همین چارچوب این پیشــنهاد را دادیم. در 
ارتباط با هر کــدام از این کشــورها توجیحات و 
توضیحات لازم را ارائه کردیم تا لغو روادید یکطرفه 
به صورت جمعی انجام شود. ما بعضا می بینیم که 
برخی از شهروندان برای دیدن یک کنسرت به یک 
کشور همسایه می روند که تعداد آنها زیاد است و 
اگر در داخل کشــور با ضوابطی که داریم کنسرت 
خوبی برگزار شود، خیلی از آنها نمی روند به کشور 
همسایه تا در آنجا پول خرج کنند. من چند سال 

قبل به جلسه ای رفته بودم، در آن جلسه یک فرد 
که فرد موجهی نیز بود حتی به گویندگان اخبار هم 
اشکال می گرفت و معتقد بود که گویندگان اخبار 
هم باید از مردها انتخاب شوند. اگر آن فرد به صورت 
گوینده خبر نگاه می کند و دچار مشــکل می شود 

نگاه نکند، شاید بیمار  است.

به نظرم تیمی که براي جام ملت های آسیا  3
تشکیل می شود باید از توهم قهرمانی در این جام 
خارج شود و فرصتی باشــد برای حضور نسل تازه 
نفس در فوتبال ملــی. بازیکنانی مثل صیادمنش ،  
حســین زاده ، خدابنده لو ، محبی ،  ســامان فلاح ، 
اخباری . بعضی از ستاره های ســن و سال دار تیم 
ملی باید از گردونه خارج شوند. چهره های محترمی 
مثل احســان حاج صفی ،  وحید امیــری ،  رامین 
رضاییان،  شــجاع خلیل زاده ، کریــم انصاری فر و 
حتی  شــاید علیرضا جهانبخش . به این عزیزان به 
اندازه کافی در تیم ملی فرصت داده شده است . گاه 
درخشیده اند و گاه هم نه. برای چهره های جوانتر 

جا را باز کنیم.  

 واگویه های انتظار
 ناز کنی نظر کنی، قهر کنی ستم کنی / گر که جفا گر که وفا، از تو حذر نمیشود

داغ که دارد اين دلم، داغ تو و خیال تو  / بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود 

 دستور زبان عشق
صدای خنده های تو / افتادن تکه های يخ است !

در لیوان بهار نارنج / بخند ...
می خواهم / گلويی تازه کنم ...

 
مولانا محسن حسینخانی  

رفقا... شــما هم مثل من در گذشته بارها جوگیر 
شدین که خاطراتتون رو بنویســین؟ البته من 
به کل یادم رفته بود که زمانــی دچار این خبط 
می شدم ولی امروز یادم اومد. که عرض می کنم 

چطور.
امروز تصمیم گرفتم بعد از سال ها انباری منزل رو 
بریزم بیرون و یه  سر و سامونی بهش بدم. چرا که 
طی چند سال گذشــته، هر چیزی رو که با قیافه 
و ترکیبش حال نمی کردم، پرت می کردم داخل 
انباری و دیگر جای سوزن انداختن هم نداشت و 

در مرحله انفجار بود. 
بنابراین به همراه یک آقای خیلی محترمی که قرار 
بود ضایعات رو خریداری کنند، محتویات انبار رو 
خالی کردیم وسط حیاط. خب، خیلی چیزها پیدا 
شد که عموما خوشحال کننده بود. ولی چیزی که 
از پیدا کردنش شوکه شدم، همون دفتر خاطراتی 

بود که عرض کردم.
کلا نمی دونــم چــرا اون موقع ها ایــن خاطره ها 
رو می نوشــتم و باز هم نمی دونم چرا نســوزانده 
بودمش. خیلی بی تعارف نوشته بودم و کوچکترین 
مسائل رو هم با جزئیات فراوان قید کرده بودم که 
اگر دستِ اهل و نااهل می افتاد، آبرویی برایم باقی 
نمی ماند که هیچ، باید کوچ می کردم و از این محله 

و شهر و استان خارج می شدم.
انبار و محتویاتــش را به همون آقــای محترم و 
انصافش سپردم و وســط حیاط نشستم و شروع 

کردم به خوانــدن روزگار گذشــته ام. هر برگی 
که ورق می زدم، شرمِ بیشــتری می کردم. نکات 
غیر قابل عرض که فراوان، ولی نکات قابل عرض، 
چندتایی بود. مثلا در این دفترچــه، چند بار از 
کسی نام برده شــده بود که ظاهرا بنده توانایی 
ادامه زندگی بدون ایشون رو نداشتم و قرار بوده 
بعد از ایشون دنیا برایم کاملا بی معنا بشود و سر 
به بیابان بگذارم. ولی یک مشکلی برایم پیش آمد 
و اون هم این که حتی قیافه طرف هم یادم نمیاد 
و ملاحظه می فرمایید که بیابان هم نرفته ام و در 
خدمت شما هســتم و به زندگی شهری ام ادامه 

می دهم. 
همانطور که دوست محترم و منصفم انبار رو شخم 
می زد و کلیه اموال ضایعاتی و غیر ضایعاتی بنده 
را به وانتشــون منتقل می کردند، بنده هم داخل 
ســطور به دنبال ماجراهای حدودا دو دهه قبل 

خودم بودم.
خب، اون موقــع ظاهرا اهدافی هم بــرای آینده 
خودم نوشــته بودم که در کمال شگفتی و شعف 
متوجه شدم که خداروشکر حتی به یک عددشون 

هم نرسیده ام.
دوســت منصف، برای این که خیلی تابلو نشــه، 
در هر رفت و آمدی که می دید کله من تو دفتره، 
با توجه بــه تجــارب گرانقدرش، یــه جمله ای 

می انداخت که: 
- »آقا... اینا همــه اش ضایعاته ها... من فقط دارم 

میرم و می اندازم تو سطل آشغال. هیچی تا الان 
کاسب نشدیم ها...«/ »دستت درد نکنه.«/ »نه بابا 

خواهش می کنم... شما راحت باش...«
من همان جور راحت بودم و ایشون هم بولدوزروار 

اجناس را به وانت منتقل می کردند. 
به گواهی دفتر خاطرات، به خودم قول هایی داده 
بودم که فلان کار و بیســار کار را تا زنده هستم 
انجام ندهم که باز هم خداروشکر، عینِ آمار همه 

را در تمام این سال ها انجام داده ام.
یک نکته بسیار جالب که در یکی از این تورق ها 
به چشمم خورد، این بود که مسئله ای برایم پیش 
آمده بود و کلاهی به سرم گذاشته بودند و همانجا 
در انتهای برگه نوشته بودم که دیگه اجازه نمیدم 
کسی کلاه سرم بگذاره که در این باب هم در جا، 

آفتاب آمد دلیل آفتاب:
- »آقا ما فقط انباری شما رو تمیز کردیم... هیچی 
گیرمون نیومد. یه دشتی لااقل به ما بده، بریم.«/ 
»چی میگی آقا؟... کل زندگی من پشتِ وانتته... 
هیچی گیرت نیومد؟ پس اینا چیه؟«/ »هیچی. 
آشغاله همه اش... باید برم یه جا پیدا کنم و خالی 

کنمشون...«
خلاصه، پولی که به من نداد هیچ، یک چیزی هم 
می خواست دستی بگیره که در انتها با کلی منت، 
نگرفت و رفت و تنها نتیجه این انبارتکانی این بود 
که تا اینجای زندگی ام، به گواهی دفتر خاطرات، 

هیچی به هیچی. 

دندهعقب
اشكانعقيليپور

رویای تلویزیون از میانه دهه سی فکر و ذکر دولت 
ایران را تسخیر کرده بود اما پولی در بساط نبود! در 
سال 1۳۳5 مردی به نام کازرونی که یک ثروتمند 
اصفهانی  و تحصیلکرده آمریکا بود،  طرحی را برای 
ایجاد تلویزیون خصوصی با حق انحصار 15 ســاله 
ارائه کرد، همزمان حبیب ثابت پاسال سرمایه دار 
بهایی طرح دیگری را عرضه کرد و تنها خواسته اش 
معافیت 5 ساله از مالیات بود. ثابت پاسال به پسرش 
ایرج تکیه داشــت که گویی در آمریکا در رشــته 
مرتبط تحصیل کرده بود. با وساطت حبیب ثابت، 
 پسرش در کاخ تاج الملوک یک تلویزیون مدار بسته 
رایگان نصب کرد و دل از دل دربــار ربود و به این 
ترتیب حق تاســیس رادیو وتلویزیون خصوصی 
را به دست آورد. به ثابت پاســال اجازه داده شد تا 
نخستین ایســتگاه تلویزیون را در ایران تأسیس 
کند. او موظف بود در یک سال فرستنده تلویزیون 
را که یک کیلووات قدرت داشت و امواج آن تا شعاع 
پنجاه کیلومتر را پوشــش می داد، به هزینه خود 
خریداری و نصب کند. تلویزیون ایران در ســاعت 
5 بعدازظهر جمعه 11 مهر 1۳۳۷ در خیابان الوند 
تهران افتتاح شد. با روزی 4 ساعت برنامه . از ساعت 
۶ تا 10شــب. منوچهر نوذری به همــراه عطاءالله 
مبشــر، علی تابش و عزت الله متوجه، نخســتین 
مجریانی بودند که در صفحه تلویزیون ظاهر شدند .   
بخش زیــادی از این برنامه هــا تبلیغ محصولات 
وارداتی خود ثابت پاسال و هلدینگ های وابسته اش 
بودند و به این ترتیب کارکرد تبلیغاتی شــدیدی 
داشــتند و در میانه برنامه هــا، آواز و نمایش های 
تلویزیونی و فیلم های مســتند پخش می شــدند . 
ثابت پاســال ســاخت گیرنده های تلویزیون را به 
یکی از شرکت هایش )شــرکت فیروز( واگذار کرد 
که نمایندگی شرکت آرســی ای را داشت. به این 
ترتیب، شرکتی با نام رادیو و تلویزیون ایران تأسیس 
شد و با خرید قطعات از آرسی ای ساخت و فروش 
تلویزیون را در ایران آغاز کرد. آن روزها بازار آگهی 
برای خرید تلویزیون داغ داغ بود. آگهی هایی مثل : » 
»تلویزیون وارد شد - اکو، شاهکار صنعت تلویزیون 
انگلستان«، »با تلویزیون سییرا مناظر را چنان زیبا 
و دلپذیر می بینید که خود را روی صحنه طبیعت 

می پندارید«، »فیلیپس، تلویزیون مدل 1۹5۸ – 
مطابق مشخصات کامل فرستنده طهران ساخته 
شده و مزایا و برتری آن محرز است«، و یا:»تلویزیون 

و رادیو گرتس...«
دست اندرکاران بهایی این تلویزیون موجب رنجش 
شدید روحانیت شده بودند و بارها گلایه خود را به 
دربار ارائه داده بودند. از آن ســو جامعه بهاییان هم 
مدام به حبیب ثابت فشار می آورد که محتویات این 
تلویزیون نباید نقض کننده ایده های بهاییت باشد. 
به خصوص که یک بار تبریک عید نیمه شــعبان از 
سوی تلویزیون ثابت پاسال موجب توبیخ شدید ثابت 

پاسال و پسرش از سوی جامعه بهاییان شد. 
در میانه دهه چهل ارتش آمریکا برای مستشــاران 
خود یک فرســتنده تلویزیون ایجاد کــرد. دولت 
هم یک فرســتنده آزمایشــی به راه انداخت )که 
آنتن فرســتنده اش را بالای هتل هیلتون قرار داده 
بود( و وزارت آموزش و پرورش هم یک فرســتنده 
آموزشی ! در نتیجه در ســال 1۳45 چهار ایستگاه 
تلویزیونی در ایران وجود داشــت . بالاخره مجلس 
تصمیم گرفت تلویزیون ملی ایران را به شکل قانونی 
پشتیبانی کند و در ســال 1۳4۷ رادیو وتلویزیون 
ملی به شکل رسمی تاســیس و ریاست آن به رضا 
قطبی پسر دایی 2۹ ســاله فرح دیبا واگذار شد که 
درآ ن زمان استاد ریاضی دانشگاه پلی تکنیک ایران 
و مدیرعامل موسسه جشن هنر شیراز بود . مشهور 
به داشتن تمایلات چپگرایانه که از هر فرصتی برای 

به کارگیری نیروهای تحصیلکرده خارج از کشــور 
به خصوص کســانی که ســابقه نگاه چپ داشتند 
استفاده می کرد . مثل نیکخواه و یا جوادیان. در دوره 
او شــاملو و اخوان ثالث برنامه های خاص خود را در 
تلویزیون داشتند و هوشنگ ابتهاج مسئول بخش 
موسیقی رادیو شــده بود . مشخص است که او هیچ 
دلبستگی مذهبی نداشته و تربیت و تحصیلش در 
فرانسه ،  دغدغه های یک روشنفکر فرانکوفیل را به او 
بخشیده بود. به ترتیب ارومیه و بندرعباس نیز دارای 
ایستگاه تلویزیونی شدند و امکان تماشای برنامه های 
تلویزیون ایران را به دست آوردند. در سال 1۳4۸ با 
بودجه دولت تلویزیون ثابت پاسال خریداری شد و 
ایســتگاه واقع در خیابان الوند تبدیل به شبکه دوم 
رادیو و تلویزیون شــد. 25درصد جمعیت ایران در 
سال 1۳4۹ زیر پوشش رادیو وتلویزیون ملی بودند . 
ساختمان تولید در ســال 1۳50 در اراضی پهناور 
شــمال پارک شاهنشــاهی و جنوب هتل هیلتون 
ســاخته شــد و جام جم تبدیل به مقر اصلی رادیو 

وتلویزیون ایران شد. 
این داستان تلویزیون بود . برای تکمیل پازل وقایع 
دهه چهــل ایران ،  بایــد به مرگ جــلال آل احمد 
بپردازیم و موج نوی سینمای ایران و حادثه سیاهکل . 
این گونه به دهه پنجاه پای خواهیم گذاشت که پر از 
داستان های عجیب و باورنکردنی است. خواب های 
معصومانه ســال های 44 تا 51 در ادامه دهه پنجاه 

برآشفته می شوند. 
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کادیلاک اسکالید هنسی با پیشرانه 
سوپرشارژ

هنسی با تجهیز پیشرانه 6/2 لیتری V8 کادیلاک اسکالید به یک سوپرشارژر 2/9 
لیتری، قدرت آن را به 6۵۰ اسب بخار قدرت رسانده است. هنسی هیچگاه از فعالیت 
دســت نمی کشــد و جدیدترین محصول آن یک ارتقا قابل توجه برای کادیلاک 
اســکالید اســت. البته این تیون که H6۵۰ نام دارد، برای دیگر شاسی بلندهای 
جنرال موتورز که از پیشرانه  6/2 لیتری L87 استفاده می کنند هم قابل سفارش 
خواهد بود. این کیت با افزایش چشمگیر قدرت پیشرانه، پرفورمنس خودرو را در 
دنیای واقعی بهبود می بخشد.به گزارش پدال،کیت H6۵۰ هنسی خروجی موتور 
V8 اسکالید را به 6۵۰ اسب بخار قدرت و 89۳ نیوتن متر گشتاور رسانده است. 
برای مقایسه، موتور اســکالید V به لطف یک سوپرشارژر 2/7 لیتری، 682 اسب 
بخار قدرت و 88۵ نیوتن متر گشتاور تولید می کند درحالی که موتور 6/2 لیتری 
استاندارد اســکالید تنها ۴2۰ اســب بخار قدرت و 62۳ نیوتن متر گشتاور دارد. 
هنسی با استفاده از یک سوپرشارژر 2/9 لیتری، یک اینترکولر و سیستم اگزوز از 
 V8 فولاد ضدزنگ به همراه بهبود نرم افزار مدیریت موتور، از پیشرانه 6/2 لیتری
جنرال موتورز 2۳۰ اسب بخار قدرت بیشتری بیرون کشیده است.به گزارش پدال، 
هرچند هنسی در حالات رانندگی، سیســتم تعلیق و سامانه چهارچرخ محرک 
اسکالید تغییری ایجاد نکرده اما این شاسی بلند فول سایز به لطف افزایش قابل توجه 
قدرت موتور ظرف تنها۵/۳ ثانیه از صفر به سرعت 96 کیلومتر بر ساعت می رسد 
که از شتاب 6/1 ثانیه ای نسخه اســتاندارد بهتر است. اسکالید هنسی همچنین 
۴۰۰ متر را در1۳/۵  ثانیه طی می کند که یک ثانیه کامل از مدل معمولی سریع تر 
است. جان هنسی بنیان گذار و مدیرعامل شرکت دراین باره گفته است: تیم ما به 
خاطر این توسعه سوپرشارژری برای موتور 6/2 لیتری V8 جنرال موتورز بسیار 
هیجان زده است. همان طور که در ابتدا اشاره شد، این کیت ارتقا هنسی برای تمام 
محصولات جنرال موتورز که از پیشرانه L87 استفاده می کنند مثل شورولت تاهو، 
شورولت سابربن و جی ام سی یوکان قابل سفارش خواهد بود به شرطی که از مدل 
2۰21 به بعد باشند. هزینه این ارتقا هم 27/9۵۰ دلار خواهد بود و با گارانتی ۵8 
هزار کیلومتری هنسی همراه است. هر خودرویی که به این کیت مجهز می شود، از 
پلاک موتور با شماره سریال بهره مند خواهد شد و قبل از اینکه به خریدار تحویل 

داده شود در پیست و روی داینو آزمایش می شود.
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قیمت پایه چانگان CS35 پلاس در بورس کالا
 آیا این خودرو در بورس کالا نیز با قیمت پایه 583میلیون تومان فروش می رود

چانگان CS۳۵ پلاس اولین خودروی وارداتی اســت که قیمت پایه آن مشــخص 
شــده و به زودی از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد. براســاس اطلاعاتی که در 
نامه وزارت صمت به بورس کالا دیده می شــود، قیمت پایه چانگان CS۳۵ پلاس 
۵8۳میلیون تومان در نظر گرفته شده است و کراس اوور وارداتی سایپا به این قیمت 
روی تابلوی بورس کالا خواهد رفت. قیمتی که برای این خودرو در نظر گرفته شده 
نسبت به چینی های مونتاژی بازار ایران پایین تر اســت. حسین فرهیدزاده رئیس 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به حامد سلطانی نژاد 
مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران قیمت پایه چانگان وارداتی مدل  CS۳۵ پلاس 
را ۵8۳میلیون  و122 هزار و ۳17تومان اعلام کرد. البته باید دید قیمت نهایی این 
خودرو در بورس کالا چقدر خواهد شد. آیا مانند لاماری ایما 8۰درصد بالاتر از قیمت 

پایه به فروش خواهد رفت؟
 مشخصات فنی چانگان

این کراس اوور به پیشرانه 1/۴ لیتری توربوشارژ TGDI مجهز است که توان تولید 
نهایت قدرت 1۵8 اسب بخار و نهایت گشتاور 26۰ نیوتن متر را دارد. این قدرت از 
طریق جعبه دنده 7 سرعته دوکلاچه تر به چرخ های جلو منتقل می شود. سیستم 
تعلیق در جلو مک فرسون است و در عقب از سیستم تعلیق فنر پیچشی استفاده شده 
است. برای چانگان CS۳۵ پلاس به صورت ترکیبی مصرف 6 لیتر در هر صد کیلومتر 

ثبت می شود.
 امکانات رفاهی و ایمنی

چانگان CS۳۵ پلاس سایپا در بحث امکانات رفاهی و ایمنی در جایگاه قابل قبولی 
قرار دارد و می تواند ویژگی های مناسبی را در اختیار راننده و سرنشینان بگذارد. کروز 
کنترل، تنظیم حالت رانندگی، شش کیسه هوا، سقف پانورامای برقی، چراغ روشنایی 
روز یکپارچه در جلو پنجره، فناوری ELD چراغ ها، سنســور نور، تریم داخلی چرم 
مصنوعی، فرمان کمکی برقی، دوربین پارک سمت شاگرد، تهویه اتوماتیک، سنسور 
پارک و دوربین عقب، جلوآمپر دیجیتال، ترمز پارک برقی، اتوهلد، کنترل حرکت در 
سربالایی، کنترل حرکت در سراشیبی، سامانه کنترل پایداری الکتریکی، استارت 
دکمه ای، رینگ آلومینیومی 18 اینچی و… از جمله امکانات CS۳۵ پلاس سایپا 
است. طبق مقررات فعلی، سود واردکننده معادل 1۵درصد در قیمت پایه لحاظ شده 
است و الباقی وجه )اختلاف قیمت کشف شــده و پایه( به حساب خزانه دولت واریز 
خواهد شد. باید دید در نهایت چه قیمتی برای این کراس اوور در بورس کالا کشف 

می شود و بعد از آن قیمت بازار آزاد این خودرو چقدر خواهد بود.

کورس اتومبیل ها       داشبورد
در تالار طالقانی 

 این خودروها برخلاف انتظار در بورس کالا با استقبال خوبی مواجه شدند

گروه خودرو  |تاکنون حدود 13 خودرو در بورس کالا عرضه شده است. از دو خودروساز داخلی تا مونتاژی ها روی 
تابلوي بورس رفته اند و قیمت گذاری برای آنها صورت گرفته است. خودروهایی هم در این عرضه وجود داشتند که 
با عدم استقبال مخاطبین مواجه شدند. مثلا در آذرماه، جک S5 و کی ام سی T8 در بورس به دلیل کم بودن تقاضا، به 
قیمت پایه معامله شدند. خودروی جک J4 هم بدون مشتری ماند یا به طور مثال در روز سه شنبه چهارم بهمن ماه، از 
خودرویT5  اتوماتیک استقبال چندانی نشد. ولی از بعضی خودروها چنان استقبال شد که با قیمتی بسیار متفاوت تر 
از بازار آزاد در بورس کالا به فروش رفتند. در این پرونده سراغ مشخصات برخی خودروهایی که در بورس کالا عرضه 
شده اند رفته ایم که علاوه بر مقایســه قیمت آنها در بازار آزاد و عرضه در بورس کالا با مشخصات فنی آنها نیز آشنا 

شویم. این موضوع در حالی است که به زودی نیز شاهد حضور وارداتی ها در بورس کالا خواهیم بود.

 شاهین سایپاهایما S7 توربو پلاس

فیدلیتی 7 نفره لاماری ایما

پژو207 دنده ایخودروی T5 اتوماتیک

دو هزار دستگاه خودرو هایما S7روز 
سه شــنبه در بورس کالا عرضه شد. 
قیمت پایه این خودرو 7۴۳میلیون 
تومان اعلام شد. تاریخ تحویل آن نیز 
2۰ اردیبهشــت 1۴۰2است. اعلام 
شد رنگ ســفید اما )به درخواست 
خریدار امکان تغییر رنگ به مشکی 
متالیــک آبنــوس و خاکســتری 
متالیک وجــود دارد.( تعداد تقاضا  
8128 بوده است. درصد رقابت نیز  
۳7.۳8 عنوان شــد. قیمت کشــف 
شــده  1۰,2۰7,2۴۰,۰۰۰ ریــال 
اســت. مبلغ نهایی ایــن خودرو در 
بورس کالا 11,۵77,89۴,۳۰۰ ریال 
است. ایران خودرو در اواخر سال 99، 
مونتاژ هایما S7 پلاس را شــروع و 
تحویل آن را از مدل 1۴۰۰ آغاز کرد. 
 S7 تیپ پلاس، با همان چهره هایما
توربو تولید شــده اما چندین تغییر 
مختصر ظاهری هم داشــته. مثل: 
اضافه شدن نام هایما در عقب، تغییر 
رنگ شیشه لچکی عقب، استفاده از 

آینه های جانبــی جدید و همچنین 
اضافه شدن گل  پخش کن های جلو. 
در نمای داخلی هایمــا S7 پلاس، 
فرمان تغییــری نداشــته اما تریم 
فرمان، اندکی تغییــر کرده. ضمن 
اینکه صفحــه  کیلومتــر نیز کاملا 
جدید اســت. همچنین رودری ها 
و روکش چرم و پارچــه صندلی ها 
نیز تغییر کرده و مشــکی شده. لذا 
دیگر آن تریم نارنجی رنگ را درون 

کابین هایما نمی بینیم. اما بیشترین 
تغییرات هایما S7 پلاس را می توان 
در طراحی داشــبوردش دید؛ هایما 
از یک »پنل لمسی« در زیر مانیتور 
بهره گرفته تا با حــذف دکمه های 
فیزیکی، ظاهر مدرن تری به کابین 
ببخشــد. از نیمه دوم سال 1۴۰1، 
آپشــن جدیــد »صنــدوق برقی« 
به صــورت سفارشــی روی خودرو 

نصب شد.

بــورس کالا ۳۰ آذرماه میزبان دو 
هزار دستگاه شاهین سفید متعلق 
به ســایپا بود که زمان تحویل آن 
2۵ اســفندماه عنوان شده است. 
در تالار خودرو بورس کالا در ۳۰ 
آذرماه، دو هزار دســتگاه خودرو 
شاهین سفید عرضه شد، که برای 
این تعداد خودرو چهار هزار و ۳۰1 
نفر متقاضی بودنــد، قیمت پایه 
این خــودرو ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ 
ریال بود کــه در نهایت به 1۴.11 
درصد بالاتر از قیمــت پایه یعنی 
در قیمت۳,۴68,972,۵۰۰ ریال 
معامله شد. اگرچه در 18 دی ماه 
نیز شاهین به بورس کالا رفت اما 
با استقبال چندانی مواجه نشد. در 
واقع ســایپا تعداد ۴ هزار دستگاه 
از این سدان را به بازار عرضه کرد 
که بــرای آن فقــط 1۵۴6 تقاضا 
به ثبت رسیده اســت.با توجه به 
این که تعداد تقاضا از تعداد عرضه 
کمتر اســت، این محصول سایپا 

با قیمت پایه یعنی با قیمت ۳۰۴ 
میلیون تومان مــورد معامله قرار 
خواهد گرفت. این در حالی است 
که در عرضه قبلــی، این خودرو با 
قیمت حدود ۳۴6 میلیون تومان 
در بورس معامله شــده بود. سایپا 
شاهین خودروي خوش قیافه ای 
اســت، فضای نســبتاً جاداری در 
داخل کابین دارد و با آپشــن های 
رفاهی کافی و استحکام بدنه خود 

می تواند در قیــاس با محصولات 
قدیمی سایپا گزینه مطمئن تری 
به حساب آید. جدا از تمامی اینها 
به لطف نصب توربوشــارژر روی 
پیشــرانه قدیمی M1۵، اکنون 
گشتاور مناسبی از دورهای پایین 
موتور در اختیارمان قرار می دهد 
تا با کشــش بهتــر به خصوص در 
ســربالایی های جــاده ای مواجه 

باشیم.

 1۵۰ دســتگاه خاکســتری، 2۰۰ 
دســتگاه مشــکی و 2۰۰ دستگاه 
ســفید از این خودرو سه شــنبه در 
بورس کالا عرضه شــد. قیمت پایه 
981 میلیون تومان عنوان شد. تاریخ 
تحویل ۵ اردیبهشت   1۴۰2عنوان 
شده است. 2۰۰ دســتگاه لاماری 
ایمــا مشــکی متعلق بــه مجتمع 
صنعتی آرین پارس موتور با قیمت 
پایه 981 میلیــون تومان روی تابلو 
بورس کالا رفت کــه با لحاظ رقابت 
8۵.9 درصدی، با قیمت 1 میلیارد 
و 82۳ میلیــون و 67۵ هزار تومان 
فروخته شــد. 1۵۰ دستگاه لاماری 
ایما خاکســتری متعلق به مجتمع 
صنعتی آرین پارس موتور با قیمت 
پایه 981 میلیــون تومان روی تابلو 
بورس کالا رفت کــه با لحاظ رقابت 
6۴.8۳ با قیمــت 1 میلیارد و 616 
میلیون و 98۰ هزار تومان فروخته 
شد.  متوســط قیمت این محصول 
در پلتفرم های غیررســمی )بازار( 
حداقــل 2 میلیــارد و ۵۰ میلیون 
تومان اســت. به این ترتیب لاماری 

خاکستری با احتساب همه هزینه ها 
در بورس یک میلیارد و 786 میلیون 
تومان تمام می شود که حداقل 26۴ 
میلیون تومان ارزان تر از بازار است.  
پس از ممنوعیت واردات خودرو در 
سال 1۳97، شــرکت آرین موتور، 
دســتش از میتسوبیشــی و برنــد 
لوکس DS کوتاه شد و نتوانست این 
محصولات محبوب را به ایران بیاورد. 
این ماجرا سبب شد تا این شرکت، 
خط تولید جدیدی را احداث کند تا 
محصولاتش را به صورت مونتاژی، 

در کشــورمان عرضه کنــد. به این 
ترتیب، شرکتی با نام »آرین پارس 
موتور« تاســیس کرد. لاماری ایما 
را می توان قوی ترین کراس اوور 1/۵ 
لیتری بازار ایران دانســت که توان 
19۵ اســب بخاری و گشتاور 28۵ 
نیوتن متری آن بی رقیب است. این 
پیشرانه نیز با فناوری میتسوبیشی 
توســعه پیدا کرده است. جعبه دنده 
لامــاری 7 ســرعته دو کلاچــه و 
 FWD سیســتم انتقال قدرت آن

محور جلو است.

فیدلیتی هفت نفــره  21 دی ماه 
در بورس به قیمــت یک میلیارد و 
۴2۰ میلیون تومان معامله شــد و 
این درحالی است که در بازار آزاد 
قیمت صفر کیلومتر این ماشــین 
حدود یک میلیــارد و ۵۰۰ تا یک 
میلیــارد و ۵۵۰ میلیون تومان در 

آن زمان بود. 
رنگ این خودرو مشــکی و تعداد 
عرضه برابر با 7۵۰ عدد دستگاه بود 
و خریداران این خودرو توانســتند 
با میانگین قیمتــی یک میلیارد و 
26۰ میلیون تومان آن را خریداری 

کنند. 
فیدلیتــی در واقع همــان جتور 
X7۰S اســت که چری در ســال 
2۰18 آنرا به بــازار چین معرفی 
کرده اما بهمن موتور در اواســط 
ســال 1۴۰۰ آن را به ایران آورد. 
درباره فیدلیتی، چند نکته جالب 
وجــود دارد؛ اول اینکــه موتــور 
توربوشــارژ ۴T1۵C آن دقیقــا 
همان موتوری است که در خانواده 
چری آریزو و همچنین چری تیگو 

نیز قبلا استفاده شــده است. دوم 
اینکه فیدلیتی، نخستین محصول 
بهمن موتور است که خریدارانش 
هــم می تواننــد نســخه ۵ نفره و 
هم می توانند نســخه 7 نفره آن را 

سفارش دهند. 
ســوم اینکــه طبــق گفته های 
مدیرعامل بهمن موتور در ســال 
1۴۰۰، موتور فیدلیتی در کارخانه 
تیوان )واقع در شــهرک صنعتی 
کاسپین در قزوین( مونتاژ می شود. 
چهارم اینکه تایرهــای 18 و 2۰ 

اینچــی فیدلیتــی، در کارخانــه 
کویرتایر ساخته شده اند.

پنجم اینکه مونتــاژ فیدلیتی در 
ایران، با داخلی سازی 2۰ درصدی 
آغاز شــده اما طبــق برنامه ریزی 
بهمن موتور، قرار است این میزان 
تا 6۰درصد افزایش یابد. ششــم 
اینکه بــا خوابانــدن صندلی های 
عقــب فیدلیتی، فضایــی معادل 
168۰ لیتر در اختیــار دارید که 
تقریبا 2۰درصد بیشتر از کی ام سی 

K7 است.

دو خودروی T۵ اتوماتیک مشکی 
و سفید )متعلق به صنایع اتومبیل 
ســازی فردا( در معامــلات بورس 
کالا روز سه شــنبه با همان قیمت 
پایه یک میلیــارد و 17۴ میلیون 
تومان به فــروش رفــت.در نوبت 
 T۵ نخست عرضه، برای خودروی
اتوماتیک مشــکی، ۳۰۰ دستگاه 
عرضه شــد که تعداد ۳1 دستگاه 
تقاضا برای آن شــکل گرفت و در 
پایان همان تعــداد تقاضا به قیمت 
پایه یک میلیــارد و 17۴ میلیون 
تومان به فروش رفت.در نوبت دوم 
عرضه، برای خودروی T۵ اتوماتیک 
سفید، 2۰۰ دستگاه عرضه شد که 
تعداد 19 دســتگاه تقاضا برای آن 
شکل گرفت و در پایان همان تعداد 
تقاضا به قیمت پایه یــک میلیارد 
و 17۴ میلیــون تومــان به فروش 
رفت. خریداران ایــن محصول در 
نهایت بایــد با محاســبه مالیات و 
عوارض ارزش افــزوده یک میلیارد 
و ۳۰6 میلیــون و 69۳ هزار تومان 

برای خرید این خــودرو پرداخت 
می کردند.  T۵ نمونــه خودرویی 
بود که در بورس کالا با اســتقبال 
چندانی مواجه نشــد. شرکت فردا 
موتور در زمستان 1۴۰۰، سومین 
دانگ  فنگ مونتاژی خود را معرفی 
 SX6 کرد؛ خودرویی کــه همانند
و SX۵ از زیرمجموعــه فورتینگ 
)Forthing( شرکت دانگ  فنگ 
بوده و آمده اســت تا جــای خالی 
فردا SX6 را پر کنــد. البته فریب 

ظاهر حجیم T۵ را نخورید! چراکه 
با طول تقریبی ۴/۴ متــر و فاصله 
محوری2/7 متــر، باید این خودرو 
را در رده کراس هــای جمع و جور 
قرار داد. با اینکه فــردا T۵ در بازار 
چین، با موتورهــای 1/6 لیتری و 
1/8 لیتری نیز قابل خریداری است 
اما خودروســازی فردا موتور، آن را 
با موتور J15T4 به ایــران آورده 
 MIVEC اســت که از تکنولوژی

میتسوبیشی بهره می برد.

دو هزار دستگاه پژو 2۰7 دنده ای در 
18 دی ماه در بورس کالا عرضه شد. 
تعداد تقاضا برای این خودرو 2۵۴1 
نفر بود. قیمت پایه برای این خودرو 
28۰ میلیون تومان تعیین شده بود. 
مبلغ نهایی  ۴,899,۳8۳,۵۰۰ ریال 
اعلام شــد.  این خودرو با استقبال 
خوبی مواجه شد. خودرویی که ما در 
کشورمان به عنوان 2۰7 می شناسیم، 
چیزی نیست جز نسخه فیس لیفت 
شده پژو 2۰6 که در بازارهای جهانی 
با نام 2۰6 پلاس شــناخته می شود. 
این محصول چراغ های جلو، کاپوت و 
برخی قسمت های دیگر را از 2۰7 به 
عاریت گرفته و در برخی نقاط دیگر 
نظیر چراغ های عقبی، دست خوش 
اصلاحات شــده اســت اما در باطن 
همان 2۰6 قدیمی اســت. در واقع 
پژو 2۰7 واقعی علاوه بر اختلاف های 
ظاهــری، از نظــر خصوصیات فنی 
نظیر پیشــرانه و ســطح ایمنی نیز 
نســخه متفاوتی به حساب می آید. 
به عنوان مثال پژو 2۰7 موفق شده 

Euro- ۵ ســتاره ایمنی از موسسه
NCAP دریافت کند که یک ستاره 
بیشــتر از 2۰7 یا همان 2۰6 پلاس 
است. البته با تمامی این صحبت ها 
و به رغم تکــراری بودن خصوصیات 
فنی، ایــن محصول موفق شــده به 
فروش مناسبی در کشورمان دست 
یابد. یکــی از دلایل ایــن موفقیت 
مربوط به سیاســت ایران خودرو در 
توقف عرضه پژو 2۰6 اتوماتیک بوده 
تا با این روش اختلاف ســطح میان 

محصول جدید، با نسخه های عادی 
2۰6 بیشتر به چشم آید. همچنین 
اســتفاده از قطعات فنی مشترک با 
2۰6 در شرایط تحریمی کشور ما نه 
تنها یک ایراد نیســت بلکه به نوعی 
مزیت محسوب می شود چراکه حالا 
می توان خودرویی با ظاهر جدیدتر 
و مشــابه با 2۰7 واقعی را با هزینه 
نگهداری مشابه ماشین های ارزانتر 
بازار در اختیار داشــت و از فراوانی 

قطعات یدکی بهره مند شد.

قیمت 520میلیون تومان قیمت بازار یک میلیارد و 370میلیون تومان

قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تومان قیمت دو میلیارد و 100میلیون تومان

قیمت 580 میلیون تومانقیمت یک میلیارد و 550 میلیون تومان

قیمت گران ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت ها بر حسب تومان(قیمت گران ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت ها بر حسب تومان( قیمت گران ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت ها بر حسب تومان(
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سانگ یانگ تیولی 2018 

سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 

 سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 

 سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 

 سانگ یانگ رکستون امپرور صفر 1400  

سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم
 پلاس 2018

 یك میلیارد و 210

یك میلیارد و 300

یك میلیارد و 385

یك میلیارد و 350

سه میلیارد و 760

یك میلیارد و 900
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رنو )قیمت ها بر حسب تومان(سانگ یانگ )قیمت ها بر حسب تومان( ب  ام و )قیمت ها بر حسب تومان(
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 executive 218 ب ام و 

 2016 ،420i ب ام و سری 4 کوپه

 2015 ،28 Z4 ب ام و

 2017 ،230i ب ام و سری 2 کروک

 2017 ،220i ب ام و سری 2 کروک 

2016 ،i i8 ب ام و سری

 2017 ،PE رنو سیمبل 

رنو فلوئنس 2017 

 2017 ،E4 رنو فلوئنس

رنو کولئوس 2018 

رنو تلیسمان 2018 

کپچر 2017

 دو میلیارد

دو میلیارد و 800

دومیلیاردو600

سه میلیارد

دو میلیاردو 500

9میلیارد و 890

670میلیون

700میلیون

750میلیون

3میلیارد و 200

دو میلیارد 650

یك میلیاردو300

قیمت گران ترین خودروهای تولید داخل   )قیمت ها بر حسب تومان(

مدل  قیمت ردیف
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كیاموتورز )قیمت ها بر حسب تومان(

  کیا اسپورتیج 2017 

کیا اسپورتیج 2018 

کیا اپتیما 2017 

کیا اپتیما هیبرید 2018 

کیا سورنتو 2017 

کیا سورنتو 2018

 سه میلیارد و 150

سه میلیارد و 350

دو میلیارد و 800

سه میلیارد

چهارمیلیاردو100

چهارمیلیاردو 700

1

2

3

4

5

6
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  بازارگردي 

QLED بهترین انتخاب برای خرید تلویزیون
بررسیومقایسهدوتلویزیونکهادعادارندبهحدنهاییکیفیتدستپیداکردهاند

گروه بازار | تلویزیون های QLED حدنهایت پیشرفت تکنولوژی هستند چون می توانند رنگ ها را با وسواس به نمایش بگذارند. داشتن کیفیت 
تصویر 4K، قابلیت های هوشمند و سایز نسبتا بزرگ موقعیت آنها را به مرحله ای افسانه ای ارتقا می دهد اما متاسفانه به همین دلایل برای خرید 
یک تلویزیون QLED باید پول زیادی داشت. کف قیمت نمونه های خارجی 25 میلیون تومان است و اگر جرات رفتن سمت برندهای شناخته شده 
را داشته باشید حدود 70، 80 میلیون تومان خرج روی دستتان می گذارند. چند برند ایرانی ادعا می کنند با واردات پنل  مرتکب ریسک بزرگی 
شده اند و تلویزیون های گران قیمت QLED برای اهل دل تهیه می کنند. سامسونگ، هارستون، فیلیپس، هیمالیا و حتی شیائومی برندهایی هستند 

که شاید در بازار ملاقاتشان کنید اما شانس خرید تلویزیون  QLED از برندهای جی پلاس، ام  جی اس و TCL بیشتر است.

50PQ736S 1   جی پلاس مدل

تلويزيون تحسین شده جی پلاس با سايز 50 اينچ قیمت بالايی دارد اما 
حداقل در دنیای تلويزيون های QLED ارزان قیمت به حساب می آيد. 
سايز 50 اينچی در اين رفتار فروتنانه نقش پررنگی بازی می کند. قیمت 
پايین تلويزيون در کیفیت ساخت و سروشکل ظاهری آن تاثیر گذاشته و 
با اينکه محصولی بدون فريم پیش رو داريم، تقريبا هیچ جلوه باشکوهی 
در آن به چشم نمی خورد. انگار سرتاپای دستگاه را با يک مشت پلاستیک 
پوشانده باشند و با عجله روانه بازار کنند. در بخش فنی هنوز استفاده از 
فناوری QLED حــرف اول را می زند. تلويزيون جی پلاس قابلیت های 
هوشمند خود را مديون سیســتم عامل اندرويد 11 است حتی اگر اين 
سیستم عامل به خوبی روی نمايشگر لنداسکیپ تلويزيون کارآمد نباشد. 
دو گیگابايت حافظه موقت و پردازنده ای اقتصادی، برای سرعت و عملکرد 
سريع دســتگاه از جان مايه می گذارند اما ممکن است در بعضی مواقع 
واقعا نتوانند از عهده وظايف سخت و طاقت فرسای خود بربیايند. پس اگر 
دستگاه هنگ کرد به اعصابتان مسلط باشید و کنترل هوشمند را سمت 

تلويزيون گران قیمت پرتاپ نکنید!
قیمت: 16 میلیون و 400 هزار

برند ام جی اس ترسناک به نظر می رسد و قطعا حق داريد از خودتان 
بپرسید اين همه پول را بابت چی می پردازم. ام جی اس زيرمجموعه 
برند TCL اســت و بايد در همین کانتکس قضاوت شود. تلويزيون 
S55QS9100SW به خاطر پنج اينچ ســايز بزرگتر و داشتن دو 
گیگ حافظه موقت بیشتر به خودش حق می دهد، نسبت به محصول 
جی پلاس گران تر فروخته شــود. با اين حال مغز متفکر هر دو يعنی 
پردازنده مشابه است. تجربه کاربری می گويد با اندرويد موجود روی 
تلويزيون ام جی اس بیشتر دچار چالش می شويد و حتی امکان دارد 
کارتان به جاهای باريک کشیده شود. وجود سه درگاه HDMI اندکی 
فضا را تلطیف می کند. حداقل می دانید اگر نتوانید با سیستم عامل و 
رابط کاربری کنار بیايید، هنوز شانس خريد يک دستگاه اندرويد باکس 
را داريد. دو بلندگو دست در دست هم صدای تلويزيون را با قدرت 20 
وات تامین می کنند ولی بد نیســت دنبال خريد ساندبار مجزا رفت. 

تلويزيون ام جی اس را می توان به ديوار نصب کرد.
قیمت: 23 میلیون و 270 هزار تومان

S55QS9100SW 2     ام جی اس مدل

به روزرسانی ارزش سبد سهام عدالت
شاخص کل بورس در روز چهارشنبه روند نزولی به خود 

گرفت و با کاهش بیش از دو درصدی در سطح یک میلیون 
و 611 هزار واحدی قرار گرفت. ارزش سهام عدالت 532 

هزار تومانی با کاهش 2/1درصدی به 14 میلیون و 22 
هزار تومان رسید. ارزش سهام 6۰ درصدی قابل فروش 

این سهم هشت میلیون و 413 هزار تومان بود. ارزش روز 
سهام عدالت یک میلیون تومانی هم با کاهش 684 هزار 

تومانی به 26 میلیون و 412 هزار تومان رسید. در آخرین 
روز این هفته ارزش سهام قابل فروش در این روز به 15 

میلیون و 84۷ هزار تومان رسیده بود.

شاخص بورس عقب نشست
شاخص کل بورس در یک روند کاهشی روز چهارشنبه پنجم 

بهمن با افت 34 هزار و 91 واحدی همراه شد و به رقم یک 
میلیون و 611 هزار و 962 واحد رسید. معامله گران دیروز بیش 

از 12/9 میلیارد سهم و انواع اوراق مالی در قالب 6۷9 هزار 
فقره معامله و به ارزش هفت هزار و 445 میلیارد تومان داد  و  ستد 
کردند. همه شاخص های بورس روز قبل به رنگ قرمز درآمدند 

که حکایت از افت شاخص ها داشت. چهارشنبه نمادهای ملی 
مس، فولاد مبارکه، هلدینگ معدنی خاورمیانه، شستا، پالایش 

نفت اصفهان، گل گهر و پالایشگاه تهران به ترتیب بیشترین اثر 
کاهشی در شاخص بورس را از خود به جای گذاشته اند.

توزیع گسترده گوشت تنظیم بازاری
بیش از دو هزار تن گوشت قرمز منجمد در استان تهران توزیع 

شده است. جبرئیل برادری رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان تهران گفت تاکنون بالغ بر دو هزار و 12۰ تن گوشت 

قرمز منجمد از طریق سامانه هوشمند در غرفه های میادین میوه 
و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای، صنوف و... توزیع شده است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با تأکید بر سهولت 
دسترسی شهروندان برای تهیه این کالای پروتئینی با توجه به 

گستردگی عرضه، اعلام کرد در انبارهای ذخیره سازی گوشت 
قرمز به اندازه کافی گوشت ذخیره شده است و به هر میزان که 

بازار کشش داشته باشد، آمادگی عرضه داریم. 
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ه 234 تعیین تکلیف دریافت های اضافی از مسافران هواپیما20

مبالغ بلیت های گران فروخته شده به مسافران بازگردانده می شود. 
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت مبلغ 

بلیت هایی که در این چند روز شرکت های هواپیمایی افزایش داده 
بودند طبق دستور دادستانی اعلام شده که به مسافران بازگردانده 

شود. او توضیح داد نرخ بلیت هواپیماها با دستور دادستانی از دیروز به 
نرخ سابق خود بازگشت و شرکت های هواپیمایی مبلغی که افزایش 

داده بودند را به نرخ مصوب دی سال گذشته برگرداندند. به گفته این 
مقام چهارشنبه گشت های تعزیراتی به شرکت های هواپیمایی مراجعه 

کرده و تمامی نرخ های آنها را بررسی کرده و نرخ های را به پیش از 
افزایش قیمت بازگردانده اند.

آماری از رشد تولید برنج در کشور
تولید برنج 2۰ درصد افزایش پیدا کرد. مشاور نظام صنفی 

کشاورزی گفت محمد جواد خاکزاد با توجه به افزایش 2۰ درصدی 
تولید برنج نسبت به سال قبل، نیاز کسری کشور کمتر از 5۰۰ 

هزارتن است. او توضیح داد امسال به رغم شرایط مساعد تولید، 
دولت در فصل برداشت رفع ممنوعیت واردات برنج را حذف کرد 
که این موضوع موجب شد تا دلالان محصول را با قیمت های نازلی 
از کشاورزان خریداری کنند. سال قبل قیمت هرکیلو برنج حدود 

سه برابر افزایش پیدا کرد، اما امسال  در کارخانجات به سبب 
انباشت محصول 3۰ درصد کاهش داشت. حال اینکه در بازار با چه 

نرخ هایی فروخته می شود، به تولیدکننده ارتباطی ندارد.

ماجرا از آنجا شروع شد که ما در نوشــتن از کنسروهای 
تن ماهی سراغ يکی از برندهايی رفتیم که نسبت به بقیه 
برندها جديدتر بود. اين برند که کنسرو تن ماهی اش قیمت 
مناسب تری نسبت به ديگر مدل ها داشت نظرمان را جلب 
کرد و به اشتباه نوشــتیم که روی قوطی تن ماهی کاريبو 
نامی از نوع ماهی استفاده شده ذکر نشده است. پس از آن 
کارخانه کاريبو که محصولات ديگری مانند کنسرو خوراک 
لوبیا، ذرت شیرين، عدســی و... هم تولید کرده با روزنامه 
تماس گرفت و با ارسال بیانیه ای اعلام کرد که در اين تن ها 
از ماهی هوور و گیدر اســتفاده شده است که مشابه اغلب 
تن های ديگری اســت که در بازار می بینیم و قیمت های 
بالاتری هم دارند. اين موضوع باعث شــد که ما با تماس 
با شــرکت کاريبو و گفت وگو با حمیدرضا پیکری معاون 
بازرگانی اين شــرکت از ماجرای قیمت ارزان و به صرفه 
کنسرو تن ماهی اين برند در مقايســه با ديگر کارخانه ها 

سوال کنیم.
پیکری توضیح داد ما بر اساس سود و زيان به محصولات 
نگاه نمی کنیم. ما سیاستی که در شرکت داشتیم اين بود 
که سود را به حداقل برسانیم و کیفیت را با آخرين امکانات 
موجود به بهترين نحــو در کارخانه هايمان در اصفهان و 
کنارک تولید کنیم. در اين محصــولات از بهترين ماهی 
هوور استفاده شده و ما می خواستیم که حداقل يک بار سر 

سفره هر مصرف کننده ای حضور پیدا کنیم.

او توضیح داد که ثبت مشخصات ماهی بر روی کنسرو تن 
ماهی جزو الزامات تولید است و در غیر اين صورت اگر اين 
موضوع روی بسته بندی نوشــته نشده باشد،  امکان تولید 
هم وجود ندارد. بنابراين موضوع عدم وجود نام ماهی های 
تن بر روی کنسروها که ممکن اســت منجر به اين تصور 
شود که ما از ماهی درجه دو و سه در آن استفاده کرده ايم 

صحت ندارد. 
اما يک موضوع ديگر که ما هنگام جست وجو در خصوص 
برند کاريبو به آن برخورديم کمبود آن در فروشگاه ها بود. 
حمیدرضا پیکری در مورد اين موضوع به هفت صبح گفت 
که محصولات ما بیشــتر صادراتی هستند و ما فروش در 
فروشگاه های زنجیره ای را سه چهارماه است که استارت 
زده ايم. اما چون آخر سال اســت هنوز توزيع آن صورت 
نگرفته. او گفت که البتــه در فروشــگاه های ديوان اين 
محصولات فراوان توزيع شده اســت و حتی روی قیمت 
35 هزار تومانی کنســرو تن ماهی هم تخفیف گذاشــته 
شده است. همچنین فروش برای استان هايی مانند تبريز، 
کرمانشاه و شیراز و اصفهان و مشهد و ارومیه و... راه افتاده 
است و شــش هفت ماه اســت که داريم کار می کنیم. در 
تهران و البرز شــرکت های بزرگ پخش برای سال جديد 
اقدام به پخش محصولات می کنند و در ارديبهشــت ماه 
محصولات اين برند در تمام فروشــگاه های زنجیره ای در 

دسترس قرار می گیرد.

   خوراکی

رازهایی درباره کنسرو ماهی کاریبو

قیمت گلکسی A13 با حافظه موقت چهار گیگابايت و فضای 
ذخیره ســازی 64 گیگابايت حدود پنج میلیون و 400 هزار 
تومان اســت. علت محبوبیت بالای A13 در بازار را بايد در 
مجموعه کامل امکانات آن جست وجو کرد. فهرست امتیازات 
گلکسی A13 با نمايشگر 6/6 اينچ شروع می شود. نمايشگر 
A13 با تراکم پیکسلی 400ppi کار می کند و دقت تمام 
HD ارائه می دهد. نمايشگر 83 درصد قاب رويی را می گیرد 
و باعث می شود گلکسی A13 ظاهری کاملا مدرن و امروزی 
به خود بگیرد. حافظه موقت چهار گیگابايت کف اســتاندارد 
است اما وجودش باعث می شود، سرگیجه نگیريد و اعصابتان 
با لگ های مداوم به هم نريزد. چهار حســگر که دســت در 
دست  هم مجموعه دوربین را تشکیل می دهند، با اين شرط 
که پرتوقع نباشــید، عملکردی قابل قبول دارنــد. اندرويد 
نسخه 12 هنوز جديد اســت. آخرين نکته مثبت باتری پنج 
هزار میلی آمپرساعتی گلکسی A13 اســت که به فناوری 
شارژسريع 15 وات مجهز شده. تنها عیب و ايرادی که بر کلیت 
گلکسی A13 می توان گرفت وزن 195 گرمی و ضخامت 9 
میلیمتری است که باعث می شــوند در بیشتر مواقع با يک 

موبايل به شدت کسالت بار و حوصله سر بر طرف باشیم.
قیمت شیائومی ردمی نوت 11 به شش میلیون و 600 هزار 
تومان می رســد. شــش گیگابايت حافظه موقت اولین برگ 
برنده نوت 11 خواهد بود. همچنین بابت توجیه حدود يک 
میلیون تومان قیمت بیشتر، نمايشگر AMOLED، ضخامت 

کمتر، پردازنده سرشناس تر، فضای ذخیره سازی دو برابر و از 
همه مهمتر قابلیت شارژ با سرعت بیشتر در اختیار کاربران 
می گذارد. اين آخری باعث می شود باتری ردمی نوت 11 در 
عرض 60 دقیقه به طور کامل پر شود.  گوشی گلکسی A23 با 
قیمت شش میلیون 700 هزار تومان، يکی ديگر از موبايل های 
پرفروش سه تا هفت میلیون تومان به حساب می آيد. حداقل 
باتری و پردازنده بهتری نســبت به A13 دارد اما می توانید 
همچنان نمايشگر شیائومی ردمی نوت 11  را بیشتر دوست 
داشته باشید. شــیائومی پوکو C40 و سامسونگ گلکسی 
A04e جزو جديدترين گوشی های حاضر در اين بازه قیمت 
به حساب می آيند. قیمت اولی حدود سه میلیون و 400 هزار 
تومان است و دومی را می توان با پرداخت سه میلیون و 900 
هزار تومان خريداری کرد. هوآوی Nova 9 مدل SE با قیمت 
شــش میلیون و 800 هزار تومان، گران قیمت ترين گزينه 
است. پردازنده اســنپدراگون 680 دارد و از 128 گیگابايت 
فضای ذخیره سازی و هشت گیگابايت حافظه  موقت برخوردار 
است. نمايشــگر IPS آن به صورت تمام HD کار می کند و 
سايز آن معادل 6/8 اينچ است. چهار حسگر دوربین با قدرت 
اسمی 108 مگاپیكسل دارد و قابلیت شارژ سريع 66 واتی آن 
وسوسه کننده است. اگر از موبايل جديدتان توقع داريد با نسل 
 Nord وان پلاس ،M23 پنج سازگار باشد، سراغ گلکسی
N10، پوکو M3 پرو يا ريلمی هفت برويد. همه شــان بین 

شش تا 6/5میلیون قیمت دارند.

   دیجیتال
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38 میلیون و 500 هزار

107 میلیون و 204 هزار

24 میلیون و 900 هزار

38 میلیون و 92 هزار

24 میلیون و 580 هزار

100 میلیون

33 میلیون و 300 هزار

36 میلیون

59 میلیون و 187 هزار

23 میلیون و 100 هزار

قیمت پرفروش ترین سایدبای سایدها

دوو

بوش

جی پلاس
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پاکشوما
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اسنوا
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3133GW

KAD80A104

M7418BG

3340SS

P190S

SXP450WB

2261SW

2915SS

0036SS

S545
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قیمت انواع فلش 128 گیگابایتی

سن دیسک

سن دیسک

سن دیسک

ای دیتا

کیوکسیا

اچ پی

ای دیتا

کیوکسیا

لکسار

کینگستون

Ultra Dual Drive GO

 CZ73

 CZ600

 UR340

 U365

 X755w

UV150 

 U202

V100

 EXODIA

445 هزار

364 هزار

350 هزار

396 هزار

295 هزار

353 هزار

358 هزار

274 هزار

301 هزار

350 هزار

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

بیشترین 42 هزار و 560

48 هزار و 96

54 هزار و 599

12 هزار و 18

دو هزار و 340

23 میلیون و 405 هزار 

22 میلیون و 310 هزار

14 میلیون

هشت میلیون و 800 هزار

دو میلیون و 76 هزار و 500

جدول قیمت طلا و ارز

دلار آمریکا

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

لیر ترکیه

سکه تمام جدید

سکه تمام قدیم

سکه نیم بهار 

سکه ربع بهار

گرم طلای 18عیار

کمترین 41 هزار و 142

46 هزار و 596

52 هزار و 706

11 هزار و 639

دو هزار و 270

22 میلیون و 295 هزار 

21 میلیون و 195 هزار

13 میلیون و 700 هزار

هشت میلیون و 600 هزار

دو میلیون و سه هزار و 500

  ارز

سه اتفاق مهم بازار ارز در هفته اول بهمن
آنچهبایددربارهافزایشسهمیهارز،کنترلروندافزایشدلاروخوردنزیرآبسامانهآنلایننوبتدهیصرافیهابدانید

افزايش سقف ســهمیه فروش از دو هزار يورو به پنج هزار 
يورو، حذف ســامانه نوبت دهی اينترنتی بازار متشــکل و 
نوســانات قیمت، مهمترين وقايع بــازار ارز طی روزهای 

گذشته بودند. هر سه مورد را با هم مرور می کنیم. 
   پنج هزار یورو ســهمیه برای هــر کدملی: طبق 
بخشنامه جديد بانک مرکزی مردم به جای سهمیه دو هزار 
يورويی می توانند تا ســقف پنج هزار يورو يا معادل آن، ارز 
از صرافی ها با نرخ بازار متشکل ارزی خريداری کنند. اين 
سهمیه يک بار در سال است و ديگر برای خريد ارز نیاز به 
ثبت نام و دريافت نوبت اينترنتی نیست اما اگر تا قبل از اين 
بخشنامه دو هزار دلار ارز ســهمیه ای را خريده  باشید، تا 

سال 1402 نمی توانید دوباره شانس خود را امتحان کنید. 
طبق اعلام بانک مرکزی هر فرد بالای 18 سال با کارت ملی 
و شماره تلفن همراهی که به نام خودش باشد، می تواند به 
صرافی مراجعه کند و مقدار ارز موردنظرش را تا سقف پنج 
هزار يورو بخرد. اگر کســی دلار بخواهد، می تواند معادل 
اين قیمت دلار يا هر ارز ديگــری را خريداری کند. قیمت 
فروش پنج  هزار يورو مورد نظر نیز براساس نرخ سامانه بازار 
متشکل ارزی اعلام می شود. اين طرح جديد دست کسانی 
که می خواهند ارزشان را بفروشــند نیز بازگذاشته است. 
مردم از اين به بعد می توانند ارز خود را به صرافی ها به صورت 

رسمی و با رعايت ضوابط بانک مرکزی بفروشند. 

   حذف سامانه نوبت دهی بازار متشکل ارز: پیش از 
بخشنامه جديد بانک مرکزی متقاضیان خريد ارز سهمیه ای 
بايد قبــل از مراجعه به صرافی، اول در ســامانه برخط بازار 
متشــکل ارز ايران به آدرس my.ice.ir نوبت خود را ثبت 
می کردند و بعد از ثبت درخواســت، امــکان دريافت ارز از 
صرافی ممکن می شد. چون تعداد محدودی از صرافی های 
مجاز بانکی مجوز فروش ارز سهمیه ای را داشتند و خريد از 
اين صرافی ها فقط با ثبت نام در سامانه نوبت دهی اينترنتی 
بازار متشکل ارزی میسر بود اما در عمل اين سامانه در طول 
هفت ماه حیات خود نتوانست انتظارات را برآورده کند و مدام 
يا با اختلال روبه رو بود يا پیامک ها دير می رسید يا صرافی ها 

با فشار دادن دکه ريجکت، به سادگی آب خوردن متقاضیان 
را ناامید روانه خانه می كردند. به همین دلیل اين سامانه که 
برای جلوگیری از صف های طولانی مقابل صرافی ها راه اندازی 
شده بود، خودش اسباب زحمت شد. ســامانه برخط بازار 
متشکل ارزی اينگونه عمل می کرد که متقاضی وارد سامانه 
می شد و اطلاعات شــخصی خود را وارد می کرد و سامانه، 
نزديک ترين صرافی به محل سکونت آن فرد را نشان می داد. 
صراف بعد از نیم ساعت تکلیف درخواست متقاضی را مشخص 
می کرد و پس از تعیین تکلیف درخواست، صرافی بازه  زمانی 
مشخصی را برای مشتری از طريق پیامک برای دريافت ارز 
اعلام می کرد.  اما حالا بانک مرکزی اين مرحله را حذف کرده 
است و برای خريد ارز سهمیه ای ديگر نیاز نیست به اين سايت 
مراجعه کنید. با افزايش عرضه اسکناس در صرافی ها و لغو 
پروسه بوروکراسی، بانک مرکزی تصور می کند صرافی های 
مجاز می توانند به افزايش سرعت فروش ارز کمک برسانند. 
به همین منظور دست صرافی ها باز گذاشته شده تا در سراسر 

کشور در بازارهای مختلف نسبت به خريد اسکناس و فروش 
آن به متقاضیان اقدام کنند.

   قیمت یورو و دلار: اگر سری به میدان فردوسی بزنید 
و پای صحبت ها و قیمت های يواشــکی دلال ها بنشینید، 
متوجه اختلاف قیمت زياد دلار و يورو با نرخ های رســمی 
می شويد. دلال ها روز گذشته يعنی چهارشنبه پنجم بهمن 
ماه هر يورو را با قیمت 47 هزار و 570 تومان می فروختند و 
برای هر دلار رقم 43 هزار و 780 تومان را پیشنهاد می دادند. 
اما اگر از بــازار غیرمجاز و دنیای يواشــکی دلال ها فاصله 
بگیريد و قدم به دنیــای صرافی های مجاز بگذاريد، قیمت 
دلار کمی متفاوت است. دلار روز گذشته در اين صرافی ها 
بین 41 هزار و 142 تومان تــا 42 هزار 560 تومان قیمت 
داشت. يورو در صرافی های مجاز بین 46 هزار و 596 تومان 
تا 47 هزار و 905 تومان معامله شــد. قیمت يورو در بازار 
متشکل ارز 47 هزار و 458 تومان قیمت داشت و دلار بازار 
متشکل ارزی برای صرافی ها با نرخ 41 هزار و 500 تومان 

انجام گرفت. در حالی که دلار روز سه شــنبه يعنی چهارم 
بهمن ماه را با قیمت 42 هزار و 886 تومان به پايان رسانده 
بود. می رسیم به قسمت مقايسه ها؛ اگر آخرين قیمت يورو در 
روز گذشته با آخرين قیمت آن در روز شنبه اول بهمن ماه را 
مقايسه کنیم با نمودار قرمز نزولی روبه رو می شويم. پرونده 
يورو در روز شنبه با قیمت 48 هزار و 681 تومان بسته شد، 
اما ديروز قیمت يورو در صرافی های مجاز در بیشترين حالت 
خود به قیمت 47 هزار و 905 تومان رسید. يعنی کسانی که 
روز شنبه هر مقدار يورو خريدند روی هر يورو حدود 770 

تومان ضرر کردند. 
مقايسه قیمت دلار در شروع هفته و روزهای آخر هفته نشان 
می دهد کسانی که روز شنبه دلار 43 هزار تومانی خريدند با 
نزديک شدن به پايان هفته حدود دو هزار تومان ضرر کردند. 
ديروز دلار در بعضی از صرافی ها با قیمت 41 هزار و 142 
تومان فروخته شد. آنهايی که با اين قیمت دست شان به دلار 

رسیده، واقعا آدم های خوش شانسی هستند.

   تور فرانسه و ایتالیا؛ از 131 میلیون
بــرای اينکه نــوروز 1402 را در اروپــا بگذرانید، 
می توانید يک تور 11 روزه بگیريد که شــما را 29 
اسفند سوار هواپیما می کند و 9 فروردين به کشور 
برمی گرداند. با اين تور مســافران چهار شب را در 
پاريس می مانند و سه شــب ديگر را در رم اقامت 
خواهند داشــت. برای اين که بتوانید به اين سفر 
برويد بايد گذرنامه ای با حداقــل هفت ماه اعتبار 
داشته باشــید و گردش حساب شش ماهه خود به 
زبان انگلیسی را از بانک بگیريد تا تور بتواند برايتان 
ويزا بگیرد. داشتن نامه تمکن مالی به انگلیسی هم 
ضروری است. اين ســفر با ايرلاين ترکیش انجام 
می شــود و هتل چهار ســتاره برای اقامت در نظر 
گرفته شده که صبحانه را هم تقبل می کند. از نظر 
هزينه، چنین سفری نیاز به پرداخت پول جداگانه 
برای پرواز دارد که حدودا 27 میلیون تومان تمام 
می شــود. اگر بخواهید در اتاق دبل اقامت داشته 

باشید بايد دو هزار و 190 يورو پول بدهید که کمی 
بیشتر از 104 میلیون تومان است. با اين حساب و 
کتاب ها می شود گفت در صورتی که بخواهید نوروز 
را در فرانسه و ايتالیا به سر ببريد، بايد 131 میلیون 
تومان پول کنار بگذاريد. اگر تنها ســفر می کنید 
و از اتاق سینگل خوشــتان می آيد، چنین سفری 
برايتان 160 میلیون تومان هزينه دارد. همچنین 
شما می توانید همین ســفر را در 17 روز برويد و 
حسابی رم و پاريس را زير پا بگذاريد. نرخ پرواز اين 
تور، با ترکیش 30 میلیون تومان می شــود و سه 
هزار و 590 يورو يــا 170 میلیون تومان هم ديگر 
هزينه ها ست. با اين حساب هر نفر با 200 میلیون 
تا 230 میلیون تومان می تواند بــه مدت 17 روز 

حسابی در مهم ترين شهرهای اروپايی کیف کند.

   تور آفریقای جنوبی؛ از 135 میلیون
يکی از مقاصد غیرمعمول اما جذاب برای تعطیلات 

نوروز، آفريقای جنوبی است. يکی از تورهای مشهور، 
مســافران را برای 10 روز به اين کشور می برد. در 
اين سفر شما دو روز در ژوهانسبورگ و دو شب در 
سان سیتی خواهید ماند و پنج شب را هم در شهر 
کیپ تاون می گذرانید. هزينه پرواز رفت وبرگشت 
به اين کشــور با پرواز امــارات 34 میلیون تومان 
اســت. هتل هايی که برای اقامت مسافران اين تور 
در نظر گرفته شده اند، پنج ســتاره هستند. از نظر 
مدارک کســی که بخواهد راهی آفريقاي جنوبی 
شود، پاسپورتش بايد حداقل هفت ماه اعتبار داشته 
باشد. داشتن گواهی کار يا اشــتغال به تحصیل از 
يک طرف و نامه تمکن مالی و گردش حســاب سه 
ماهه از طرف ديگر، مدارکی است که شما به آن نیاز 
خواهید داشت. هزينه اين سفر دو هزار و 590 دلار 
يا 111 میلیون تومان برای کسانی است که در اتاقی 
با تخت دبل اقامت می کنند. کسی که تنها سفر کند 
و بخواهد در اتاق سینگل بماند؛ بايد بیش از 155 

میلیون تومان پول بدهد. فراموش نکنید که به هر 
کدام از اين قیمت ها بايد 34 میلیون تومان هزينه 
پرواز رفت وبرگشت هم اضافه شود. هزينه ويزا هم با 
خود شما خواهد بود که البته از الان نمی شود برای 

آن رقمی را تعیین کرد.

   جزیره موریس؛ از 12۰ میلیون
جزيــره موريــس در ســال 1320، تبعیــدگاه 
دورافتاده ای بود که رضاخان را به آن فرستادند. اما 
حالا آن جزيره برای خودش تبديل به يک مقصد 
توريستی خوش آب    وهوا در قاره آفريقا شده است 
که معماری آن طرفداران زيــادی دارد. اگر قصد 
داشته باشید که به اين جزيره کمتر شناخته شده 
ســفر کنید، يک تور هشت روزه شــما را به آنجا 
خواهد برد. اين تور مسافران را در هتل پنج ستاره 

هريتاج مستقر می کند. 
هزينه پرواز رفت و برگشت به اين جزيره نزديک 

به 51 میلیون تومان است که با ترکیش ايرلاين 
انجام می شــود. هزينه اين ســفر برای اقامت در 
اتاق ها دو تخته نزديک بــه 119 میلیون تومان 
بوده و اگر شــما بخواهید در اتاق سینگل اقامت 
داشته باشید، بايد ســه هزار و 890 دلار، برابر با 
165 میلیــون و 400 هزار تومــان هزينه کنید. 
البته اين تور گزينه هتل چهار ســتاره را هم در 

نظر گرفته است. 
اگر بخواهید به هتل پیروژ استور برويد، می توانید 
با 68 میلیــون تومان هزينه های ســفر را تامین 
کنید. البته اين در شرايطی است که بخواهید در 
اتاق دبل بمانید. هزينه اقامت در اتاق ســینگل، 
102 میلیون تومان اســت. فراموش نکنید که به 
همه ايــن عددها بايد 51 میلیــون تومان هزينه 
پرواز را هم اضافه کنید. از نظر مدارک برای سفر 
به موريس، نیازی به پاسپورتی با شش يا هفت ماه 
اعتبار نداريد. ويزا هم در فرودگاه صادر می شود. 

نکته ای که بايد به آن در هنگام ســفر به جزيره 
موريس فکر کنید، اين است که آنها از شما انتظار 
دارند که برای هر روز اقامت خود 100 دلار همراه 
خود داشته باشید. با اين حساب شما بايد با قیمت 
دلار روز چهارشــنبه حدود چهار میلیون و 250 
هزار تومان برای هر روز همــراه ببريد. اين مبلغ 

برای هشت روز برابر با 34 میلیون تومان است. 

   تور سوئیس؛ از 12۰ میلیون
ســوئیس يکی از زيباترين مقاصد در اروپاســت 
که البته از ســوی ايرانی ها به خاطــر هزينه های 
بالا چندان مورد اســتقبال قــرار نمی گیرد. اما 
به هر حــال اوضــاع و احــوال نشــان می دهد 
که امســال برگزارکنندگان تور امیــد دارند که 
مسافران سوئیس زياد باشــند. توری که ما به آن 
برخورد کرديم، هفت روزه اســت. اين تور طوری 
برنامه ريزی شده که مســافران سه روز در زوريخ 

می مانند و بعــد بــرای دو روز می توانند از لوزان 
ديدن کنند. 

مقصد بعدی ژنو اســت که اين تور يک روز را هم 
به اين شهر اختصاص داده. هزينه رفت وبرگشت 
هوايی به ســوئیس نزديک به 30 میلیون تومان 
است که بايد آن را جداگانه پرداخت کنید. اين تور 
شــما را در هتل های چهار ستاره اقامت می دهد. 
برای اقامت در اتاق دبل بايد دو هزار و 100 دلار، 

يعنی 90 میلیون پول بدهید. 
برای اتاق ســینگل بايــد حــدود 130 میلیون 
تومان هزينه کنید. از نظر مدارک اين تور از شما 
پاسپورت با هفت ماه اعتبار می خواهد. بايد اصل 
شناسنامه و گردش حســاب شش ماه خود که به 
انگلیسی ترجمه شده را هم تحويل بدهید. يادتان 
نرود که نامه تمکن مالی به انگلیسی بسیار ضروری 
اســت و در کنار آن بايد گواهــی تحصیل يا کار 
داشته باشید و ضمانت بدهید که حتما به کشور 
برمی گرديد. اين تور شام و ناهار را شامل نمی شود 
و شــما بايد هزينه ورودی ها را در کشــور مقصد 

خودتان بپردازيد.

   تور هلند و آلمان؛  از 146 میلیون
اگر به سرزمین های آلمانی و فرانسوی زبان علاقه 
داريــد و می خواهید از عروس شــهرهای جهان 
پاريس و شهر دوچرخه ها، آمستردام ديدن کنید و 
در کلن تاريخی و هیجان انگیز وقت بگذرانید، يک 
تور 10 روزه برای شما برنامه ريزی شده است. با اين 
تور مسافران، چهار روز را در پاريس می گذرانند، 
سه روز از آمستردام ديدن می کنند و دو روز هم در 

کلن خواهند گشت. 
نرخ پرواز با ترکیش ايرلاين برای اين سفر حدودا 
30 میلیون تومان اســت که جداگانه با مسافران 

حساب خواهد شد. 
برای اينکه بتوانید راهی سه کشور محبوب اروپا 
شويد، پاسپورت با اعتبار هفت ماهه می خواهید و 
بايد علاوه بر اصل شناسنامه، گردش مالی شش 
ماهه به زبان انگلیســی و نامه تمکن مالی را هم 
تحويل دهید. از ديگر مــدارک لازم برای چنین 
سفری ضمانت بازگشــت است. هزينه 120 يورو 
يا بهتر بگويیم پنج میلیــون و 600 هزار تومانی 
ســفارت برعهده خودتان اســت و ناهار و شام را 
هم بايد خودتان حســاب کنید. هزينه اقامت در 
هتل های چهارستاره فرانســه، آلمان و هلند، در 
صورتی که به اتاق دبل راضی باشــید، دو هزار و 
490 يورو، برابر با حدود 116 میلیون تومان است. 
اگر نخواهید اتاقتان را در هتل با هیچکس ديگری 
شريک شــويد، بايد بیش از 153 میلیون تومان 
پول بدهید. به اين مبالغ هزينه بلیت هواپیما هم 

اضافه خواهد شد.

   تور کشتی کروز از سنگاپور تا مالزی؛ 
از 13۰ میلیون

يکی از تورهای لوکس برای دوســتداران شــرق 
آسیا، شما را با کشــتی کروز از سنگاپور تا مالزی 
در مدت هفت روز می گرداند. با اين تور شــما سه 
شب در سنگاپور می مانید و بعد با اقامت در کروز 
کوالالامپور و جزاير مالزی را زيــر پا می گذاريد. 
هزينه پرواز از تهران به سمت سنگاپور، با ترکیش 
ايرلاين حــدود 40 میلیــون تومان اســت. اگر 
بخواهید در اتاق دبــل و کابین پنجره دار در کروز 
بمانید، بايد دو هــزار و 90 دلار يــا 89 میلیون 
تومان پول بدهید. اتاق دبل در هتل پنج ســتاره 
و کابین بالکن دار کروز، دو هزار و 190 دلار يا 94 
میلیون تومان نیاز داريد. اگر می خواهید در کابین 
پنجره دار و اتاق ســینگل اقامت کنید، هزينه آن 
حدودا 136 میلیون تومان می شود. مدارک لازم 
برای اين سفر داشتن پاسپورت با هفت ماه اعتبار 
است و اصل شناسنامه و گردش حساب سه ماهه 
به زبان انگلیسی از ديگر موارد لازم و ضروری برای 
ويزا ســت. همچنین بايد نامه تمکن مالی ترجمه 
شده را هم به مسئولان تور تحويل بدهید. اين تور 
هزينه گشت ها و ورودی ها را در سنگاپور پرداخت 
می کند و صبحانه و ناهار و شام را هم برعهده دارد.

   تور استانبول؛ 24 میلیون و 5۰۰ هزار
استانبول ارزان ترين مقصد خارجی است که برای 
نوروز 1402 می توانید به آن ســفر کنید. در اين 
سفر شــما هم می توانید از وقت گذراندن در کنار 
دريا لذت ببريد، هم موزه ها و اماکن تاريخی را رصد 
کنید و هم غذاهای خوشمزه بخوريد. يک تور پنج 
روزه که در نیمه اول نوروز برگزار می شود و شما را 
به هتل پنج ستاره الیت می برد، برای اتاق دوتخته 
24 میلیون و 530 هزار تومان پول می خواهد. اين 
تور در صورتی که بخواهید اتاق يک تخته بگیريد، 
35 میلیون و 100 هــزار تومان قیمت دارد. برای 
اينکه بتوانید با چنین توری سفر کنید، بايد حداقل 
شش ماه از زمان اعتبار گذرنامه گذشته باشد. اين 
تور ديگر هزينه پرواز را جدا حســاب نمی کند و 
بلیت رفت و برگشت آن مربوط به هواپیمايی ماهان 
است. گشتن در اســتانبول و ناهار را هم خود آنها 
برای شما تدارک می بینند. اگر دلتان تماشای شهر 
و تاريخ را نخواهد و از وقت گذراندن کنار دريا  لذت 
می بريد، می توانید آنتالیا را انتخاب کنید. يک تور 
هفت روزه با پرواز پگاسوس در نیمه اول فروردين، 
21 میلیون تومان قیمــت دارد. مدارک مورد نیاز 
برای اين تور فرق چندانی با قبلی ندارد. البته هتل 
چهار ستاره است و فقط صبحانه را تامین می کند. 
بنابراين بايد به فکر هزينه های غذا خوردن در يک 

شهر ساحلی و نسبتا لوکس هم باشید.

آفریقا، ایتالیا 
یا جزیره موریس؟

گزارشیازقیمتتورهایخارجیکهبا
کمکتبلیغاتزیادبراینوروز۱۴۰۲
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گروه بازار|  کمتر از دو ماه تا پایان سال 1401 باقی مانده و زمان زیادی برای رزرو تورهای خارجی 
جهت گذراندن نوروز در اروپا یا آسیا و حتی آفریقا ندارید. بیشتر افراد امسال دلایل قانع کننده ای 
برای سفر رفتن در تعطیلات نوروز دارند. ظاهرا برگزارکنندگان تورها روی همین موضوع حساب 
کرده اند و لیست پروپیمانی از کشورهای جذاب و دیدنی در سراسر جهان برایمان تدارک دیده اند. 
اما اگر همراه با ما این گزارش را مرور کنید و قیمت ها را ببینید متوجه می شوید ارزان ترین مقصد 
خارجی برای عید امسال استانبول و آنتالیا هســتند که قیمت آنها برای پنج روز از 17 میلیون 
تومان شروع می شود. البته تورهای استاندارد در کمترین حالت از شما حدود 25 میلیون تومان 
پول می گیرند. هزینه ها برای دوبی هم معمولا بین هشت تا 10 میلیون تومان بیشتر از ترکیه است. 
اما اگر بخواهید کمی دورتر شوید، توری را که کمتر از 120 میلیون تومان قیمت داشته باشد پیدا 
نمی کنید. هزینه این تورها با دلار یا یورو محاسبه می شوند. طرفداران اروپا می توانند با حداقل 
131 میلیون تومان 11 روز را در پاریس و رم بگذرانند. اگر شما اهل ماجراجویی باشید، می توانید 
آفریقاي جنوبی را انتخاب کنید که قیمت تورهایش از 135 میلیون تومان شروع می شود. یک 
گزینه دیگر جزیره موریس است که حداقل 120 میلیون تومان هزینه سفر هر یک نفر به آن خواهد 

بود. هنوز فکر می کنید تعطیلات عید امسال به سفر خارجی نیاز دارید؟
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بعد از سه تیراندازی در کالیفرنیا در کمتر از یک هفته که باعث کشته شدن 20 نفر شده است؛ نماد آمریکا به اتاق روانکاو رفته و می گوید هر شب 
یک کابوس یکسان می بیند ولی روانکاو می گوید این کابوس شبانه نیست بلکه واقعا و در بیداری، با تیراندازی های متعدد، مردم آمریکا در حال 

کشته شدن هستند.

سرنوشت دنی آلوز در انتظار مایک تایسون؟
شکایت یک زن: او به من در خودروی لیموزینش تجاوز کرد

یک زن در آمریکا با مراجعه به یک شعبه قضایی 
ضمن متهم کردن مایک تایســون قهرمان سابق 
بوکس جهان، از او به دلیل تجاوز در یک خودروی 
لیموزین در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی شــکایت 

کرد.
این زن که از دادگاه خواسته تا نامش فاش نشود، 
شــکایت خود را مطابق با یک ماده قانون ایالتی 
نیویورک در اوایل ژانویه به ثبت رسانده است. بر 
اساس این قانون موقت، به قربانیان تجاوز جنسی 
اجازه داده شــده اســت تا بدون در نظر گرفتن 
محدودیت های قانونی، درخواســت غرامت مالی 

کنند.
تایسون در سال ۱۹۹۲ میلادی به جرم تجاوز به 
یک مدل آمریکایی به نام »دزیره واشــنگتن« که 
در آن زمان ۱۸ سال بیشتر نداشت، سه سال را در 

زندان گذراند.
اساس بایگانی دادگاه، شــاکی جدید با پر کردن 
یک استشهاد کوتاه به تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، 
مدعی شده است که او در »اوایل دهه ۱۹۹۰« این 
بوکســور را در یک کلوپ شبانه ملاقات می کند و 
سپس با یکدیگر به سمت لیموزینش می روند. این 
خانم در ادامه مایک تایسون را متهم کرده که در 

این خودرو بعد از تعرض، به او تجاوز شده است.
این خانم آورده است که »در نتیجه تجاوز تایسون، 
من از صدمات جسمی، روانی و عاطفی رنج کشیدم 

و همچنان هم می کشم.«
این خانم در خلال این شــکایت غرامتی به مبلغ 
پنج میلیــون دلار طلب کرده اســت. هنوز آقای 
تایسون در مورد این پرونده قضایی هیچ اظهارنظر 

عمومی نکرده بود.

آقای تایســون در سال ۱۹۶۶ در شــهر بروکلین 
به دنیا آمد. وی قبل از اینکه در دهه ۱۹۸۰ قهرمان 
بلامنازع ســنگین وزن شــود و حریفان خود در 
رینگ مقهور قدرت خارق العاده مشــت زنی اش 
کند، دوران کودکی پرتلاطمی را سپری کرده بود.

اما تایسون پس از مجبور شدن به تحمل سه سال 
حبس، دیگر نتوانســت عناوین قهرمانی خود را 

تکرار کند.
تا جایی که در یک مسابقه در سال ۱۹۹۶، تایسون 
تکه ای از گوش حریف خود »اواندر هالی فیلد« را 

گاز گرفت که موجب بدنامی او شد.
او بعدهــا گرفتار افســردگی و اعتیاد شــد ولی 

همچنان نامش در سرخط اخبار بود، به ویژه پس 
از این که در آن سال ها با تهیه یک برنامه تک نفره، 
فراز و نشــیب های فراوان زندگی خــود را برای 

بینندگان بازگو کرد.
او به تازگی یک برند تجاری محصولات ماری جوانا 

تاسیس کرده و مجری یک پادکست شده است.
این اخبار در حالی منتشر شــده که دیروز برخی 
منابع مدعی شــدند که دنی آلوز، بازیکن برزیلی 
ســابق تیم بارســلونا که پرافتخارتریــن بازیکن 
جهان بود، به دلیل تجاوز جنسی به یک خانم در 
یک کلاب شبانه در بارســلونا، در شب سال نوی 
میلادی، به هجده سال حبس محکوم شده است. 

  سایت نگار   

هشدار بیل گیتس، آغاز اعزام گسترده تانک به اوکراین و...
    هوش مصنوعی »روانی« عملکرد سایت شطرنج را مختل کرد؛ سایت معروف 
شطرنج Chess.com مدعی شد یک ربات هوش مصنوعی جدید و محبوب از جمله 
عوامل مقصر در قطعی ها و مشکلات اخیر سرورهایش است. میتنز که با اتکا به الگوریتم 
هوش مصنوعی و ربات مکالمه مختص شطرنج کار می کند، اولین بار در روز اول ژانویه 
در قالب یکی از پنج ربات شــطرنج باز جدید وب سایت و اپلیکیشن Chess.com با 
شخصیت های گربه ظاهر شد. میتنز که تصویر شناسه  آن گربه ای چشم درانده است 
و در فهرست رتبه بندی یک امتیاز بیشــتر ندارد، برای هرکس که با توانمندی  آن در 
Chess. شطرنج و حاضرجوابی اش آشنا نباشد، نسبتا بی آزار به نظر می آید اما کاربران

com میتنز را »کابوس شــطرنج »، »روانی« و »گربه ای بســیار بسیار بد« توصیف 
کرده اند که می تواند چه تازه کاران و چه اســتادان بزرگ این بازی را ببرند و همزمان 
در گپ های حین بازی، با اظهاراتش آنان را دست بیندازد. طبق  پیش بینی ها، در ماه 
ژانویه بیش از ۸۵۰ میلیون بازی در این سایت انجام خواهد شد که از زمان راه اندازی 
Chess.com در ســال ۲۰۰۵ به بعد، حدود ۴۰ درصد بیش از هر ماه قبلی اســت. 

)ایندیپندنت(
آغاز پروژه کاشت 49 میلیون اصله درخت میوه در عربستان؛ وزارت محیط   
زیست و منابع آبی و کشاورزی عربســتان اعلام کرد که مرحله اول طرح کاشت ۴۵ 
میلیون درخت میــوه و ۴ میلیون درخت لیمو را که از منابــع آبی تجدیدپذیر )آب 
شیرین شده دریا و آب تصفیه شده( آبیاری می شوند آغاز کرده است. این وزارتخانه 
افزوده که این طرح در چارچوب سند چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان و با همکاری بخش 
خصوصی و صندوق توسعه کشاورزی عربستان اجرا می شود. این درختان میوه قرار 
اســت در مناطق مکه، عســیر، باحه، جازان و درختان لیمو در ریاض، مکه، مدینه، 
نجران، باحه، عسیر، جازان کاشت شود. عربستان امیدوار است که با اجرای این طرح 
تا سال ۲۰۳۰ بیش از نصف مصرف میوه خود را تأمین کند. این کشور در سال ۲۰۲۱ 
طرح »عربستان سبز« را رونمایی کرد که با سرمایه گذاری ۱۸۶/۹میلیارد دلار در پی 
کاشت بیش از ۴۵۰ میلیون اصله درخت به منظور کاهش سالانه ۲7۸ میلیون تُنی 
گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ است. عربستان قصد دارد از طریق اجرای طرح های 
زیست محیطی در این کشــور، ۱/۵میلیون هکتار از اراضی خود را احیا کند. )میدل 

ایست نیوز(
مادورو: اردوغان »برادر بزرگ« ونزوئلاست؛ رئیس جمهوری ونزوئلا در دیدار   
وزیر بازرگانی ترکیــه، از »رجب طیب اردوغان« به »برادر بــزرگ ونزوئلا« یاد کرد. 
»نیکلاس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئلا در دیــدار »محمد موش« وزیر بازرگانی 
ترکیه، بر اهمیت هم  افزایی در سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی دو کشور تأکید کرد. 
او گفت که وجود هفته ای 7 پرواز میان ترکیه و ونزوئلا وحدت ترکیه و ونزوئلا و همه 
کشورهای آمریکای جنوبی را موجب می شود. مادورو رئیس جمهوری ترکیه را »برادر 
بزرگ ونزوئلا« خواند و تأکید کرد که باید مردم ترکیه بدانند که ما رئیس جمهورشان را 
بسیار دوست داریم چون »انسانی خیرخواه با دلی بزرگ است و در سخت ترین شرایط 
در کنار ونزوئلا ایســتاد«. وی از ترکیه بابت ســرمایه گذاری های بزرگ در کشورش 
قدردانی کرد و گفت که ونزوئلا همیشه برادر ترکیه خواهد ماند. وزیر بازرگانی ترکیه 

نیز در این دیدار از عبور مبادلات تجاری دو کشور از مرز یک میلیارد دلار خبر داد و بر 
ضرورت گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور در همه عرصه ها با توجه به توان تولیدی 
ترکیه و ثروت های طبیعی ونزوئلا تأکید کرد. محمد موش برای امضای یادداشت تفاهم 
شورای روابط اقتصادی ترکیه و مرکز بین المللی ســرمایه گذاری تولیدی ونزوئلا در 

رأس هیاتی از ۹۰ بازرگان ترکیه ای به کاراکاس سفر کرده است. )آناتولی(
آلمان با ارسال تانک به اوکراین موافقت کرد؛ آلمان روز چهارشنبه ۲۵ ژانویه   
)۵ بهمن( اعلام کرد تانک های لئوپــاردش را در اختیار اوکراین قرار می دهد. کی یف 
این تسلیحات سنگین را برای مقابله با تهاجم روسیه حیاتی می داند، اما مسکو آن را 
اقدامی »تحریک  آمیز« می خواند. هفته ها بود دولت اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، 
تحت فشار قرار داشت تا برای اوکراین تانک ارســال کند، اما دولت آلمان نگران بود 
چنین تصمیمی بحران را تشدید یا ناتو را وارد درگیری کند. اکنون، این اقدام آلمان 
راه را برای سایر متحدان ناتو از جمله لهستان و اسپانیا باز می کند تا دست به اقدامی 
مشابه بزنند. به گزارش رویترز، قرار است فنلاند و نروژ نیز تعدادی تانک لئوپارد برای 
اوکراین بفرستند، و چنانچه آمریکا نیز مشارکت کند، احتمال دارد صدها تانک مورد 
نیاز اوکراین تامین شود. در بیانیه شولتس آمده است هدف تشکیل سریع دو گردان 
مجهز به تانک لئوپارد ۲ برای اوکراین است و آلمان در مرحله اول ۱۴ تانک از موجودی 
تسلیحاتی اش ارسال می کند. هر گردان معمولا از ســه یا چهار گروهان و حدود ۱۴ 
تانک تشکیل می شود. لهستان نیز متعهد شده است ۱۴ تانک بفرستد و بریتانیا وعده 

داده است ۱۴ تانک چلنجر ارسال می کند. )ایندیپندنت(
بیل گیتس: آماده همه گیری بعدی باشید که از کرونا بدتر است؛ بیل گیتس،   
بنیانگذار مایکروسافت گفت رهبران سیاســی باید اختلافات خود را فراموش کنند و 
برای آماده شــدن برای ویروس بعدی با یکدیگر همکاری کنند. او که روز دوشنبه، 
۲۳ ژانویه، در اندیشکده موسسه لووی در سیدنی استرالیا سخن می گفت، افزود که 
همه گیری بعدی ممکن اســت ساخته دست بشر و بســیار بدتر از کووید-۱۹ باشد. 
گیتس خواســتار افزایش و بهبود همکاری های بین المللی جهت آماده شــدن برای 
مقابله با ویروسی شد که به گفته اودر راه است و جهان را درگیر خود خواهد کرد.  این 
بازرگان ۶7 ساله گفت: »ما باید همه گیری کووید-۱۹ را به عنوان نمونه ای از چگونگی 
بهبود واکنش کشورها در صورت همکاری همه با هم حفظ کنیم.« بیل گیتس با اشاره 
به اینکه ضرر اقتصــادی همه گیری کرونا بیش از ده تریلیون دلار بوده اســت، گفت 
آمادگی برای دوره بعدی، این هزینه را کاهش داد. او با اشاره به داشتن آمادگی، تمرین 
و ظرفیت جهانی برای مقابله با بلایای طبیعی، مثل آتش سوزی و زلزله، نداشتن ابزار 
لازم برای مقابله به همه گیری را احمقانه دانســت. بیل گیتس گفت: »ما باید هر پنج 
سال یک بار، تمرینی جامع را در سطح کشــور و منطقه برای آماده نگه داشتن خود 
برای مقابله با همه گیری انجام دهیم و لازم اســت که یک گــروه جهانی، میزان این 
آمادگی را ارزیابی کند.« به گفته او، یک نظم بین المللی پایدار به بشــر برای عبور از 
همه گیری های آینده کمک خواهد کرد. گیتس گفت: مقابله با همه گیری های آینده، 
نیازمند یک نظم بین المللی با ثبات است که بر اساس اراده سیاسی متقابل ایجاد شده 

باشد. )ایندیپندنت(

رامتیــن لطیفی| جو بایــدن در مقابل پرســش 
خبرنگاران درباره اسناد یافت شده در اقامتگاه های 
قانونی و دفاتــر کارش و چند و چون ایــن ماجرا، با 
آرامش و لحن همیشــگی اش، ۳ کلمه به زبان آورد 
»چیز مهمی نیســت«. این جملــه بایدن ۲ تحلیل 
عمده را به همراه داشت. تحلیل اول مبنی بر آن بود 
که وضعیت بایدن در برابر آنچه برای دونالد ترامپ رخ 
داده بود، به واقع هیچ به حساب می آمد و چیز مهمی 
نبود. چه از منظر تعداد و چه از منظر درجه اهمیت، 
این اسناد قابل مقایسه با اسناد ترامپ نبودند. ترامپ 
هزاران سند را به سرقت برده بود که بیش از ۳۰۰ سند 
آن در زمره اسناد طبقه بندی شده قرار می گرفت و 
بخشی از این اســناد مربوط به جنگ افزارهای نوین 
اتمی آمریکا بود که لو رفتن آن می توانست به مثابه 
پایانی بر دنیا و حیات بشــر تلقی شود. به نقلی ۱۰ و 
به نقلي دیگر ۱۵ سند از اسنادی که نزد بایدن مانده 
بود در زمره اسناد طبقه بندی شده قرار می گرفت و 
مهر فوق سری بر روی آن زده شده بود که بالاترین 
درجه اهمیت در اسناد طبقه بندی شده است. گفتنی 
است تمامی این اسناد به بخش کشورهای خارجی 
مربوط می شدند و حامل اطلاعاتی درباره اوکراین، 
ایران و انگلستان بودند که البته با گذشت ۸ سال از 
زمان جمع آوری این اطلاعات و تغییراتی که در این 
کشورها رخ داده اســت، دیگر چندان هم اطلاعات 
مهمی به حســاب نمی آمدند و به تعبیری اطلاعات 
سوخته بودند. بر این اساس و با این توضیحات، جو 
بایدن می تواند با طیب خاطر بگوید ماجرای اســناد 

چیز مهمی نیست.
تحلیل دوم ناظر به مفروضات دیگری است. پیدا شدن 
اسنادی که در اقامتگاه های قانونی و دفاتر کار بایدن 
یافت شــده بود، در هر صورت بر روی پرونده دونالد 
ترامپ، دست کم نزد افکار عمومی تاثیر گذاشت و زهر 
آن پرونده را گرفت. بخش قابل توجهی از مردم آمریکا 
که تجلی آن را می توان در شبکه های اجتماعی، به 
ویژه توئیتر رهگیری کرد، اعتقاد داشتند که ماجرای 
بایدن نیز مانند ماجرای ترامپ است و در این ۲ پرونده 
اصل بر نفس عمل اســت و کم و کیف ماجرا اهمیت 
خاصی ندارد. بنابراین بخشــی از افکار عمومی توقع 
داشــتند که مجازات هر ۲ نفر باید همسان و یکی 
باشــد. به این ترتیب به نظر می رسد اتاق فکر دولت 
بایدن در نهایت به این جمع بندی رســیده است که 
عطای مجازات ترامپ  در پرونده اســناد را به لقایش 
ببخشــد و با رو کردن پرونده های جدید، شــرکای 

جدیدی برای خود بتراشد و شرایط موجود پیرامون 
پرونده بایدن را تلطیف کند. این افــراد در قدم اول 
به ســراغ مایک پنس، معاون دونالد ترامپ در زمان 
ریاســتش بر دولت رفتند و از قضا دست خالی هم 
بازنگشتند. جالب است بدانید پنس و وکیل شخصی 
او در ماجرای اسناد بایدن، انتقادات بسیار تندی را نثار 
او کردند و وکیل پنس ضمن تقبیح عملکرد بایدن، 
به مردم اطمینان داده بود که هیچ سندی نزد پنس 
او نمانده است. دیروز ماموران اف بی آی و نمایندگان 
وزارت دادگستری آمریکا که با مجوز مریک گارلند، 
وزیر دادگستری آمریکا وارد ویلای پنس در ایندیانا 
شــدند، با جعبه هایی حاوی اسناد کاخ سفید خارج 
شدند. هنوز مشخص نیست که تعداد دقیق این اسناد 
یا میزان حساسیت آن ها چقدر است اما نامه وکیل 
پنس به اداره آرشیو ملی مبنی بر آنکه »تعدادی جعبه 
که در آن اسناد طبقه بندی شده نگهداری می شد به 
طور سهوی به ویلای پنس فرستاده شده است« نشان 
می دهد که نمی توان به سادگی از کنار این ماجرا عبور 
کرد. با این حساب این رشته سر دراز دارد و طبیعی 
است که بایدن با آرامش بگوید »چیز مهمی نیست.«

گمانه زنی های تایید نشــده حاکی از آن اســت که 
۴ جعبه شامل اســناد طبقه بندی در اقامتگاه پنس 
کشف شده اســت. ســوال خبرنگاران درباره محل 
نگهداری این اســناد که ناظر بر امنیت آن محل بود 
سبب شد تا وکلای پنس بگویند»تمامی این اسناد 
در گاو صندوق شخصی او نگهداری می شد و از نظر 
امنیت محل نگهداری هیچ جایی برای نگرانی وجود 
ندارد. همچنین چسب های نواری روی درب جعبه ها 
هم نشان می دهد که این جعبه ها هرگز باز نشده اند 
و این اسناد به طور ســهوی وارد گاو صندوق پنس 
شده اند و خود او از این موضوع کاملا بی اطلاع است.« 
البته گزارش ماموران اف بی آی ادعای وکلای پنس 
مبنی بر نگهداری از اســناد در گاو صندوق را تایید 
می کند اما نکته ای که اکنون مورد توجه رســانه ها 
قرار گرفته و سبب شده است که در بی اطلاعی پنس 
از ماجرا تشــکیک صورت بگیرد، جملات پنس در 
یکی از مصاحبه های قدیمی اوست.  پنس در مقابل 
سوال مجری بخش تجارت شبکه خبری فاکس که 
از او پرسیده بود روزش را چگونه شروع می کند گفته 
بود»زندگی من منظم است و سال هاست که همین 
برنامه را پیش می گیریم. صبــح زود از خواب بیدار 
می شوم و بلافاصله به سراغ گاو صندوق می روم که 
دستیارم اســناد را در آن می گذارد. اسناد را بیرون 

می کشم و تعدادی از آن ها را بررسی می کنم و سپس 
برای حضور در محل کار از خانه خارج می شوم.« با این 
اظهارات می توان گفت ادعای بی اطلاع بودن پنس 
از وجود اسناد طبقه بندی شــده درون گاو صندوق 

خانه اش، ادعایی کذب و دروغ است.
این اتفاق واکنش های بسیاری، به ویژه در میان سران 
سرشناس حزب جمهوری خواه داشت. سناتور دیک 
دوربین که رئیس بخش قضایی مجلس سناســت 
گفت هنوز باور اینکه پنس عامدانه اسنادی را با خود 
به خانه برده باشد برایش سخت و دشوار است. سناتور 
لیندسی گراهام هم گفت با شناختی که از پنس دارد 
نمی تواند بپذیرد که او با این کار امنیت ملی را به خطر 
انداخته باشد. در میان تعجب همگان، دونالد ترامپ 
نیز از معاون سابق خود حمایت کرد و با چاشنی تحقیر 
در شبکه اجتماعی تروث نوشت »مایک پنس، مردی 
بی گناه است. دست از سر او بردارید. او هرگز در زندگی 
خود به طور عامدانه کار غیر صادقانه و مزورانه ای انجام 
نداده اســت.« این ماجرا سبب شد وکلا و دستیاران 
بیل کلینتــون، جورج دبلیو بوش و بــاراک اوباما به 
صورت خودجوش و خودخواسته دفاتر و محل اقامت 
این ۳ رئیس جمهور پیشین آمریکا را تفتیش کنند. تا 
این لحظه دستیاران هر ۳ رئیس جمهور اعلام کردند 
که هیچ سندی نزد آن ها نگهداری نمی شود و هر آنچه 
در اختیار این افراد قرار داشــته، به اداره آرشیو ملی 

تحویل داده شده است. 
قانون گزاران می گویند زمانی که در ۲ دولت متوالی 
از ۲ حزب متفاوت، این اتفاق تکرار می شــود یعنی 
یک سیستم معیوب است و باید در مورد طبقه بندی 
اسناد، نحوه برچسب زدن به آن و رهگیری اینکه کدام 
ســند در اختیار چه فردی قرار گرفته است قوانینی 
جدیدی وضع شود. اگرچه اکنون این اتفاق حیثیت 
سیاسی ۲ رئیس جمهور و یک معاون رئیس جمهور 
را تحت الشعاع خود قرار داده است و ممکن است به 
قیمت خارج شدن هر ۳ نفر از رقابت های انتخاباتی 
ریاست جمهوری ۲۰۲۴ منجر شود اما بحث مهم تر 
برای قانون گزاران آمریکایی مسئله امنیت ملی است  
و لو رفتن حتی یک برگ از این اسناد می تواند آرامش 
و ثبات در این کشور و حتی جهان را بر هم زند. به گفته 
قانون گزاران این نکته نیز باید محتمل شمرده شود که 
وقتی سیستم حفاظت و رهگیری اسناد طبقه بندی 
شده تا این حد معیوب است، سرویس های اطلاعاتی 
کشورهای دیگر نیز به راحتی می توانند در این حیطه 

ورود کنند و آب هم از آب تکان نخورد.

۳2 راننده زن قطار سریع السیر حرمین شریفین را می رانند
زنانی که در ۱2 ماه اخیر دوره راندن قطار را در عربستان سعودی گذراندند، اکنون هدایت 

قطار سریع السیر حرمین شرفین را برعهده می گیرند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی 
اعلام کرد که این ۳2 زن که به خوبی آموزش دیده اند، راندن این قطار در فاصله بین مکه و 

مدینه را برعهده خواهند داشت.
زنان در حالی راندن قطار را برعهده گرفته اند که تا سال 20۱۸، رانندگی برای آنها ممنوع 

بود.
همزمان با اعلام خبر حضور زنان در صنعت حمل و نقل ریلی عربستان، نشنال نیز گزارش 

داد که عربستان سعودی ۳4 زن را به مسئولیت های مهم در مسجد پیامبر در مدینه و 
مسجد بزرگ در مکه منصوب کرده است. )ایندیپندنت(
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یک کوه یخی با وسعتی معادل 
۱۵برابر مساحت پاریس از قطب 

جنوب جدا شد
دانشمندان بریتانیایی روز دوشنبه ۲۳ ژانویه ۲۰۲۳ اعلام 
کردند یک کوه یخی بزرگ با وسعتی معادل بیش از ۱۵ 
برابر مساحت پاریس روز یکشنبه از قطب جنوب جدا شد.

بر اســاس اعلام »موسســه بریتانیایــی پیمایش قطب 
جنوب« این پدیده به دلیل تغییرات اقلیمی نبوده است، 
هرچند کــه ماهیت قطــب جنوب با گرم شــدن زمین 

همچنان در معرض تهدید است.
پس از آن که در چند ســال گذشــته به طــور طبیعی 
شکاف هایی بر روی یک ســکوی یخی در قطب جنوب 
ایجاد شد، در نهایت جریان جزر و مدی شدید باعث شد 
تا روز یکشنبه بین ساعت ۱۹ تا ۲۰ به وقت گرینویچ یک 
قطعه یخی به بزرگــی ۱۵۵۰ کیلومتر مربع از محل قرار 

خود به طور کامل جدا شود.
دو سال پیش نیز در پدیده موسوم به »یخ زایی«، یک کوه 
یخی دیگر به همین اندازه و در همان منطقه از »یخ تاق 
برانت« فاصله گرفت و به نوعی زایش یافت. یخ تاق برانت 
دقیقا همان جایی است که »ششمین ایستگاه پژوهشی 

هالی« در آن قرار دارد.
گزارش سالانه پروژه اروپایی موسوم به »خدمات تغییرات 
آب و هوایی کوپرنیک« اخیــرا اعلام کرد که در طی ۴۴ 
ســال رصد ماهواره ای، گســتره  یخ در فوریه ۲۰۲۲ به 

حداقل میزان ثبت شده در این مدت رسیده است.
در سال ۲۰۲۱، ذوب شدن کامل یک کوه یخی در ۴ هزار 
کیلومتر دورتر از محلی که در سال ۲۰۱7 از آن جدا شده 
بود، بیش از ۱۵۰ میلیارد تن آب شــیرین مملو از املاح 
مغذی را روانه آب های جهان کرد و دانشمندان را از اوضاع 

شکننده  این زیست بوم نگران ساخت.

  حادثه روز

     
  کیوسک

 تصویری از ایلان ماسک در حال ورود 
به دادگاه برای دفاع از توئیت هایی که 
شاکیان می گویند روی ارزش سهام 
تسلا تاثیر گذاشته، به عکس یک وال 
استریت ژورنال تبدیل شده است. 

نشنال چاپ دوبی، عکس یک خود را 
به اخراج برخی از مقامات اوکراینی 

در اقدامات ضد فساد دولت زلنسکی 
اختصاص داده است. 

   ینگه دنیا

این رشته سر دراز دارد...
پای مایک پنس هم به ماجرای خروج اسناد از کاخ سفید باز شد
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  بخارهای مسموم و مرداب های الکل
روایت هایی درباره ریشه دوانیدن تریاک و 
افیون به جامعه روشنفکری ایران
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پرونــده ام قضایــی و دربــاره فیلم 
»بــرادران لیلا« ســاخته ســعید 
روستایی است. وقتی به دادسرا رفتم 
هم عنوان اتهامی مــن به صراحت 
ســاخت این فیلم مطرح شده بود. 
البته در آنجا به بازپرس محترم هم 
گفتم کــه من براســاس قانون یک 
فیلم ساخته ام و می توانید از سازمان 
سینمایی استعلام بگیرید و اگر این 
ســازمان در نهایت اعــلام کرد که 
اقدامی غیرقانونی کــرده ام، قاعدتا 
آن ها باید از من شــکایت کنند. در 
این زمینه با توجه به سابقه  کاری ام 
و اینکه همیشه تابع قانون بوده ام را 
توضیح دادم. پرونــده نیز اکنون در 
مرحله دادسرا و بررسی و طی مراحل 
حقوقی است و خودم هم فعلا به قید 

کفالت آزاد هستم.

جواد نوروزبیگی

اخیــرا با توجــه به اینکه ســیدضیاء 
هاشمی- نماینده قانونی تهیه کنندگان 
در شورا- مدتی در بیمارستان بستری 
بودند، خانه سینما به شکلی غیرقانونی 
به ارشــاد نامه نوشتند و ایشــان را از 
نمایندگی تهیه کنندگان عزل کرده و 
منوچهر شاهسواری را به جای ایشان 
معرفی کردند. اینکه فــردی به دلیل 
کســالت نتواند در چند جلســه شورا 
شرکت کند به معنای جدایی است؟ این 
اقدام، یک کار غیرقانونی است چرا که 
شاهســواری، نماینده تهیه کنندگان 
در شــورای پروانه ساخت نیست و من 
نمی دانم روسای هیات مدیره که از دهه 
شصت در پست های مختلف سینمایی 
حضور داشته اند، چرا به چنین اقدامی 
تن داده اند؟ از ارشــاد می خواهم که از 

پذیرش ایشان خودداری کند.

محمد حسین فرحبخش

ایسنا

3 بهمن

نخســتین بار که در تعزیه شرکت 
کردم، پدرم نقــش حربن ریاحی 
را می خوانــد و مــن پســر حر را 
می خواندم؛ ســر یکــی از بیت ها 
کمی لکنــت پیدا کــردم. پدرم با 
خواب شمشــیر بر کمــرم کوبید 
به طوری که با دو دســت به زمین 
خوردم. پدرم از من خواســت که 
بیت را دوباره بخوانم. با اینکه بغض 
گلویم را گرفته بود اما بسیار خوب 
خواندم و زمانی که بیت شــهادت 
پســر حر را خواندم، پدربزرگم از 
جایی که نشسته بود گفت »دست 
مریزاد که از پدرت بهتر می خوانی« 
این لحظه برایم زیبا بود و احساس 
کردم که نگاه مردم دیگر برایم نگاه 
ترسناکی نیســت بلکه نگاه گرم و 

مهربانی بود.

بهزاد فراهانی

موزه سینما

3 بهمن1 بهمن

به جرات می توانم بگویم در 40 ســال 
گذشــته چنین بحرانی را در ســینما 
تجربه نکردیم یــا حداقل من به خاطر 
ندارم. در زمان جنگ و مشکلات فراوانی 
که کشور داشت، سینما همچون دیگر 
بخش ها کار خــود را می کرد. بمباران 
بود اما مردم بــه ســینما می رفتند. 
موشک به خیابان ها اصابت می کرد ولی 
مردم جلوی سینماها صف می بستند 
و از فیلم های »تــاراج«، »عقاب ها«، 
»سناتور«، »گل های داوودی« و ده ها 
فیلم دیگر استقبال می کردند. در شرایط 
ملتهب جنگ »اجاره نشین ها« مخاطب 
زیادی را به سینما کشاند که با قیمت 
بلیت امروز یک رکورد برای ســینما 
به شمار می آید. من هیچ زمانی سینما 
و اساســا فرهنگ را به لحاظ اقتصادی 

تحت فشار ندیده بودم.

علی سرتیپی

باتوجه به پیش زمینه ای که داشــتیم 
شــاید بــرای نخســتین بار تمــام 
قسمت های سریال »سقوط« را برای 
ســاترا ارســال کردیم تا بدون ایجاد 
حواشــی و بهانه جویی احتمالی، نهاد 
تنظیم کننده حالا قانونی یا عرفی آن 
را ببیننــد و اظهارنظــر کنند. فضای 
گفت وگوهــا کمــی جلو رفــت و در 
جلسات خصوصی از این تعامل و محتوا 
اظهار خرسندی کردند. تا همین لحظه 
یک نفــر یک خط اصلاحــات به من 
تهیه کننده نداده است؛ حتی تا زمان 
پخش قسمت اول، پیگیر دوستان در 
ساترا بودم و پاســخی نگرفتم. با یکی 
از دوستان در شــورای پروانه نمایش 
هم تماس گرفتم و ایشــان هم به من 
قول داد که پیگیــری می کند اما گویا 

پیگیری شان نتیجه نداد.

محمدرضا منصوری

سینما روزانایلنا

4 بهمن

اعتماد

 2 بهمن

ویا
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کاراکتر »فریبا شیبانی« تازه ترین تجربه نگین صدق گویا از دنیای بازیگری است. این اتفاق در قالب 
سریال »تمام رخ« رقم خورده که مدتی است از شبکه سه پخش می شود. فریبا موقعیتی چندگانه 
در داستان داشته؛ ابتدا مخاطب او را زنی متمول دید که رفتاری از سر تفرعن با همسرش پیمان 
)بهزاد خداویسی( داشت. پیمان مردی از طبقه پایین جامعه است که همسرش را نردبان ترقی خود 
می داند. اولین ضربه به موقعیت فریبا وقتی وارد آمد که ناهید )ویدا جوان( اموال پدر او را تصاحب 

کرد. صدق گویا در هر دو بخش داستان، شمایلی درست 
و قابل باور از شخصیت نشان داد؛ چه جایی که با سری 
افراشته با همسرش حرف می زد و چه وقتی زندگی مرفه 
را از دست رفته می دید و با حسرت و اندوه گذشته را به 
یاد می آورد. این مفاهیم به خوبی در لحن و رفتار بازیگر 

عیان بود. زندگی فریبا در ادامه وارد چالش تازه ای شد؛ 
زمانی که همسرش فریب برژیت، بانوی فرانسوی را 

خورد و در ادامه به دام سرویس های جاسوسی 
افتاد. تجربه بازیگــری نگین صدق گویا اینجا 
نیز به کارش آمد و توانست احساسات یک زن 
فروریخته را بی کم و کاست مقابل دوربین به 
نمایش بگذارد. نمــودار فعالیت صدق گویا 

که در دهه هفتاد فعالیــت بازیگری اش 
را شــروع کرد، بالا و پایین داشته اما 
همیشه سعی کرده گلیم خود را از آب 
بیرون بکشد و به همین خاطر مصافی 

قابل قبول در برابر نقش ها داشته است. 
با این حال فریبای »تمام رخ« جایگاهی متمایز 

در کارنامه او دارد و بازی او یکــی از برگ برنده های 
سریال محسوب می شود.
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  پیشنهاد ویژه هفته  این فیلم ها را ببینید
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 مردی که زیاد می دانست/ جمعه/ ساعت 13/ شبکه نمایش

 کارگردان: یدالله صمدی
 تهیه کننده: یدالله صمدی

 نویسنده: حسن هدایت، جمال امید
 بازیگران: عنایت الله شــفیعی، شیرین 
گلکار، مرتضی حاج سید احمدی، جعفر والی

 محصول: ایران/ 1363

 زندگی پای/ پنجشنبه/ ساعت 18/ شبکه امید

 کارگردان: انگ لی
 تهیه کننده: انگ لی، گیل نتر

 فیلمنامه: دیوید مگی
 بازیگران: سورج شارما، عرفان خان، تابو، 

عادیل حسین و ژرار دوپاردیو
 محصول: آمریکا/ 2012

فیلم روایتگر داســتان زندگی روحانــی جوانی به نام احمد اســت 
که با همســرش لیلا زندگی را به سختی و تنگدســتی می گذرانند. 
احمد برای تأمین معاش خانواده، در کنــار تحصیل در حوزه، به کار 
برق کشی ساختمان نیز اشتغال دارد و به همین خاطر بعضا از سوی 
هم درس هایش نیز مورد شماتت واقع می شــود. در همین شرایط، 
همسرش حامله شده و پس از زایمان آن ها صاحب سه فرزند سه قلو 
می شوند. با وجود اینکه انتظار می رود با آمدن این سه فرزند، زندگی 
احمد و لیلا با مشکل و بحران مواجه شود شرایط برای آن ها متفاوت 

می شود.

 فرشته ها با هم می آیند/ جمعه/ ساعت 18/ شبکه افق
  کارگردان: حامد محمدی

  تهیه کننده: منوچهر محمدی
  نویسنده: حامد محمدی

  بازیگران: جواد عزتی، نازنین بیاتی، رضا 
ناجی و الهام کردا

  محصول: ایران/ 1392

  کارگردان: 
جرمی وب، کریگ مازین

  نویسنده: 
نیل دراکمن، کریگ مازین

  تهیه کننده: 
رز لام

  بازیگران: 
پدرو پاسکال، بلا رمزی، گابریل 
لونا، مرل دندریج، جفری پیرس 

  محصول:
 آمریکا/ 2023

  زبان: 
انگلیسی/ زیرنویس

  زمان:
 52 دقیقه

هفت بدون فراستی؛ خداحافظ رفیق!
مسعود فراستی با انتشار ویدئویی عدم حضورش را در 
دور تازه برنامه »هفــت« تلویزیون که این بار نیز بهروز 
افخمی مجری اش است، تایید کرد. او در عین حال گفت 
که دیگر درباره فیلم های جشنواره فجر صحبت نخواهد 
کرد و صرفاً درباره فیلم های مهم سینمای ایران خارج از 
چارچوب جشنواره صحبت می کند. برای پیگیران سینما 
فراستی چهره ای نام آشنا بود و با پخش برنامه »هفت« 
برای مخاطبان عام هم تبدیل به چهره ای مطرح شد و 
حالا سرشناس ترین منتقد سینمایی است! او پیش تر 
هم در تلویزیون حاضر می شد اما زیرکانه پی برد چگونه 
می تواند از »هفت« بهره ای درست ببرد. فراستی پس از 
چند قسمت از پخش »هفت« توسط جیرانی به برنامه 
دعوت شد و غیر از دوران گبرلو، چهره ثابت برنامه بود. 
مخاطبان اصطلاحات او مثل »مقوا«، »در نیومده« و... 

را از یاد نمی برند.

»ســریالی کــه همزمــان تکان دهنــده، 
خشونت آمیز، دلپذیر و مفرح است. آخرین 
بازمانده از ما فقط یک بازسازی دیگر نیست، 
بلکه ادای احترامی شایســته اســت.« این 
نظر امیلی بیکر از منتقدان اســت که امتیاز 
کامل را هم به این مجموعه داده است. راب 
لین هم معتقد اســت: »آخرین بازمانده از 
ما بهتریــن اقتباس از بازی هــای ویدئویی 
تاکنون اســت و همچنین در نوع خود یک 
درام تلویزیونی فوق العاده به حساب می آید. 
اگر برای تماشای آن مردد هستید، این لطف 
را در حق خود بکنیــد و در اولین فرصت به 
تماشای آن بنشینید.« تری ترونز اما نگاهي 
دقیق تر دارد و برای تشریح علاقه مندی خود 
به این سریال نوشته است: »شخصیت های 
پیچیده در کنار بازی های عالی و داســتانی 
با ریتمی فوق العاده و یک پیرنگ داســتانی 
احساسی جذاب، آخرین بازمانده از ما را به 

سریالی درخشان تبدیل می کند.«

واکنش های منتقدان

»آخرین بازمانده از ما« ســریالی است که 
به عنوان یکی از موفق تریــن اقتباس ها از 
بازی های رایانه ای در دنیا به شهرت رسیده 
و به همیــن دلیل با اســتقبال ویژه ای هم 
مواجه شده است. این سریال در حال حاضر 
به عنــوان یکی از گران ترین ســریال های 
تلویزیونی تمام دوران شــناخته می شود. 
طبق گزارش های اولیه بودجه هر قسمت 
از سریال بیشتر از ۱0 میلیون دلار تخمین 
زده شده است که در کل برای یک فصل به 
۱00 میلیون دلار می رسد. البته نه اچ بی او 
و نه هیچ کدام از عوامل اصلی سریال بودجه 
آن را تایید نکرده اند. همچنین طبق گزارش 
ورایتی، ۶00 هــزار دلار از این مبلغ فقط 
دســتمزد پدرو پاســکال برای هر قسمت 
است. منابع مختلف خبر داده اند که بودجه 
قسمت اول این سریال اندازه بودجه کل ۵ 
قسمت فصل اول ســریال »گیم آو ترونز« 

بوده است!

درباره سریال نمای کلی 

داســتان ســریال ۲0 ســال پس از اینکه 
گونه ای از قارچ  بشــریت را آلوده می کنند 
اتفاق می افتد. زمانی که آدم ها با استنشاق 
هاگ های سمی به موجوداتی حیوانی و شبه 
زامبی تبدیل می شــوند. جوئل گنگستری 
است که در یک منطقه قرنطینه در بوستون، 
ماساچوســت به عنوان یکی از معدود نقاط 
تمدن است که هنوز تحت نظارت شدید و 
حکومت نظامی قرار دارد، زندگی می کند. 
جوئل و شــریک زندگی اش تــس، مجبور 
می شوند کودکی به نام الی که ممکن است 
کلید نجات بشریت را در دست داشته باشد،  
مخفیانه به بیرون از منطقه قرنطینه ببرند. 
در خلاصه داستان رسمی آمده است: »آنچه 
به عنوان یک شغل شروع می شود، به زودی 
به یک سفر طاقت فرسا و بی رحمانه تبدیل 
می شــود، زیرا آن دو باید از سراسر ایالات 
متحده عبــور کنند و برای بقــا به یکدیگر 

وابسته باشند.«

درباره داستان
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تداوم هفته|فیلمبرداری سلمان فارسی ادامه دارد
 فیلمبرداری »سلمان فارسی« و صحنه های مربوط به فصل بیزانس این سریال این روزها در شهرک 
غزالی ادامه دارد.به گزارش ایسنا، تصویربرداری این سریال در مناطقی از جمله ارمنستان، قشم، شاهرود، 
آبسرد و ... انجام شده است.ضبط بخش های مربوط به تاریخ ایران در زمان ساسانیان که به تولد سلمان 
فارسی برمی گردد، قرار بود امسال آغاز شود اما عوامل همچنان مشغول دوره تاریخی بیزانس هستند. 
بخش های مربوط به تاریخ ایران قرار است سال آینده ضبط شود. علیرضا شجاع نوری، فرهاد اصلانی، 
علی دهکردی و بازیگرانی از کشور ارمنستان و یونان در بخش های مربوط به بیزانس این روزها جلوی 

دوربین داود میرباقری هستند.

توضیح هفته|چرا نائله به فجر نمی آید؟
مدتی پیش اعلام شد که قرار است نسخه ای سینمایی از سریال »عشق کوفی« در جشنواره فجر اکران 
شود. این اتفاق رخ نداد و شایعه هایی درباره دلایل آن در محافل خبری پیچید. سعید سعدی تهیه کننده 
فیلم »نائله« در توضیح این اتفاق به خبرگزاری مهر گفت:» متأســفانه فیلمبرداری تمام نشد، روند 
تولیدمان با زمان بندی که تعریف کرده بودیم، همخوانی نداشت و فیلم به جشنواره نخواهد رسید.« با 
این حساب اتفاق سال پیش که براي نسخه ای سینمایی از سریال »عاشورا« با نام »موقعیت مهدی« 
در جشنواره حضور داشت رخ نداد تا تلویزیون امســال بدون نماینده باشد. »عشق کوفی« محصول 

سازمان اوج است. 

   فیلم های آخر هفته

یدالله صمدی یکی از فیلمسازانی اســت که تجربه های خاصی در کارنامه 
خود به ثبت رســانده اســت. یکی از این تجربه ها همین »مردی که زیاد 
می دانست« بود. داستان فیلم درباره کارمند جوانی است که با پیرمرد مرموز 
سیاهپوشی ملاقات می کند. پیرمرد اظهار می دارد که می تواند کارمند را به 
مرادش برساند. پیرمرد روزنامه سه ماه بعد را که خبر جنگ ایران و عراق در 
آن چاپ شده  است به او نشان می دهد. کارمند با خرید اجناس و کالاهای 
ضروری و احتکار آن ها و سپس فروش آن ها در روزهای جنگ ثروت کلانی 

به جیب می زند. 

این فیلم هم می تواند از نظر ســوالات و چالش های فلســفی برای تان 
درگیرکننده باشــد و هم از نظر تکنیک فیلمسازی و جلوه های بصری 
از آن فیلم های حیرت انگیز اســت. فیلم درباره نویســنده ای کانادایی 
است که برای نوشتن داســتانی مهیج و واقعی به سراغ »پای« جوان 
هندوی ساکن کانادا می رود. پای برای او داستان عجیب زندگی اش را 
تعریف می کند. او کودکی خود را در باغ وحشی به سرپرستی پدرش در 
هندوستان ســپری کرده و با حیوانات انس و الفتی خوب دارد. پدرش 
به دلیل مشکلات مالی تصمیم به تعطیلی باغ وحش و فروش حیوانات 

آن می گیرد. 

شبکه نمایش
پنجشنبه 6 بهمن

سریع ترین سرخپوست دنیا / ساعت 11
ماده 5/ ساعت 13

صبح بخیر / ساعت 15
تعقیب سرد / ساعت 17

منبع رمز / ساعت 19
به سوی ستارگان / ساعت 21

مرز سه گانه / ساعت 23
جمعه 7 بهمن

شاهین مالت / 1 بامداد
مردی که زیاد می دانست / ساعت 13

گاهی خوشی، گاهی غم / ساعت 19
انجمن شاعران مرده / ساعت 21

هشت میلیمتری / ساعت 23

شبکه یک
پنجشنبه 6 بهمن

گردباد / ساعت 23:15
جمعه 7 بهمن

ماهی سیاه کوچولو/ ساعت 16

شبکه دو
پنجشنبه 6 بهمن

گذر/ ساعت 23:40
جمعه 7 بهمن

دوری و بازگشت / ساعت 8
سیرک من / ساعت 18
پیشواز / ساعت 23:50

شبکه سه
پنجشنبه 6 بهمن

جنگجوی پیروز / ساعت 10
گروگان سرسخت / ساعت 24

جمعه 7 بهمن
فریب خورده / ساعت 10

شبکه چهار
پنجشنبه 6 بهمن

عوارضی / ساعت 20:30
جمعه 7 بهمن

نجات لنینگراد / ساعت 20:30

شبکه پنج
پنجشنبه 6 بهمن

صدای پای من / ساعت 13:30
جمعه 7 بهمن

بازگشت به دریا / ساعت 9
تحویل ویژه / ساعت 13:30

شبکه کودک
پنجشنبه 6 بهمن

قهرمانی به نام کوالا / ساعت 14
جمعه 7 بهمن

اسپریت / ساعت 14

شبکه افق
جمعه 7 بهمن 

هشتصد / ساعت 10
فرشته ها با هم می آیند / ساعت 18

شبکه سلامت
جمعه 7 بهمن

عوارض جانبی / ساعت 11

 سریال آخرین بازمانده از ما )The Last of Us(|   فیلیمو

فریبا؛ نگین کارنامه صدق گویا

دردسرهای مشابه، وضعیت های متفاوت
هم دست ساپینتو پر است، هم دست یحیی اما 

سردرگمی آنها برای چید ن ترکیب اصلی دلایل 
متفاوتی دارد  صفحه 12 
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توضیح هفت صبح: بخشی از مطالب این صفحه برگرفته از شبکه های اجتماعی است و 
منبع اولیه انتشاردهنده آنها ذکر شده است. بدیهی است که استفاده از این مطالب مصداق 

استفاده منصفانه طبق ماده 7 قانون مولفان، مصنفان و هنرمندان خواهد بود.

  رویداد هفته     سوژه هفته

رونالدو، مسي و آميتاب باچان با تغيير استاندارد، هوا پاك نميشه!

   
#آلودگي_هوا. از 
توئیتر سام

    
 یکی رو پیدا کنید جوری 
که مسی، رونالدو رو نگاه 
می کنه نگاتون کنه! از 
توئیتر بهمن

این هفتــه بــازي دوســتانه تیم هاي 
پاري سن ژرمن و منتخب ریاض برگزار شد 
و اولین دیدار كریستیانو رونالدو و لیونل 
مسي از سال 2020 بود. تصویري از خوش و 
بش دوستانه این دو وایرال شد كه احتمال 
مي رود آخرین تصویر مشترك از این دو 
در زمین فوتبال باشد. آمیتا باچان، ستاره 
مشهور بالیوود هم مهمان ویژه این دیدار 
بود و بودنش در یك قاب با رونالدو و مسي 

باعث شگفتي كاربران شد.
متانول: اگه يکی از باشگاه های ايران رونالدو   
رو می خريد الان به جــای آمیتا باچان، مهران 

رجبی می رفت با رونالدو و مسی دست می داد.

پیلو: النصر و پاريس ژرمن با هم بازی دارن. 
ببین پول چیکار می کنه پســر. رونالدو و مسی 

دوباره جلو هم دارن بازی می کنن.
دریانورد: مقتدی صدر با اصرار و به کرات از 
عبارت خلیج عربی استفاده می کنه، رئیس فیفا 
هم همینطور، جوان عربستانی هم در هفته ای 
که گذشت الکلاســیکو و ســوپرکاپ ايتالیا و 
رقابت مسی و رونالدو رو از نزديک در استاديوم 

شهر خودش تماشا کرد و...
دومینور هارمونیک: آخرين تقابل رونالدو 
و مسی هم شده مثل آخرين تور کنسرت ابی . 

تمومی نداره انگار.
محمد مهدی: حتی اگه مســی و رونالدو 

باشی بلاخره يه روز تموم میشی.
نوروبین: قبول داريد بعد از رفتن اين دوتا 
بزرگوار ، ديگه ديدن ال کلاسیکو هیجان قبلی 
رو نداره؟ مــن خودم ديگه هیــچ ذوقی براش 

ندارم.
امیر: شايد اين آخرين بازی بود که اين دوتا 
مقابل هــم بــودن، ولی بايــد بگم نســل ما 
خوش شانس ترين نســل تاريخه که رقابت اين 

دوتا اسطوره رو ديده.
مهدی: ينی شــما فکر کن رونالــدو رفته 
عربستان بعد مسی زودتر از رونالدو تو عربستان 

گل زده.
این پیروز نیســت: کاش به جای آمیتاب 

باچان، شاهرخ خان بود حداقل.
سینا: اين تركیب رونالدو و مسي و آمیتاب 
باچان در كنار هم يــك جا چیزي بود كه هرگز 
فكرش رو نمي كــردم ببینم. دنیا بــه كجا داره 

مي ره.
مل: تو اين ويدئوي وارد شدن آمیتاب باچان 
به زمین، تركي آل شــیخ يك جوري دســت 
آمیتاب رو گرفته مي ترسه هرلحظه پشیمون شه 

فرار كنه.
اسید: اينا ديدن مسی جام جهانی رو برد ولی 
رونالدو تو جام جهانی گريــه کرد گفتن بذاريم 
يه بار جلوی مســی گل بزنه خوشحالی معروف 

خودشو بکنه که مثلا زشت نباشه.

تداوم آلودگي هوا نفس همه ما را بریده و قصد 
بهتر شدن هم ندارد. مدارس هم به همین دلیل 
پشت هم تعطیل مي شــوند. حالا وزیر كشور و 
وزیر آموزش و پرورش بــه عنوان یك راه حل 
پیشنهاد داده اند استاندارد شاخص آلودگي هوا 
را تغییر بدهیم تا در شاخص آلودگي 150 یا حتي 

200 هم مدارس تعطیل نشوند. 
آقا مصطفا:   همه چیز فیلتره به جز هوا.  

وودی: منم از اين به بعد می خوام اســتانداردم از 
افسردگی رو عوض کنم. هوا کثیف نیست، منم افسرده 

نیستم.
کارتمن: اين تغییر بازه آلودگی هوا هم جالبه. به 
نظرم به لباس های ايکس لارج هم بگیم مديوم که همه 

حس کنن لاغرن.
مادر ترزا: زين پس فرزندان خود را با خیال راحت 
به مدرسه بفرستید. طبق شاخص های جديد همه چیز 

عادی است!
صبا: شما که استاندارد آلودگی هوا رو تغییر می ديد 
تا بتونید بچه ها ر  و بفرستید مدرسه، قربون دست تون يه 
زحمت بکشید و اين خط فقر رو يکم هل بديد تا ما از 
زيرش در بیايیم و حس کنیم بالای خط فقر بودن چه 

حسی داره.
حشمت کرایست: اينکه گفتن استاندارد شاخص 
آلودگی هــوا رو عوض می کنیم، هیــچ فرقی با عوض 
کردن کلمــه مثبت و منفی با علاءالديــن نداره. تنها 

فرقش اينه که اين ديگه خنده دار نیست.

موسن: فردا دولت فعلــي تغییر شاخص آلودگی 
هوا رو جزء دستاوردهای خودش محسوب مي كنه.

شیرازی: تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی 
هوا برای جلوگیری از تعطیلی مدارس خوبه فقط يک 
مشکل کوچیک داره و اون هم اينکه ريه بچه های مردم 
با تغییر اين استانداردها در برابر آلودگی مصون نمیشه!

آیدا: چرا شاخص آلودگی رو تغییر می دين که فردا 
پس فردايی از اونم بالا بزنه تو دردسر بیفتید. به نظرم 

کلا وجود چیزی به نام هوا رو انکار کنید.
کیانا: گفتن برای کنترل آلودگی هوا، شاخص ها رو 
عوض می کنن. ما هم امروز تو دانشــکده ديديم هوا 
آلوده ســت و به عنوان راهکار مديريتی، عینکامون رو 

درآورديم که آلودگی رو نبینیم.

برزو: میگم حالا كه داريد مشكل تعطیلي به خاطر 
آلودگي هوا رو با بالا بردن شــاخص ها حل مي كنید، 
بیايد از اين روش براي ساير مسائل هم استفاده كنید. 
مثلا وقتي نمي تونید حداقل حقوق رو ببريد بالاي خط 

فقر، بیايد خط فقر رو بیاريد زير حداقل حقوق.
سهرابی: می خوان به دی اکسید کربن بگن از اين 
به بعد هوای بچه هارو داشــته باش يکــم؟! وای مگه 

داريم؟
کمــال: شــايد يادتــون نیــاد ولــی يكــي از 
رئیس جمهورهاي ســابق هم تعريف بیکاری را عوض 
کرد و خیل بسیاری از بیکاران شاغل شدند. فقط کمی 
خلاقیت برای حل مشــکلات لازم است که متاسفانه 

همه مسئولین از آن بهره مند نیستند.

روز سه شنبه، فهرست نامزدهای جایزه 
اسکار امسال مشخص شد و حالا چشم ها 
به هالیــوود در اواخر اســفند دوخته 
خواهد شد تا مشخص شود که چه کسی 
مهم ترین جوایز سینمایی سال را دشت 
خواهد کرد. این یک معرفی کوتاه است 
از نامزدها برای بهترین بازیگر زن و مرد 

در مراسم امسال. 

   بهترین بازیگر مرد
1  آســتین رابرت باتلر، 32 ساله است و 
اهل آمريکا. او برای بازی تحسین شده خود در 
نقش الويس پريسلی، در فیلم بیوگرافی اين 
خواننده شهیر، جايزه گلدن گلوب را گرفت و 
نامزد جايزه اسکار بهترين بازيگر شده است. 
او کار خود را در 14 سالگی، در تلويزيون و نیز 
کانال ديزنی و... آغاز کرده ولی کوچک ترين 
نامزد اسکار نیست. کم سن و سال ترين نامزد 
اسکار، جاســتین هنری اســت که در سنی 
کمتر از 9 ســال بــرای نقش  آفرينی در فیلم 
کريمر علیه کريمر، نامزد اين جايزه شد. باتلر 
از حدود سال 2013 در هالیوود سری در میان 
سرها درآورد و در سال 2019 موفق شد برای 
کوئنتین تارانتینو در فیلم »روزی روزگاری در 

هالیوود« نیز بازی کند. 

2   برندن جیمز فريژر متولد 55 سال پیش 
و يک هنرپیشــه آمريکايی- کانادايی است 
که به خاطر بازی در فیلم سینمايی »نهنگ« 
نامزد اسکار بهترين بازيگر مرد شده است. او 
کار خود را در ســال 1991 آغاز کرد و با بازی 
در سه گانه »مومیايی« بین سال های 199 تا 
2008 تبديل به يک ستاره شد. او از اواخر دهه 
2000 تا اواسط دهه 2010 درگیر مشکلاتی 
شخصی مثل ســلامتی و نیز تعرض جنسی 
از ســوی فیلیپ برگ، رئیــس وقت انجمن 

مطبوعاتی هالیوود بود اما از ســال 2015 با 
حضور در چند ســريال به میادين بازگشت و 
در سال 2022 نشان داد که می خواهد دوره 

جديدی از موفقیت را آغاز کند.

3  پل مسکال، دومین بازيگر ايرلندی در 
اين فهرســت و البته جوان ترين آن هاســت. 
او در ســال 2017 از آکادمی لیــر در ايرلند 
فارغ التحصیــل شــد و در نمايش هايی مثل 
گتســبی بزرگ در تئاترهــای دوبلین بازی 
کرد. اما او وقتی تحسین شد که بازی اش در 
مینی سريال »مردم معمولی« به چشم آمد و 
برای او جايزه تلويزيونی آکادمی بريتانیا و نیز 
امی را به همراه داشت. او به طرز جالب توجهی 
در سومین فیلم سینمايی خود، در نقش يک 
پدر در فیلم افترســان، نامزد بفتا و نیز اسکار 

بهترين بازيگر مرد شد. 

4   ويلیام فرانسیس نیگی پیشکسوت اين 
فهرست که نزديک به 74 ســال سن دارد. او 
انگلیسی اســت و تاکنون دو جايزه بفتا، يک 
جايزه گلدن گلوب و يک جايزه تونی دارد. او 
کار خود را از سال 1976 و در تئاتر آغاز کرده 
است و در اواخر قرن بیســتم وارد سینما هم 
شــد. او برای فیلم »در واقع عشق« در سال 
2003 جايزه بفتا را گرفت و در حوالی ســال 
2006 و 2007 با بازی در فیلم دزدان دريايی 
کارائیب، به شهرت رســید. او همچنین برای 
بازی در دو فیلم »دختری در کافه« و »صفحه 
هشت« شناخته شــده و حالا برای بازی در 
فیلم سینمايی زندگی، نامزد اسکار شده است.

5  کالین جیمز فارل، 47 ســال سن دارد 
و يک هنرپیشــه ايرلندی است. کار خود را از 
سال 1998 آغاز کرده و از حدود سال 2002 با 
بازی در فیلم علمی-تخیلی »گزارش اقلیت« 

اثر استیون اسپیلبرگ کم کم مسیر شهرت را 
پیش گرفت. تحسین از او در سینما اما از وقتی 
آغاز شد که در فیلم کمدی »در بروژ« کاری از 
مارتین مک دونا، نقش يک قاتل تازه کار را بازی 
کرد و برای اين نقش جايزه گلدن گلوب را از آن 
خود کرد. او حالا توانسته برای بازی در فیلم 
»بنشی های اينیشرين« که داستانی تخیلی از 
دو دوست در يک جزيره دور افتاده در شمال 
غربی ايرلند است؛ برنده جايزه گلدن گلوب و 

نامزد جايزه اسکار بهترين بازيگر مرد شود. 

 بهترین بازیگر زن
1  کاتريــن الیز بلانشــت، 54 ســاله و 
اســترالیايی است و شــاخص ترين چهره در 
مجموع نامزدهای زن و مرد است. او تاکنون دو 
جايزه اسکار، سه جايزه فیلم آکادمی بريتانیا و 
چهار جايزه گلدن گلوب دريافت کرده است. او 
بازيگری خوانده و کار خود را در استرالیا آغاز 
کرده است. او با بازی در نقش الیزابت اول در 
فیلمی به همین نام در سال 1998 به شهرت 
رســید و اولین جوايز خــود را دريافت کرد و 
نخســتین جايزه خود را در سال 2004 برای 
بازی در نقش کاتريــن هپبورن دريافت کرد. 
او در حال حاضر برای فیلم ســینمايی »تار« 
نامزد دريافت اسکار شــده است. فیلمی که 
البته در گیشه چندان موفق نبوده است ولی 
بازی خانم بلانشت در نقش يک رهبر ارکستر 
که در محیط زندگی شــخصی خود، فضايی 
سمی برای اطرافیان ايجاد کرده به شدت به 

چشم آمده است. خانم بلانشت در تئاتر و نیز 
تهیه برخی آثار هنری نقش دارد و از ســوی 
کشورهای استرالیا، فرانسه و بريتانیا تحسین 

شده است. 

2 آنا ســلیا د آرماس کاســو، 35 ساله و 
بازيگری کوبايی – اسپانیايی است. او بازيگري 
را در کشــور خود از ســال 2006 آغاز کرده 
اســت و از حدود ســال 2017 بعد از ايفای 
نقش در فیلم علمی تخیلــی بلید رانر 2049 
به شهرت رســید و حالا بعد از ايفای نقش در 
فیلم جاسوســی زمانی برای مردن نیســت، 
مريلین مونرو را در درام بلوند به تصوير کشیده 
و برای اين فیلم نامزد گلدن گلوب و بفتا هم 

شده است. 

3 آندريا رايزبورو، 42 ســاله و انگلیســی 
اســت. او نیز کار خود را از ســال 2006 آغاز 
کرده است.  او بیشتر در عرصه تلويزيونی ديده 
شــده بود و مثلا برای بازی در نقش مارگارت 
 The Long Walk تاچر در فیلم تلويزيونی
to Finchley نامزد بفتا شــده بود.  او حالا 
برای بازی در فیلم »به لزلی«، نامزد اســکار 

شده است.

4 میشل اينگريد ويلیامز، 43 ساله و بازيگر 
آمريکايی اســت. او برای بــازی در فیلم های 
مستقل با مضامین تاريک يا غم انگیز شهرت 
دارد و افتخارات گوناگونی از جمله دو جايزه 

گلدن گلوب و يک جايزه امی ساعات پربیننده 
برنده شده اســت. او همچنین نامزد دريافت 
چهار جايزه اسکار و يک جايزه تونی شده است. 
ويلیامز يکی از دختران سیاستمدار و بازرگان 
لری آر. ويلیامز است و فعالیت حرفه ای خود 
را با حضور مهمــان در تلويزيــون آغاز کرد. 
نخستین نقش سینمايی او در فیلم خانوادگی 
لسی )1994( بود. او برای بازی در نقش اصلی 
مجموعه تلويزيونی درام نوجوانانه داوســونز 
کريک )1998–2003( مشهور شد و برای به 
تصوير کشیدن مريلین مونرو در هفته ای که 
با مريلین گذراندم )2011( و گوئن وردن در 
مینی سريال فاسی/وردون )2019( برنده دو 

جايزه گلدن گلوب شد. 

5 میشل يئو چو کینگ)میشله يوآه( بازيگر 
مالزيايی و نخستین بازيگر آسیايی تباری است 
که نامزد بهترين بازيگر زن در اسکار می شود. 
میشل 61 ساله که در فیلم های نخستش با نام 
میشل خان شناخته  می شد، در دهه  1990 در 
فیلم های اکشن هنگ کنگ به شهرت رسید و 
بیشتر برای نقش هايش در فیلم جیمز باند فردا 
هرگز نمی میرد )1997( و فیلم هنرهای رزمی 
ببر خیزان، اژدهای پنهان )2000( شناخته 
شده اســت. او برای بازی در فیلم دوم نامزد 
دريافت جايزه بفتای بهترين بازيگر زن شد. او 
حالا برای نقش اصلی اش در فیلم علمی تخیلی 
همه چیز همه جا ناگهان )2022( برنده جايزه 

گلدن گلوب و نامزد جايزه اسکار شده است. 

 ChatGPT این روزها یک فناوری جدید به نام
در فضای مجازی و به طور مشخص در توئیتر 
به شدت مورد توجه واقع شــده است. این 
تکنولوژی باعث شــده که گوگل، تمام تیم 
هوش مصنوعی خود را مورد ارزیابی مجدد 
قرار دهد، ایلان ماسک آن را ترسناک دانسته 
و مایکروســافت گفته علاوه بر یک میلیارد 
دلاری که پیش از این به شرکت صاحب این 
فناوری پرداخته بود، 10 میلیارد دلار دیگر نیز 
برای آن تزریق خواهد کرد. نیویورک تایمز 
هم این ربات را بهترین ربات چت مصنوعی 
که تاکنون اختراع شده، دانسته است. چت 
جی پی تی چیســت که مردم این قدر از آن 
صحبت می کنند و چه تاثیری روی آینده ما 

خواهد داشت؟

 Chat Generative مخفف ChatGPT 1
Pre-trained Transformer اســت. ايــن 
کلمه به يک ربات اشــاره دارد که در نوامبر امسال 
راه اندازی شده اســت و در واقع مثل يک انسان با 

شما چت می کند.  

 OpenAI 2   ايــن ربات محصــول شــرکت
اســت که يک آزمايشــگاه تحقیقاتــی در زمینه 
هوش مصنوعی اســت و در اواخر سال 2015 در 
سانفرانسیسکو تاسیس شده اســت. اين شرکت، 
توسط چند شــخص تاسیس شــده ولی در سال 
2019 از مايکروسافت کمکی به میزان 1 میلیارد 
دلار دريافت کــرده و به تازگی نیز گفته شــده که 
مايکروســافت می خواهــد در آن 10 میلیارد دلار 
ســرمايه گذاری کند. اين در حالی است که پس از 
انتشار چت جی پی تی و بدون در نظر گرفتن توجه 
رسانه ای که در اين مدت به اين شرکت شده است؛ 

اين شرکت 29 میلیارد دلار ارزش داشته است. 

3   اطلاعات ورودی اين ربات از سه مسیر تامین 
شــده اســت. نخســت برخی از مربیان انسانی که 
مکالماتی با اين ربات داشتند و پاسخ هايی که ربات 
می داد را رتبه بندی می کردند و سعی در بهینه کردن 
پاسخ ها داشتند. دوم، برخی عملیات های محاسباتی 

که به طور خاص با همکاری مايکروسافت و زير ساخت 
ابررايانه اين شرکت يعنی Azure به دست آمده و 
سوم جمع آوری داده از کاربران ChatGPT. کاربران 
مجازند به پاســخ هايی که از ChatGPT دريافت 
می کننــد رأی مثبت يا منفی بدهنــد و همچنین 
می توانند متنی را هم ارسال کنند که در واقع نوعی 

نظر مشروح در خصوص آن پاسخ است. 

4    تا اينجای کار ما با نوعی ربات روبه رو هستیم که 
می تواند با ما گفت وگو کند ولی واقعیت اين است که 
چت جی پی تی چیزی فراتر از اين حرف هاست. اين 
هوش مصنوعی توانايی و اصلاح کدهای برنامه های 
کامپیوتری را دارد، قابلیت ســاخت موسیقی، فیلم 
و حتی نوشتن مقالات دانشجويی و دانش آموزی و 
نیز توانايي پاسخ دادن به سوالات آزمون ها، نوشتن 
شعر و متن آهنگ ها و بســیاری از کاربردهای ديگر 
را دارد. به طــور مثال شــما می توانیــد توصیفی از 
وقايع خشــونت بار میدان تیان آن من يا شــعری 
درباره قربانیان آن سرکوب دولت چین يا حتی يک 
فیلمنامــه در اين خصوص بخواهیــد و از اين ربات 

هوش مصنوعی تحويل بگیريد. 

5    اين ربات می تواند حتــی برخی مفروضات 
خلاف واقع را نیز در نظر بگیــرد. مثلا می تواند به 
اين ســوال پاســخ دهد که »اگر کريستف کلمب 
در ســال 2015 به قاره آمريکا وارد می شــد چه 
می ديد؟« همچنین اين ربات، برخلاف ربات های 
ديگر سخنان پیشینی که يک کاربر به او گفته باشد 
را هم به خاطر می آورد و به اين ترتیب می تواند نوعی 
مشاور يا روانکاو هم باشد چون مشکلات قبلی شما 

را به خاطر می آورد. 

6    نکته جالب توجه اين است که اين نرم افزار از 
تولید خروجی های توهین آمیز می تواند جلوگیری 
کند و درخواست های نژادپرســتانه يا جنسیتی را 
ناديده می گیرد اما اين موضوع باگ هايی هم دارد. 
مثلا اين ربات دســت کم در يک مورد، يک آهنگ 
رپ نوشته که در آن گفته می شد زنان و دانشمندان 
رنگین پوست نسبت به دانشمندان سفیدپوست و 
مرد پست تر هســتند يا در يک مقاله ضمن اينکه 

به اردوگاه های کار اجباری هیتلر اشــاره کرده به 
خدمات او مثل ســاخت بزرگراه ها نیز اشاره کرده 
است. در موردی ديگر افراد موفق شدند که با فريب 
دادن اين ربات دستورالعمل ساخت کوکتل مولوتف 
يا بمب هســته ای را از آن بگیرند و حتی در فضای 
حساس کنونی در جهان غرب توانستند اين ربات را 
به دفاع از روسیه در برابر اوکراين، وادارند. در همین 
زمینه تحقیقات مجله تايم نشــان می دهد که اين 
شــرکت برای ايمن کردن خود در برابر محتواهای 
ســمی از کارگران کنیايی با درآمد کمتر از 2 دلار 
در ساعت استفاده می کند و خود اين موضوع باعث 

انتقاداتی جدی به آن شرکت شده است. 

7   چــت جی پی تی ايرادات ديگــری هم دارد. 
گاهی اوقات پاســخ هايی با ظاهــری معقول اما در 
واقع بــا محتوايی بی معنا يا نادرســت ايجاد کرده 
است. از ســوی ديگر اين ربات اطلاعات محدودی 
از رويدادهايی دارد که پس از سال 2021 رخ داده 
است. ايراد ديگر اين ربات آن است که ظاهرا مجاز 
به بیان نظرات سیاسی يا شــرکت در فعالیت های 
سیاسی نیست اما با بررسی پاسخ ها اين طور به نظر 
می رسد که يک جهت گیری طرفدار محیط زيست 

و آزادی خواهانه چپ را دارد. 

8    اين برنامه در ابتدا به صورت رايگان راه اندازی 
شد و در ابتدای ماه دسامبر گفته شد که بیش از يک 
میلیون کاربر داشته است. با اين حال در حال حاضر 
کاربر جديدی نمی پذيرد و بــا اين وجود هنوز هم 
گهگاهی از کار می افتد. گفته شده که با وجود آنکه 
اين ســرويس به زبان های ديگری هم در دسترس 
است ولی بهترين عملکرد را با زبان انگلیسی دارد. 
شايعه شده که نسخه بعدی اين ربات در سال 2023 
خواهد آمد و گفته شده قرار است اين نرم افزار پولی 
هم شود و کاربران به ازای دريافت سرويس در هر 

ماه، 42 دلار پرداخت کنند. 

9  بزرگ تريــن نگرانی در مورد ايــن ربات، در 
خصوص مسائل مربوط به حوزه آموزش و پرورش 
است. يک حسابدار رسمی در انگلستان از اين ربات 
در يک آزمون حسابداری اســتفاده کرده و ربات، 

42 درصد از سوالات را پاسخ داده که هر چند کمتر 
از حد نصاب قبولــی يعنی 55 درصد اســت؛ ولی 
به هر حال به عنوان نخســتین تلاش در اين زمینه 
مثبت ارزيابی شده است. برخی از معلمان گفته اند 
که با اين ربات، ديگر آزمون و ارزيابی دانش آموزان 
در درس انگلیســی يا انشا در دبیرستان غیرممکن 
خواهد بود و دست کم يک مورد در دانشگاه فورمن 
آمريکا هم بوده که نشان می داده مقاله يک دانشجو 
به طور کامل توســط ربات چت جی پی تی نوشته 
شده است. جالب خواهد بود اگر بدانید که از ابتدای 
ژانويه، اداره آموزش شهر نیويورک دسترسی به اين 
ربات را از طريق اينترنت و دستگاه های کامپیوتری 
موجود در مدارس دولتی خود محدود کرده است.  

10  از سوی ديگر يک نگرانی جدی در اين زمینه 
وجود دارد و آن هم از بین رفتن مشــاغل است. پل 
کروگمن، اقتصاددان مطــرح گفته که اين ربات بر 
تقاضا برای کارگران حوزه دانــش مثل معلمان يا 
نويسندگان و... تاثیرگذار خواهد بود و از سوی ديگر 

آن طور که »ريچارد دِور«، متخصص هوش مصنوعی 
 Ultima و رئیس واحد مهندسی اجتماعی شرکت
گفته: »فکر می کنم ChatGPT می تواند جايگزين 
20 درصد از نیروی کار شود. ChatGPT يک مُد 
زودگذر نیســت، بلکه يک انقلاب فناورانه جديد 
اســت. لزوماً خود ربات ها قرار نیست شغل شما را 
تصاحب کنند، اما انســان هايی کــه از اين ربات ها 

استفاده می کنند، اين کار را خواهند کرد.«

همین حالا شــرکت هايی وجود دارند که خدمات 
هوش مصنوعی خــود را به جای خدمات انســانی 
ارائه می کنند. برای مثال، Jounce AI سرويسی 
است که اجازه می دهد به صورت نامحدود از هوش 
مصنوعی برای کپی رايتینگ استفاده کنید. شرکت 
DoNotPay هم قصد دارد از چت باتی شــبیه به 
ChatGPT به عنوان وکیل برای دفاع از يک پرونده 
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مصطفی آرانی|  با عرض پوزش از برخی ایراداتی 
که در بازنشــر برخی از مطالب در هفته پیش به 
وجود آمد )آن هم به ایــن دلیل که مطلب اصلی 
در وقت مقرر آماده نشــد(؛ به مطالب این هفته 

می پردازیم. 
در بخش اول، با توجه به معرفی نامزدهای اسکار، 
به معرفی فهرســت نامزدها برای دریافت جایزه 
بهترین بازیگر زن و مرد پرداختیم و 5 زن و 5 مرد 
که دســت کم از نگاه آکادمی، بهترین بازیگران 
فعلی سینما هســتند را به طور خلاصه معرفی 
کردیم.  از ســوی دیگر در مطلب دوم، به چت 
جی پی تی پرداختیم. یک فناوری تازه با عمری 
کمتر از 60 روز که در فضای مجازی بسیار مورد 
توجه قرار گرفته و حرف و حدیث های زیادی در 
مورد آن وجود دارد. در مطلبی بلند به معرفی این 
فناوری و ابعاد مختلف آن و نیز یک فناوری مشابه 
پرداختیم تا نشان دهیم که هوش مصنوعی چطور 
می تواند آینده جهان را برای ما شیرین و در عین 

حال ترسناک کند. 

اين هفته كنگره   بین المللي بانوان تاثیرگذار در تهران برگزار شد كه 
در فضاي مجازي جنجال زيادي به پا كرد. يكي از ويدئوهايي كه از 
حاشیه اين اجلاس منتشر شد و بسیار بازتاب داشت، ويدئوي مايا 
صباغ، مدل لبناني اين كنگره بــود. او در اين ويدئو مي گويد: »اين 
بار من از تهــران، در كنار برج میلاد اين ويدئو را براي شــما ضبط 
مي كنم تا به دشمنان ثابت كنم كه تمام توطئه ها، به دست مردم و 
حكومت ايران نقش برآب شده. ملت ايران در كنار حكومت آگاه شان 
ايســتادند و فهمیدند اين توطئه ها به بهونه سلاح اتمیه. من يه زن 
مسلمان سني ام و الان در تهرانم و حجاب ندارم. كسي من رو نمي زنه 
تا حجاب بذارم. مي خوام به شما ثابت كنم كه اين رسانه ها فقط سعي 
مي كنند كه شــما را با اخبار دروغ گمراه كنند.« در آخر اين ويدئو 
او به فارسي صحبت مي كند و مي گويد: »خداوند جمهوري اسلامي 
را از شر دشــمنان و توطئه ديگران حفظ كند. ايران از شما قوي تر 
است و امكان اينكه شكستش بدهید را نداريد.« ويدئوي ديگري هم 
از او در فضاي مجازي وايرال شد كه در يكي از رستوران هاي تهران 
نشسته و موسیقي زنده هم در حال پخش است. انسیه خزعلي اعلام 
كرده كه صباغ مهمان كنگره نبوده و خودش به ايران آمده اســت. 
صحبت هاي جمیله علم الهدي، همسر رئیســي هم در اين كنگره 
ديده شد. او در قســمتي از صحبت هايش مي گويد: »نمیشه انتظار 
محبت از ديگري داشت ولي اين انتظار رو با خشونت اعلام كرد. اگر 
ما براي عدالت جنسیتي مي خوايیم اقدام بكنیم، نمي تونیم نزاع رو 
بیشتر كنیم. نزاع با مردان نداريم. همه مي دونیم اگر حمايت آقايان 
نباشد ما هم نمي توانیم به خواسته هامون برسیم.« »ورزش سه« با 
جواد خیاباني مصاحبه اي اختصاصي انجام داد كه قسمت هايي از آن 
مورد توجه قرار گرفت. او در اين مصاحبه به دوراني اشــاره كرد كه 
افسردگي داشته و داروي افسردگي مصرف مي كرده. يكي از جملات 
او كه در فضاي مجازي دست به دست شد، اين بود كه »مهم نیست 
كه چه جوري بجنگي، مهم اينه كه توي جنگ نجنگي و پیروز بشي.« 
خیاباني دســتمزد هاي میلیاردي براي هر گزارش را تكذيب كرد و 
گفت »اين اعداد خنده دار است. براي هر گزارش ما نهايتا 500 هزار 
تومان دريافت مي كنیم.« در يكي از برنامه هــاي تلويزيوني صدا و 

سیما، مجري برنامه پیامي از مخاطبان خواند كه بي معني بود: »براي 
صرفه جويــي در مصرف گاز، لامپ هاي اضافــه را خاموش كردم.« 
مجري هم در جواب براي همكاري او در مديريت بحران تشكر كرد. 
ويدئويي هم از سرمربي چوكاي تالش منتشر شد كه به بازيكنان تیم 
خود مي گويد: »تماشاگر بايد خوشحال بره خونه ش. وگرنه چوب رو 
مي دم بهشــون مي گم بیان تو، با من بزنن شما رو. خدا شاهده. من 

اينجوري كار مي كنم.« 

    ویدئوهای پربازدید هفته

مایا صباغ، خياباني و چوب سرمربي چوكا

   قاب  فرنگی

كارت سفید براي 
اولین بار در تاریخ 
استفاده شد. این 
کارت برای رعایت 
بازی فیرپلی و 
جوانمردانه استفاده 
می شود و جنبه 
تشویقی دارد. بازی 
به دلیل حال بد یکی 
از بازیکنان متوقف 
شد و در این لحظه 
کادر پزشکی هر دو 
تیم به زمین برای 
کمک به او وارد شدند. 
این مسئله باعث شد 
تا پس از اتمام کار 
کادر پزشکی، داور به 
هر دو کادر پزشکی 
کارت سفید بدهد. 
از كانال تلگرامي 
چندثانیه

یک عکاس 
حیات وحش با 
نزدیک شدن به 
یک مار سمی 
»بومسلنگ« 
آفریقایی ، عکس 
زیبایی از چشم مار 
گرفته که تصویر 
عکاس نیز در چشم 
مار دیده می شود. از 
Minaiy توئیتر

چرا پشتی ها رو 
ریختید تو جورابا. 
از توئیتر حاج امیر 

هستم

یك پدیده نادر به 
نام ابرهاي عدسي 
شكل در بورساي 

تركیه.

تصویری از مسی 
در کنار امام 

جماعت مسجد 
مکه. از توئیتر 

Teor

این خنگول که در 
تصویر با این سروشکل 

مشاهده می کنید، 
فلفل خورده و زبونش 

سوخته. از توئیتر 
سمیرا علم پناه

 نمایی متفاوت از پل 
ورسک مازندران. از 
توئیتر ایران

 یك وزغ 
غول پیكر به نام 
وزغ نیشكر در 
پارك ساحلي 
استرالیا كشف 
شده. وزغ 
نیشکر گونه ای 
مهاجم از 
قورباغه هاست 
که جنگلبانان 
آن را 
»تهدیدی« 
برای زیست بوم 
استرالیا 
می دانند. 
جنگلبانان بعد 
از پیدا كردن 
این وزغ آن 
را كشتند. از 
 OPT توئیتر

تو یکی از لیگ های 
آفریقا به بازیکن برتر 
زمین 5 شونه تخم مرغ 
محلی هدیه دادن. از 
توئیتر حمیدرضا

   قاب ایرانی   قاب ایرانی
خواب هاي من. از توئیتر آقا معیني

یزد کویری رو تا حالا برفی 
دیده بودین ؟ از توئیتر نگار

با رشدی که این 
کاکتوسه داره 
فکر کنم یکی 
دو روز دیگه راه 
بیفته تو خونه 
همه مونو بخوره. 
از توئیتر السا و 
صوفیا

ChatGPT فناوری ترسناک و خوشایند
ده نکته درباره یک تکنولوژی جدید که این روزها در فضای مجازی، خیلی ها را شیفته خود کرده است

 جناب کالين فارل
 و  خانم بلانشت محترم

 نگاهی به نامزدهای بهترین بازیگر زن و مرد در
 اسکار امسال 

با هوش مصنوعی، با هيتلر حرف بزنيد!
يک اپلیکیشــن هوش مصنوعی که به 
کاربران امکان می دهد با شخصیت های 
تاريخی از جمله آدولف هیتلر گفت وگو 
کنند بــا واکنش و انتقادهای شــديد 

مواجه شده است.
به گــزارش ان بی ســی، اپلیکیشــن 
هیســتوريکال فیگرز که در ماه جاری 
میلادی در اپ اســتور اپل در دسترس 
قرار گرفت، با استفاده از فناوری هوش 
مصنوعــی، امــکان مکالمــه متنی با 
ربات هايی که ديدگاه های اشــخاص 
برجسته را شبیه سازی می کنند، فراهم 

می شود.
در بخش شــرح اين اپلیکیشن آمده 
اســت: »با اين اپ، می توانیــد با افراد 
درگذشــته که تاثیر مهمی در تاريخ 
داشــته اند از حکمرانان دوران باستان 

و فلاســفه گرفته تا سیاســتمداران 
امروزی و هنرمنــدان گفت و گو کنید. 
فقط کافی است شخصیت تاريخی اي 
را که می خواهید انتخاب و گفت و گو را 
آغاز کنید. می توانید به شیوه ای مفرح و 
تعاملی از زندگی، کار، و اثرگذاری شان 

بر جهان مطلع شويد.«
اين اپلیکیشــن بــه کاربــران امکان 
می دهد با بیش از 20 هزار شــخصیت 
مجازی صحبت کنند، از جمله افلاطون، 
شــاهدخت دايانا، آبراهــام لینکلن و 
بنجامین فرانکلین. حتی مســیح هم 

برای چت در دسترس  است. 
اما گنجاندن ديکتاتورهايی مانند هیتلر 
و هاينريش هیملر، معمار هولوکاست، 
با انتقادهای جدی مواجه شــده است. 
منتقدان می گويند اين اپلیکیشن برای 

استفاده در مدارس ايمن نیست.
»اتحاديه ضــد افترا« در مــورد اين 
اپلیکیشــن ابراز نگرانی کرده اســت. 
يائل ايسنستت، معاون مرکز فناوری 
و جامعــه در اتحاديــه ضد افتــرا، به 
ان بی ســی گفــت: »مکالمه هــای 
ســاختگی با هیتلر- و احتمالا ســاير 
شــخصیت های مشــهور يهودستیز 
تاريخ- به شدت آزاردهنده و خوراکی 
برای افراد متعصب و کوتاه فکر است.« 
کاربــران اين اپلیکیشــن می توانند با 
ربات چت هیتلر پیــام ردوبدل کنند، 

البته بايد پول بپردازند.
سیدانت چادا، سازنده اين اپلیکیشن، 
به ان بی سی گفت کار روی اين برنامه 
نرم افزاری هنوز ادامه دارد. او در ادامه 
افزود: »اگر متوجه شــوم که خروجی 

اين نمونه نژادپرســتانه و جنسیت زده 
است يا محتوای نفرت پراکن دارد، آن 

پاسخ را به کلی حذف می کنم.«
چادا گفت: »مردم انتظــار دارند اين 
شــخصیت های تاريخــی راســتگو 
باشــند، اما در واقعیت، مردم همیشه 
100 درصد صادق نیستند. سیاستمدار 
پاسخ سیاسی می دهد، و اين می تواند 

مشکل ايجاد کند.« )اينديپندنت(

یک مثال از اپ چت جی پی تی که در آن به سوالی در خصوص بهترین دستور پخت همبرگر پاسخ داده است
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   نکته بازی

   گزارش

مرحله نیمه نهایی لیگ ملت های اروپا قرعه کشی شد
قرعه کشی مرحله نیمه نهايی مسابقات لیگ ملت های اروپا 23-2022 ديروز چهارشنبه 
در مقر اتحاديه فوتبال اروپا واقع در نیون سوئیس برگزار شد و چهار تیم حاضر در اين 
دور رقبای خود را شناختند. بر اساس قرعه کشی صورت گرفته؛ تیم ملی فوتبال ايتالیا 
)قهرمان يورو 2020( در مرحله نیمه نهايی لیگ ملت ها به اسپانیا )قهرمان جام جهانی( 
2010 خورد. کرواسی هم که در جام جهانی 2022 قطر به عنوان سومی دست يافت بايد 
در اين مرحله با هلند مصاف کند. بازی هلند و کرواسی 24 خرداد 1402 و بازی اسپانیا 

و ايتالیا يک روز بعد برگزار خواهد شد. 

خرید چلسی، نیامده سریع ترین بازیکن فصل شد
میخايلو مودريک که اخیراً از شاختار دونتسک به چلسی پیوست، شنبه شب در حالی 
اولین بازی اش را   برای آبی پوشان لندنی در تساوی بدون گل مقابل لیورپول در هفته 
بیست ويکم لیگ برتر انگلیس انجام داد که نیامده يک رکورد به نام خود به ثبت رساند. 
مودريک 22 ساله که در آن بازی در دقیقه 55 به جای لويس هال به بازی آمد، با ثبت 
سرعت 36.63 کیلومتر بر ساعت تبديل به سريعترين بازيکن لیگ برتر انگلیس در فصل 
جاری شــد. اين رکورد پیش از اين متعلق به آنتونی گوردون از اورتون با ثبت سرعت 
36.61 کیلومتر بر ساعت بود. داروين نونیس از لیورپول با ثبت سرعت 36.53 کیلومتر 
بر ساعت، ارينگ هالند از منچسترسیتی با ثبت ســرعت 36.22 کیلومتر بر ساعت و 
دنیس زکريا از چلسی با ثبت سرعت 36.09 کیلومتر بر ساعت نیز در رتبه های بعدی 

اين رده بندی هستند.

رئال مادرید و 3 فینال در یک هفته
يک هفته و ســه بازی فینال گونه برای رئال مادريد. پس از ناکامی در سوپرجام اسپانیا 
و تقديم قهرمانی به بارسلونا، رئال امشــب در يک چهارم نهايی کوپا دل ری برابر رقیب 
همشهری قرار خواهد گرفت. از بین رئال و اتلتیکو امشــب يک تیم راهی نیمه نهايی 
می شود. پس از اين بازی رئال يکشــنبه در برنابئو میزبان سوسیه داد، تیم سوم جدول 
لالیگاست. سوسیه داد در 9 بازی اخیر خود در همه رقابت ها شکست نخورده و رکورد 
هشت پیروزی و يک تساوی را در کارنامه دارد. رئال سه روز پس از اين بازی بايد در برنابئو 
بازی عقب افتاده خود برابر والنسیا را برگزار کند. رئال نه برابر سوسیه داد و نه والنسیا حق 
امتیاز از دست دادن ندارد. ســه امتیاز فاصله رئال با بارسا در صدر جدول است و امتیاز 
از دست دادن در اين دو بازی برای کهکشانی ها گران تمام خواهد شد. رئال همچنین 
قبل از سفر به مراکش برای جام باشگاه های جهان، يک بازی ديگر در لالیگا و در زمین 

مايورکا انجام خواهد داد. مادريدی ها با 4 پیروزی ارزشمند به مراکش خواهند رفت؟

گواردیولا ستاره آرژانتین را می خواهد
درخشش انزو فرناندز در ترکیب تیم ملی آرژانتین در جام جهانی 2022 قطر باعث شد که 
بسیاری از باشگاه های اروپايی به فکر جذب او باشند. اين اتفاق در حالی رخ داد که پیش 
از دعوت اين بازيکن به اردوی تیم ملی آرژانتین، بسیاری با ترديد درباره حضور او در قطر 
صحبت می کردند و مطمئن نبودند که او شايستگی حضور در جام جهانی را داشته باشد. 
او که پیش از جام جهانی تنها 10 میلیون يورو قیمت داشت، حالا بیش از 100 میلیون 
يورو ارزش دارد و بسیاری منتظر انتقالش به چلسی در پنجره نقل و انتقالات زمستانی 
بودند اما مديران بنفیکا با اين انتقال موافقت نکردند. حالا به نظر می رســد   يک رقیب 
جدی برای آبی های لندن در مسیر جذب اين بازيکن به وجود آمده است. منچسترسیتی 
در حال بررسی شرايط ارائه پیشنهاد به اين بازيکن است تا بتواند او را در فصل آينده در 
ترکیب تیمش داشته باشد. به گفته نشريه اسپانیايی Fichajes، گوارديولا علاقه بسیار 
زيادی به اين بازيکن پیدا کرده و به مديران سیتی فشار آورده تا هرچه زودتر مذاکرات 

با مديران بنفیکا برای امضای قرارداد و انتقال فرناندز به ورزشگاه اتحاد را آغاز کنند.

پاتوسی فسخ کرد، کاپیتان اوساسونا  مقابل 
پرسپولیس؟

سايت باشگاه فولاد خوزستان ديروز نوشــت: »در ادامه فعالیت های باشگاه فرهنگی 
ورزشی فولاد خوزستان در نقل و انتقالات زمستانی، قرارداد آياندا پاتوسی به دلیل اعلام 
عدم نیاز از سوی کادر فنی تیم بزرگســالان باشگاه فسخ گرديد. همچنین صبح امروز 
قرارداد روبرتو تورس، هافبک اســپانیايی جديد تیم فولاد خوستان ثبت گرديد تا اين 
بازيکن بتواند همراه با ديگر شاگردان جواد نکونام برابر حريفان صف آرايی کند. گفتنی 
است، علاوه بر تورس، سعید واسعی ديگر بازيکنی است که در نقل و انتقالات به جمع 
فولادمردان خوزستانی پیوسته است.« شــاگردان جواد نکونام جمعه در يک مسابقه 
حساس به مصاف پرسپولیس خواهند رفت؛ ديداری که روبرتو تورس می تواند در آن 
برای فولاد به میدان برود. بازيکنی که جواد نکونام قطعاً در ادامه فصل حساب ويژه ای 

روی او باز خواهد کرد.

پاداش پرسپولیسی ها واریز شد
ديروز در فاصله 4۸ ســاعت تا ديدار مقابل فولاد، مديران باشگاه پرسپولیس پاداش دو 
پیروزی اخیر را به حساب بازيکنان و مربیان واريز کردند. پیش از اين اعضای تیم، پاداش 
برد مقابل نساجی و ذوب آهن را از باشــگاه طلبکار بودند و حالا درويش موفق شد اين 
بدهی را پرداخت کند. باشگاه پرسپولیس از ابتدای فصل حدود 50 درصد از مطالبات 

بازيکنان را به آنها پرداخت کرده است.

کاپیتان استقلال به بازی با مس کرمان می رسد
 سیدحسین حسینی دروازه بان باتجربه و شماره يک استقلال چند روزی است دچار 
مصدومیت شده و با بدشانسی بازی با سپاهان را از دست داد. باتوجه به وضعیتی که 
پای کاپیتان اســتقلال دارد، او مقابل ملوان در هفته هفدهــم نیز غايب خواهد بود. 
سیدحسین اما اين روزها زير نظر فیزيوتراپ و پزشکان استقلال به مداوای پای مصدوم 
خود می پردازد. او برای بازگشت به ترکیب استقلال خود را آماده می کند و با توجه به 
وضعیتش احتمالا در هفته هجدهم می تواند برای استقلال به میدان برود. روند درمانی 
حسینی خوب پیش رفته و بی شک بازگشت او با توجه به نقش کاپیتانی در استقلال و 
همچنین تجربه ای که دارد، به کمک ريکاردو ساپینتو و تیم، اتفاق مناسبی محسوب 
می شود. سیدحسین در روزهای آينده نیز زير نظر پزشکان کار می کند و احتمالا بعد از 
ديدار با ملوان به تمرينات گروهی اضافه خواهد شد تا با صلاحديد کادر فنی و پزشکی 

مقابل مس کرمان در هفته هجدهم به میدان برود.
 

فقط بازی فولاد-پرسپولیس تماشاگر ندارد!
با اعلام وزير ورزش و جوانان، در ادامه  مسابقات لیگ برتر با حضور 30 درصدی تماشاگر 
برگزار می شود. به اين ترتیب بعد از مدت ها هفته دوم دور برگشت لیگ برتر با حضور 
تماشاگر برگزار می شود. البته تنها مسابقه ای که بدون حضور تماشاگر برگزار می شود 
ديدار فولاد در برابر پرســپولیس اســت. در حالی که جواد نکونام ابراز علاقه کرده که 
اين ديدار با حضور تماشاگر برگزار شود با تصمیم باشگاه فولاد اين ديدار بدون حضور 

تماشاگر برگزار می شود.

    گوشه و کنار مستطیل سبز

در بازی های امروز و فردای استقلال و پرسپولیس، 
ســاپینتو و گل محمدی مشکلی مشــابه به نام 
انتخاب ترکیب اصلــی دارند اما اولــی نمی داند 
بالاخره چه کســی قرار اســت برای او بدرخشد 
و دومی به اين فکــر می کند که کدام ســتاره را 

نیمکت نشین کند!

   استقلال-ملوان؛ ناجی ساپینتو کیست؟
پس از مدت ها، بالاخره دو مصدوم کلیدی استقلال 
آماده بازی شده اند. عارف غلامی در تمرينات تیمی 
روزهای اخیر شرکت کرده و گفته می شود آمادگی 
او و اعتقاد ساپینتو به او بوده که باعث شده تا مربی 
پرتغالی به راحتی قید سیاوش يزدانی را بزند و او را 
در فهرست مازاد تیم بگذارد. ديگر مصدوم تیم که 
غیبتش در هفته های اخیر احساس می شد، آرش 
رضاوند است. او البته در نیمه دوم بازی با سپاهان 
به میدان آمد اما بعد از يک هفته، به نظر می رسد 
کاملا آماده است تا در ترکیب اصلی استقلال قرار 

بگیرد. امروز ساپینتو، روزبه چشمی را هم در اختیار 
دارد. بازيکنی که در مقابل سپاهان محروم بود و 
غیبتش کار دست استقلال داد. ديگر بازيکنی که 
می تواند امروز هواداران استقلال را سورپرايز کند، 
ابوالفضل جلالی اســت. او که در مقابل آمريکا در 
جام جهانی، يک نمايش کوتاه اما تاثیرگذار داشت، 
بعد از طی کردن دوران مصدومیت و نقاهت، حالا 
ديگر می تواند بازی کند. نمايش های ضعیف جعفر 
سلمانی در دافع چپ هم احتمال بازگشت جلالی 
به ترکیب اصلی استقلال را افزايش داده است. البته 
محمدحسین مرادمند همچنان مصدوم است و 
برای بازی امروز در دسترس ساپینتو نیست. مربی 
پرتغالی امروز، هم در دفاع، هم در هافبک و هم در 
خط حمله انتخاب های زيادی دارد و منتظر است تا 
بالاخره بازيکنان کم فروغ استقلال درخشش خود 

را از اين بازی آغاز کنند.
بازی با ملوان برخلاف چند هفته گذشــته اصلا 
آسان به نظر نمی رســد. انزلی چی ها بعد از شروع 

دوباره لیگ حسابی متحول شــده اند. شاگردان 
مازيار زارع در 5 بازی آخر خود شکست نخورده اند 
و دو بازی اخیر را هم با پیروزی پشت سر گذاشته اند 
و خودشــان را تا حدود زيادی از قعر جدول دور 
کرده اند. اما استقلال پس از جام جهانی به شدت 
افت کرده است. شاگردان ساپینتو در 5 مسابقه آخر 
خود فقط يک برد داشته اند و دو بازی اخیرشان را 
هم با شکست پشت سر گذاشــته اند. در واقع اگر 
جدول لیگ برتر را از هفته دوازدهم يعنی شــروع 
دوباره پس از جام جهانــی بچینیم، می بینیم که 
ملوان جزو تیم هــای بالای اين جدول اســت و 
استقلال در جمع تیم های قعرنشــین قرار دارد! 
نکته عجیب ديگر درباره ملوان اينکه اين تیم در 
5 بازی اخیر خود حتی يک گل هم نخورده است! 
اگر آمار گل های زده استقلال در هفته های اخیر را 
هم در کنار آمار دفاعی عالی شاگردان مازيار زارع 
بگذاريم، به اين نتیجه می رسیم که استقلال برای 
باز  کردن دروازه ملوان در تهران کار ســختی در 

پیش دارد. اتفاقی که اگر رخ ندهد و آبی ها نتوانند 
دروازه ملوان را باز کنند، طاقت هواداران اين تیم را 
طاق خواهد کرد. بعد از دو باخت متوالی، استقلال 
راهی جز پیروزی نــدارد، آن هم مقابل تیمی که 

خیلی سخت گل می خورد.

   فولاد-پرسپولیس؛ خیال راحت یحیی
صدرنشین جدول لیگ برتر اين روزها حال خوشی 
دارد. بیشتر بازيکنان در فرم خوبی قرار دارند. البته 
که پرسپولیس بدون لوکاديا، شیخ دياباته، مهدی 
عبدی، پاکدل و حتی سعید صادقی هم عالی نتیجه 
گرفته است. اما بازگشت مصدومان خیال يحیی را 
برای روزها و هفته های سخت تر لیگ برتر راحت 
خواهد کرد. خبر خوب برای يحیی، آمادگی سعید 
صادقی برای بازگشــت به میادين است. به شکل 
شگفت انگیزی، شیخ دياباته هم دو هفته است که 
مصدوم نشــده و اگر تا جمعه عصر اتفاقی برايش 
رخ ندهد، او هم می تواند دســت يحیی را در خط 

حمله پر نگه دارد. عیسی آل کثیر هم احتمالا فردا 
پس از مدت ها برای دقايقی هم که شده در ترکیب 
پرسپولیس بازی خواهد کرد. با بازگشت احتمالی 
صادقی به ترکیب، بايد منتظر نیمکت نشینی علی 
نعمتی و انتقال وحید امیری به دفاع چپ باشیم. 
سروش رفیعی هم دوباره بازی را از روی نیمکت 
شروع خواهد کرد. اما دغدغه بزرگ يحیی، انتخابی 
سخت از میان محمد عمری و امید عالیشاه برای 
پست هافبک بازيساز است. محمد عمری که در 
دورانی که پرســپولیس از فقدان يک تمام کننده 
در ترکیبش رنــج می برد، عصای دســت يحیی 
گل محمدی بود، يکی از گزينه های مطرح شــده 
است و امید عالیشاه هم ديگر گزينه در دسترس 
سرمربی پرســپولیس اســت که به نظر می رسد 
باتوجه به عملکرد خیره کننده عمری، شــايد او 
نسبت به همبازی باتجربه تر خود شانس بیشتری 

داشته باشد.
اختلاف 5 امتیازی با تیم دوم جدول، پرسپولیس 
را بدون کوچک ترين فشــار روحی و استرس به 
مصاف فولاد خواهد فرستاد و حتی باخت احتمالی 
مقايل فولاد هم صدرنشینی اين تیم را خدشه دار 
نخواهد کرد. شــاگردان يحیی گل محمدی پس 
از يک دربی ضعیف و يک مســاوی غافگیرکننده 
مقابل پیکان، 3 پیروزی متوالی در برابر گل گهر، 
نساجی و ذوب آهن به دســت آوردند و اين روزها 
در بهترين شــرايط ممکن قرار دارند. آنچه باعث 
برتری روحی و روانی پرســپولیس در فولاد آره نا 
است، اين است که اين ورزشگاه معمولا برای آنها 
خوش يمن بوده   اما واقعیت اينجاست که فولاد هم 
از روزهای تلخ قبل از جام جهانی فاصله گرفته است. 
اين تیم قبل از جام جهانی 3 باخت متوالی مقابل 
نساجی، گل گهر و ملوان را تجربه کرد و در وضعیتی 
فاجعه بار به تعطیلات لیگ برتر رفت اما بعد از شروع 
دوباره بازی ها، به نظر می رسد اوضاع برای اين تیم 
متفاوت شده است. شــاگردان نکونام در 5 بازی 
اخیرشان شکستی در کارنامه نداشته اند و از فرم 
بد خود فاصله گرفته اند. البته بازی با پرسپولیس 
شروع يک دوران ســخت برای اين تیم است. آنها 
پس از پرسپولیس بايد به ترتیب به مصاف تراکتور، 
سپاهان و مس رفســنجان بروند که همگی جزو 
تیم های بالانشین جدول هستند و پس از اين 3 
بازی، بايد در لیگ قهرمانان آسیا مقابل الفیصلی 

عربستان بازی کنند. 

پرونده نیم فصل نخست رقابت های سری A ايتالیا، سه شنبه 
شب با ثبت سنگین ترين شکست فصل مدافع عنوان قهرمانی 
رقابت ها يعنی میلان بســته شــد. میلانی ها کــه در آخرين 
بــازی هفته نوزدهــم مهمان لاتزيــو بودند، اين بــازی را با 
نتیجــه 4 بر صفر به میزبان پايتخت نشــین خــود باختند تا 
سريال ناکامی های شان همچنان ادامه داشته باشد. سرگئی 
میلینکوويچ ســاويچ در دقیقه 4، ماتیا زاکاينی در دقیقه 3۸، 
لوئیز آلبرتو در دقیقــه 67  و فلیپه اندرســون در دقیقه 75 
گل های لاتزيو را در اين بازی به ثمر رساندند تا سومین باخت 

میلان در اين فصل سری A ثبت شود.
فاجعه، تنهــا واژه درخور عملکرد میلان در فصلی اســت که 
می خواســت از عنوان قهرمانی دفاع کند امــا حالا امیدهای 
هوادارانش مبنی بر کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را هم در 

خطر از دست رفتن می بیند.
لاتزيو در خانــه، يکــی از مقتدرانه تريــن پیروزی های اين 
فصلش را مقابل مدافع عنوان قهرمانی تجربه کرد تا شاگردان 
پیولی، سال فاجعه بار 2023 را همانگونه آشفته ادامه دهند. 
بیانکوچلستی که در فصل جاری مسابقات سری آ، پیروزی 4 
بر صفر را مقابل فیورنتینا، کرمونزه و اسپتزيا تجربه کرده بودند، 
حالا با تکرار اين نتیجه مقابل روسونری، 37 امتیازی شده و با 
بیشترين استفاده از شکست اينتر، به يک قدمی میلان در رتبه 

دوم جدول رسیدند.
  کسب سهمیه در خطر

در پايان هفته نوزدهم مسابقات ســری آ، اختلاف میلان در 
رتبه دوم جدول با ناپولیِ صدرنشــین به 12 امتیاز رسید و 3 

تیم با 37 امتیاز در تعقیب شاگردان پیولی و به انتظار از دست 
دادن تک امتیازها توسط اين تیم هســتند. لاتزيو، رم و اينتر، 
برای به ورطه سقوط کشاندن میلان تا رتبه پنجم به تنها يک 
امتیاز نیاز دارند و روســونری که در غیاب مايک منیان، خط 
دفاعش هم آشفته تر از همیشه است در ســال 2023، برای 
پنجمین بار متوالی از کســب پیروزی عاجز ماند تا سالرنیتانا، 
تنها تیمی باشد که در سال جديد میلادی، حداکثر امتیازات 

را به شاگردان پیولی هديه داده است.
  بی رمق در مستطیل سبز

عملکرد فاجعه بار میلان، در فاز تدافعی خلاصه نمی شد و آن ها 
پس از جام جهانی، خط حمله  خودشــان را ضعیف می بینند. 
قرمز و مشکی ها در 1۸0 دقیقه اخیر، مجموع 7 گل دريافت 
کرده  و اين روند به شدت هواداران میلان را نگران کرده است. 
کمتر از يک ماه ديگر، اين تیــم بايد در لیگ قهرمانان اروپا به 
میدان برود و پیش از آن هم اينتــر را مقابل خود خواهد ديد؛ 
تیمی که با اين اوصاف، امیدهای بســیاری به تکرار پیروزی 

سوپرجام، اين بار در سری آ خواهد داشت.
  فاجعه تکرار شد

آخرين باری که میلان 4 گل يا بیشتر دريافت کرد و موفق نشد 
دروازه حريف را باز کند، ديدار مقابل آتالانتا در ســال 2019 

بود و حالا پس از گذشت بیش از 3 سال، اين فاجعه در اردوگاه 
روسونری تکرار شد. میلان اين فصل، تحت هدايت پیولی، هیچ 
شــباهتی به فصل نايب قهرمانی و فصل فتح اسکودتو ندارد. 
آن ها با اين روند، شاهکارشان کســب سهمیه لیگ قهرمانان 
اروپا خواهد بود و هرگز رقیب دردسرسازی برای پارتنوپی در 
مسیر قهرمانی نیستند. در میان 4 تیم بالانشین جدول، لاتزيو 
در فاکتور گل های زده به میلان رسید و تفاوت 2 تیم به عنوان 
تیم هايی که کمترين گل را در منطقه کســب سهمیه به ثمر 
رسانده اند، اين اســت که میلان همچون اينتر 10 بار بیشتر 

نسبت به رقبا، دروازه اش را باز شده ديده است.
  4 بازی در سنسیرو

در روزهای ســخت میلان، شايد از خوش شانســی اين تیم 
باشد که هر 4 بازی بعدی اين تیم در ورزشگاه سنسیرو برگزار 
می شود. آنها ابتدا میزبان ساســولوی رده هفدهمی خواهند 
بود، سپس در دربی میلان به میزبانی اينتر به میدان خواهند 
رفت، در ادامه از تورينوی رده هشتمی پذيرايی خواهند کرد و 
در نهايت در بازی رفت مرحله يک هشتم نهايی لیگ قهرمانان 
اروپا پذيرای تاتنهام خواهند بود. اين 4 بازی متوالی در خانه 
شــايد بتواند اوضاع تیم قرمز میلان را در ادامه کمی ســر و 

سامان بدهد.

 پیشنهاد نه چندان محترمانه 
به پادوانی!

بدون شک لئاندرو پادوانی يکی از مظلوم ترين بازيکنان 
خارجی تاريخ لیگ ايران است که بعد از حادثه ای که برای او 
در جريان بازی استقلال و فولاد در لیگ هجدهم پیش آمد 
ديگر نتوانست روی پاهای خود بايستد و حالا با مشکلات 

زياد جسمی دست و پنجه نرم می کند. تلاش او برای اثبات 
سهل انگاری در کمک های اولیه در دادگاه حکمیت ورزش 

)CAS ( ناکام ماند و اين برزيلی مثل همیشه از رفتار باشگاه 
استقلال با او بعد از اين حادثه دلخور است و آن را يک رفتار 

غیرانسانی می داند.
پادوانی در آخرين اظهارنظر خود گفته است: »برای زنده 
ماندن پس از يک حادثه مانند آن، بايد خود را دوباره پیدا 
کنید. شما بايد يک فرد ديگر شويد. من سال ها در ورزش 
بودم و اکنون فقط می توانم دست هايم را حرکت دهم. من 

نمی توانم اين لیوان آب پرتقال را برای مدت طولانی در دستم 
نگه دارم. در ادرار کردن مشکل دارم و هر روز در بدنم احساس 
درد می کنم. احساس می کنم يک پوسترِ برای همه چیزهای 

اشتباه در يک بازی هستم. رفتاری که با من شد، انسانی 
نبود. باشگاه ها بايد بدانند که بازيکنان اشیای يک بارمصرف 
نیستند. ما برای باشگاه ها درآمد به ارمغان می آوريم، برای 

هواداران شادی ايجاد می کنیم و اقتصاد را تقويت می کنیم، 
اما در نهايت، چه کسی مراقب بازيکن هاست؟«

در حال حاضر، بهبود کامل پادوانی امری غیرممکن است 
اما او می تواند با مراقبت های پزشکی مخصوص زندگی 

راحت تری را داشته باشد. لئاندرو در تلاش است که به عنوان 
شناگر در بازی های پارالمپیک 2024 پاريس شرکت کند 

و قطعا اين اتفاق می تواند برای وضعیت روحی و درمان 
افسردگی اش تاثیرگذار باشد. متاسفانه باشگاه استقلال هنوز 
نتوانسته تعهدات اخلاقی خود را به اين بازيکن انجام دهد و 
جز کارهای نمادين در زمان حضورش در ايران مثل آوردن 

لئاندرو به ورزشگاه کار ديگری انجام نداده است. در سال های 
اخیر مديران عامل مختلف باشگاه وعده های متعددی به 

پادوانی دادند اما در عمل هیچ کدام قدم از قدم برنمی دارند.
علی فتح الله زاده مديرعامل فعلی استقلال نیز در پیشنهادی 

غیرمحترمانه و عجیب درباره او گفت: »اين بازيکن بسیار 
بامرام و بامعرفت است، اينجا آسیب ديده و مطمئن باشید 

من هرکاری که از دستم برآيد که به ايشان کمک کنم انجام 
می دهم و اين وظیفه انسانی ماست. وظیفه داريم بازيکن 
خارجی که به تیم ما تعصب دارد را کمک کنیم. قطعا يک 
حکمی به او می  دهم و اگر راضی باشد به ايران می آورم و 

مشغولش می کنم.« صحبت های فتح الله زاده بیش از آن که 
نشان از احساس مسئولیت و وظیفه داشته باشد بیشتر 

شبیه ترحم و توهین به اين فوتبالیست برزيلی دارد. پادوانی 
به عنوان بازيکنی که در زمان عضويتش در يک باشگاه 

دچار مشکل جدی شده است توقع رسیدگی دارد؛ نه اينکه 
مديرعامل باشگاه با استفاده از ادبیاتی نه چندان محترمانه 

بگويد يک حکمی به او می دهم و مشغولش می کنم!
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گروگانگیری برای قبول سرمربیگری پرسپولیس
حتما خاطرتان هست که در سال 1393 حمید درخشان چگونه سرمربی پرسپولیس شد. 
در آن مقطع علی دايی سرمربی پرسپولیس بود اما به دلیل اختلافاتش با حمیدرضا سیاسی 
مديرعامل وقت باشگاه، به شکلی غیرحرفه ای عزل شد و حمید درخشان به عنوان سرمربی 
جديد معرفی شــد. دايی که اين اقدام را غیرقانونی می دانست، به محل تمرين رفت و در 
همان زمان درخشان هم در ورزشگاه درفشــی فر حضور داشت و خلاصه آن روز اتفاقات 
عجیب و غريبی رخ داد. حالا جناب درخشــان بعد از نزديک به يک دهه مصاحبه کرده و 
اعتراف کرده اند که در آن زمان اشتباه کرده اند. درخشان گفته: »بزرگ ترين اشتباهی که 
در عمرم کرده ام فکر می کنم در ســال 93 نبايد مسئولیت پرسپولیس را قبول می کردم. 
خیلی مرا تحت فشار گذاشتند که آن را قبول کردم. واقعا بدترين دوران پرسپولیس بود.« 
خب اولا خدا را شکر که پیشرفت کرديم و در اجبار به قبول مسئولیت، از مديران به مربیان 
رسیديم! در اين سال ها بارها مديران مختلف باشگاه ها، مخصوصا پرسپولیس و استقلال 
ادعا کرده اند که نمی خواستند در اين دو باشــگاه قبول مسئولیت کنند اما يا ناچار شدند 
يا نتوانســتند روی حرف فلان آدم حرف بزنند و اين پیشنهاد را قبول کردند. حالا جناب 
درخشان مربیان را هم وارد چنین ماجراهايی کرده اند. البته می پذيريم که گاهی نمی شود 
روی بعضی افراد را زمین انداخت اما اينکه کسی برای قبول چنین مسئولیتی تحت فشار 
باشد، عجیب نیست؟ جوری که جناب درخشــان حرف زده اند، آدم فکر می کند عده ای 
ايشان را ربوده و به ويلايی در خارج از شهر برده اند و با شکنجه جسمی و روحی وادارشان 
کرده اند که سرمربیگری پرســپولیس را قبول کند. احتمالا هفت تیری هم روی شقیقه 
ايشان گذاشته و تهديدشــان کرده اند که اگر هدايت پرســپولیس را قبول نکند، شلیک 
خواهند کرد! برداشت ما از تحت فشار بودن ايشــان، ماجرايی شبیه  اين است؛ حالا اگر 

داستان چیز ديگری بوده، خود جناب درخشان می توانند بیشتر توضیح بدهند.

اصلا هم منظورت خسرو حیدری نیست!
مهدی امیرآبادی پیشکسوت استقلال مصاحبه ای کرده که در آن نکات جالبی مطرح شده 
است. او گفته: »در نشست پیشکسوتان استقلال مســتقیم با آقای آجورلو صحبت و به او 
انتقاد کردم. به مديرعامل استقلال گفتم استقلال خانه پیشکسوتان است اما شما رفقای 
خود را وارد باشگاه کرديد.« البته که دوستان آجورلو هم در باشگاه مسئولیت داشتند اما 
اينگونه نبود که کلا پیشکسوتان باشگاه در زمان آجورلو کاره ای نباشند. احتمالا ناراحتی 
شما نه به خاطر رفقای آجورلو، بلکه به خاطر اين بود که شما خودتان جزو آن رفقا نبوديد. 
انصافا اگر آجورلو در آن زمان به شما پستی می داد باز هم از او انتقاد می کرديد؟ امیرآبادی 
در بخش ديگری از مصاحبه اش گفته: »من وقتی استقلال نتیجه نمی گیرد رويم نمی شود 
در خیابان راه بروم. تا مردم ما را می بینند سوال می کنند که چرا استقلال اين مدلی است؟ 
مردم بدانند ما از شرايط استقلال خبر نداريم و کســانی که در تیم مسئولیت دارند، بايد 
پاسخگو باشــند.« ما واقعا نمی فهمیم کسی که وقتی اســتقلال نتیجه نمی گیرد، رويش 
نمی شود در خیابان راه برود، چطور رويش می شود بعد از دو باخت، مصاحبه کند و از زمین 
و زمان انتقاد کند! البته از ايشان تشــکر می کنیم که مردم را راهنمايی کرد. راستش خود 
ما هفته گذشته در خیابان به شکل اتفاقی يکی از پیشکسوتان استقلال را ديديم و يقه اش 
را گرفتیم که چرا تیم دارد می بازد! با راهنمايی جناب امیرآبادی اما تازه متوجه شديم که 
بايد از مسئولان باشگاه جواب و توضیح بخواهیم. امیرآبادی در اين مصاحبه چندبار هم به 
دستیاران ساپینتو انتقاد کرده و مدعی شده به جز غلامپور که بزرگ و دوست اوست، ساير 
دستیارانش ضعیف و ترسو هستند. او گفته: »اينکه به هر قیمتی در استقلال باشید، پولتان 
را بگیريد و هر وقت تیم اوضاعش خراب شــد خودتان را آدم خوبه داستان نشان بدهید، 
نه تنها جواب نمی دهد بلکه جواب عکس می دهد.« شما هم مديونید اگر فکر کنید منظور 

او دقیقا خسرو حیدری است!

سرخ نه، این خانه 
سیاه است!

پنجمین بازی متوالی بدون برد 
آث میلان، یک شکست افتضاح 

دیگر و اختلاف 13 امتیازی با ناپولی 
صدرنشین 

دردسرهای مشابه، وضعیت های متفاوت
هم دست ساپینتو پر است، هم دست یحیی اما سردرگمی آنها برای چید ن ترکیب اصلی دلایل 

متفاوتی دارد
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اعلام فهرست بهترین فیلم های تاریخ سینما  در رای گیری هر 10سال یک 
بار مجله سایت اند ساند به خاطر موج غیر منطقی نظریه های فمینیستی و 
ضد نژاد پرستی در رای گیری امسال به نتایجی ختم شد که بسیاری آن را 

مورد تخطئه قرار دادند. 
اینجا می خواهم یک فهرســت واقعــی از صد فیلم معتبر تاریخ ســینما 
عرضه کنم که براي هر عاشق سینما، دیدن آنها حیاتی است و عموما در 
فهرست های بهترین فیلم های تاریخ ســینما وجود داشته اند. فهرست را 
برحسب هر دهه منظم کرده ام تا فارغ از رده بندی های ژورنالیستی ،  نقشه 
راهی باشد برای کسانی که می خواهند در عرصه سینما و تحلیل فیلم به 
یک ثبات دیدگاه برسند. این صد فیلمی است که دیدنش برای هر دوستدار 

جدی سینما الزامی است و همه آنها فیلم های بزرگ محسوب می شوند. 

دهه بیست: جویندگان طلا )چارلز چاپلین 1924(شرلوک جونیور )باستر 
کیتون 1924( ژنرال )باســتر کیتون  1326(رزمناوپوتمکین )سرگئی 
ایزنشــتاین  1926( متروپلیس )فریتس لانگ 1926( طلوع )فردریش 
مورنائو 1927(مصائــب ژاندارک )کارل درایــر 1928(مردی با دوربین 

فیلمبرداری )ژیگا ورتوف 1929(

 دهه سی : روشــنایی های شــهر)چارلزچاپلین1931(ام )فریتس لانگ 
1931( سوپ اردک )لیو مک کری و برادران مارکس1933( آتالانت )ژان 
ویگو 1934(عصرجدید )چارلز چاپلین 1936(توهــم بزرگ )ژان رنوار 

1937( قاعده بازی )ژان رنوار 1939(

 دهه چهل :  همشهری کین )اورســن ولز 1941(آمبرسون های باشکوه 
)اورســن ولز1942( کازابلانکا )مایکل کورتیز1942( بچه های بهشــت 
)مارســل کارنه 1945( چه زندگی شــگفتی )فرانک کاپرا 1946(دزد 
دوچرخه )ویتوریو دسیکا 1948(کفش های قرمز )مایکل پاول و امریک 
پرسبورگر1948(نامه از زنی ناشــناس )ماکس افولس 1948( مرد سوم 

)کارول رید )1949( آخر بهار )یاسوجیرو ازو 1949(

 دهه پنجاه :  راشــومون )آکی را کوروساوا1950(سانســت بولوار)بیلی 
وایلدر1950(آواز در باران )اســتنلی دانن و جین کلی 1952( ســفر در 
ایتالیا )روبرتو روســلینی 1953(گوشــواره های مادام ...)ماکس افولس 
1953(داستان توکیو )یاسوجیرو ازو 1953( اگتسو مونوگاتاری )کنجی 
میزوگوچی 1953( سانشوی مباشــر )کنجی میزوگوچی 1954( هفت 
سامورایی )آکی را کوروســاوا 1954( جاده )فدریکو فلینی 1954( اردت 
)کارل درایر 1954( پنجره عقبی )آلفرد هیچکاک 1954( شب شکارچی 
)چارلزلاوتون 1955( یک محکوم به مرگ می گریزد )روبر برسون 1955( 
پاترپانچالی )ســاتیا جیت رای 1955(جویندگان )جــان فورد 1956(
مهرهفتم )اینگمــار برگمان 1956( توت فرنگی های وحشــی )اینگمار 
برگمان 1957( نشانی از شر)اورسن ولز1958( سرگیجه )آلفرد هیچکاک 
1958(شــمال از شــمالغربی )آلفرد هیچکاک 1959( ریو براوو)هاوارد 
هاکس 1959(بعضی ها داغشو دوست دارند)بیلی وایلدر 1959(  چهارصد 

ضربه )فرانسوا تروفو 1959( 

دهه شــصت :ازنفس افتاده )ژان لوک گدار 1960( ماجرا )میکل آنجلو 
آنتونیونی 1960(زندگی شــیرین)فدریکو فلینی 1960( روانی )آلفرد 
هیچکاک 1960(آپارتمان )بیلی وایلدر1960(ســال گذشته در مارین 
باد)آلن رنــه 1961(ویریدیانا)لوئیز بونوئل 1961( مــردی که لیبرتی 
والانس را کشت )جان فورد 1961( فرودگاه )کریس مارکر1962( لارنس 
عربســتان )دیوید لین 1962( تحقیر )ژان لوک گدار 1963(هشــت و 
نیم )فدریکو فلینی 1963( دکتر اســترنج لاو )استنلی کوبریک 1964( 
یوزپلنگ )لوکینو ویسکونتی 1964( پرســونا )اینگمار برگمان 1965( 
پی یرو خله )ژان لوک گدار 1965( آگراندیسمان )میکل آنجلو آنتونیونی 
1966(آندری روبلف )آندره تارکوفســکی 1966( ناگهان بالتازار )روبر 
برســون 1966( زنگ تفریح )ژاک تاتی 1967(ادیســه فضایی 2001 
)استنلی کوبریک 1968( این گروه خشن )ســام پکین پا 1969(روزی 
روزگاری غرب )سرجیو لئونه 1969( دنباله رو )برناردو برتولوچی 1969(

 دهه هفتاد: پرتغال کوکی )استنلی کوبریک 1971( پدرخوانده )فرانسیس 
فورد کاپولا 1972( آگوییره خشــم خداوند )ورنر هرتزوگ 1972( روح 
نگهبان کندوی عســل )ویکتور اریــس 1972( زنی تحــت نفوذ )جان 
کاساوتیس 1973( ســلین و ژولی قایق ســواری می کنند)ژاک ریوت 
1974( پدرخوانده 2 )فرانسیس فورد کاپولا 1974( محله چینی ها )رومن 
پولانسکی 1974( آینه )آندره تارکوفسکی 1974( نشویل )رابرت آلتمن 
1975(بری لیندون )اســتنلی کوبریک 1975( راننده تاکسی )مارتین 
اسکورسیزی 1976( ژان دیلمان )شانتال اکرمن 1976( آنی هال )وودی 
آلن 1977( آپوکالیپس ناو )فرانسیس فورد کاپولا 1978( استاکر )آندری 

تارکوفسکی 1979(

دهه هشتاد: گاو خشمگین )مارتین اسکورسیزی 1980( بلید رانر )ریدلی 
اســکات 1982( فانی و الکســاندر )اینگمار برگمان 1982( مخمل آبی 

)دیوید لینچ 1986(

دهه نود: کلوزآپ )عباس کیارســتمی 1990( رفقای خــوب )مارتین 
اسکورسیزی 1991( آسمان روشن تر تابســتانی )ادوارد یانگ 1992(

پالپ فیکشن )کوئنتین تارانتینو 1993( شغل خوب )کلر دنی 1999(

هزاره سوم:  در حال و هوای عشق )وونگ کاروای 2000( مالهالند درایو 
)دیوید لینچ 2001(

خاطرمهست...
خاطرم هست سال اولی که به تهران 

آمده بودم در سال ششم ادبی دبیرستان 
»رشدیه« آن روز و »مروی« امروز شاگرد 

اول شدم. اتفاقا در شعبه طبیعی همان 
دبیرستان هم دانش آموز دیگری بود 
به نام »باستانی« که اهل جهرم بود و 

طبعا کمی از بنده مخلص، سیاه سوخته تر 
و خشن هیکل تر. او هم در شعبه طبیعی 

آن دبیرستان شاگرد اول شد، من و 
او همیشه باهم شوخی داشتیم و من 
می گفتم کاریکاتور ما دو تا همیشه از 

عکسمان خوشگل تر می شود!
 در آخر سال، یک روز رئیس مدرسه هر 
دوی ما را خواست و گفت چون شاگرد 
اول شده اید هر کدام یک قطعه عکس 
بیاورید که بدهیم در یک مجله چاپ 

کنند.
پیرمردی محترم در اطاق رئیس دبیرستان 

نشسته بود که بعدها فهمیدم او دکتر 
فرهمندی رئیس اداره تعلیمات وزارت 

فرهنگ است. پیرمرد خواست از ما تشویقی 
کرده باشد، با کمال خوشرویی پرسید:

 اهل کجا هستید؟ من گفتم اهل »پاریز 
سیرجان« و او هم گفت اهل »جهرم«. 

دکتر فرهمندی گفت: عجب، هردو تا هم 
اهل جنوب هستید؟ باز پرسیدند:

سال قبل کجا تحصیل می کردید؟ من 
گفتم شاگرد دوم »دانشسرای مقدماتی« 

بوده ام. جهرمی هم گفت: من هم 
شاگرد دوم دانشسرای کشاورزی جهرم 
بوده ام. دکتر گفت: عجیب است، هر دو 

دانشسرایی بوده اید... دو  باره پرسید:
 چه امتیازی در دبیرستان داشته اید؟

من گفتم، »شاگرد اول- شعبه ادبی« 
هستم، و او گفت: من هم »شاگرد اول 

شعبه طبیعی« هستم.
 دکتر گفت: باز هم عجیب است! بالاخره 
سوال کرد: اسمتان چیست؟- من گفتم 
»باستانی« رفیقم هم گفت: »باستانی«! 

دکتر فرهمندی سری تکان داد و به  خنده 
گفت:

 - واقعا از عجایب است!... هردو تا اهل 
جنوب، هردوتا سیاه سوخته، هردوتا 

دانشسرایی، هردوتا شاگرد اول و هردوتا 
باستانی هستید... و عجیب تر آنکه هر 

دوتان هم برای موزه ایران باستان نقص 
ندارید...!

 عجیب آنکه حرف دکتر در باره من سبز 
شد، زیرا قبل از خدمت در دانشکده 

ادبیات، من مدتی در موزه ایران باستان 
کار می کردم!... اما از رفیق هم نام و 

هم دندانم دیگر اطلاع ندارم که او در 
کجاست و چه می کند؟...

 هشت الهفت/ استاد محمدابراهیم 
باستانی پاریزی

ت
وای

ر

     باشگاه فیلم 

افیونوشاهوشاعران
یکی از روایت های غالب در فضای شعر 
و شــاعران معاصر این است که پس از 
کودتــای 28 مرداد 1332 و تشــدید 
ســرکوب حکومتی و غیرقانونی شدن 
احزاب و بگیر و ببنــد مخالفان، جامعه 
ادبی در ابری ســیاه از یأس و نومیدی 
فرو رفت و، درنتیجــه، اعتیادی فراگیر 
مبتلابه روشنفکران شد. دو مورد از این 
روایات مکتوب را محض نمونه می آورم: 
یکــی از شــفیعی کدکنی و دیگری از 
براهنی. روایات شفاهی و مکتوب موید 
این تز فراوان است، اما قصدم از انتخاب 
این دو مثال آن است که بلندی شعاع 
این روایت و ثبــوت آن را هم در میان 
طیف های مختلف فکری نشــان دهم، 
هم در گســتره زمانیِ چندین دهه تا 

حال حاضر.
 شــفیعی کدکنی می نویســد: »در 
نتیجــه همین حــس و مضمون مرگ 
و یأس، در کنــار آن، مضمون دیگری 
رشــد کرد و آن پناه بردن بــه افیون و 
میخانه و مســتی و گریز از هشیاری و 
ستیز و مبارزه است. این ویژگی بیشتر 
در نتیجــه یأس و شکســت بعد از 28 
مرداد برای روشنفکران به وجود آمده 
بود. در آن جوّ یأس و مرگ، اندک اندک 
مضامیــن و تم هایی از قبیل ســتایش 
میخانــه و می و پناه بردن بــه افیون و 
هروئین رواج یافت و بسیاری از شاعران 
این نسل »در غبار گم شــدند«. اینها 
ـ  همه نتیجه شکســت 28 مرداد بود ـ
هروئین بعد از 28 مرداد مسئله عجیبی 
شده بود، همچنین حشــیش.« )ادوار 
شعر فارسی از مشــروطیت تا سقوط 
ســلطنت، ص 61(.   ممکن است گفته 
شود که شفیعی به رشــد »مضمون« 
اعتیاد در شعر اشاره می کند، نه افزایش 
شمار معتادان. من متوجه این تفکیک 
هستم، اما شــفیعی این تفکیک را مد 
نظر ندارد و در بیان او، رشد »مضمون« 
اعتیاد در شعر تنیده با مسئله افزایش 
شــمار خود »شــاعران« معتاد مطرح 
شــده. عبارت »بســیاری از شاعران 
این نســل در غبار گم شــدند« موید 
این تنیدگی اســت. به علاوه، می گوید 
هروئین و حشیش بعد از خود 28 مرداد 
مسئله شده بود، نه فقط در شعر بعد از 

28 مرداد. 
 براهنــی نیــز در مقدمــه ظل الله 
آشکارتر می نویســد: »بیست وهشتم 
مــرداد، بازگشــت مجدد تاج بر ســر 
محمدرضا پهلوی... تمام آن رشــته ها 

را پنبه کــرد و در ادب ایران یک دوران 
هفت هشت ساله سکون و سکوت و ادبار 
و خمود پیدا شد... گسترش سرتاسری 
حکومت خفقان، برای ادبیات کشــور 
یــک دوران تخدیر و خمول و نســیان 
پیش آورد که در نتیجه آن بسیاری از 
نویسندگان کشور پناه به دامان نوعی 
رمانتیســم رســوا و فردگرای بردند و 
شــاعران معروف چاره ای ندیدند جز 
اینکه یا ســر بر دامان مــادر بگذارند و 
های های بگریند و یا گردن به استفاده 
کردن از هروئینی بنهند که دســتگاه 
فرعونی در داخل هر دکّه و در جیب هر 
دلال کاشته بود تا در اختیار فرزانگانی 
گذاشته شــود که زمانی گل سرسبد 
جامعه ایران بودند.« )ظل الله، ص 7 و 8(

 این روایت غالب طی ســال ها رواج 
و تکرار به چنان کلیشــه صلبی تبدیل 
شــد که دیگر تردید و تشکیک در آن 
محال می نماید. اما آیا واقعاً چنین بود؟ 
آیا اعتیاد به مواد مخدر پس از کودتا در 
میان هنرمندان و شاعران و روشنفکران 
فراگیر شد و پیش از آن چندان شمولی 
نداشــت؟ آیا محمدرضا شــاه پهلوی 
از شــیوع اعتیاد به منزله ابزاری برای 
خاموش و بی اثر کردن صدای مخالفان و 
فرونشاندن شر روشنفکران سوء استفاده 
می کرد؟ اگر پوســته این روایت غالب 
را کنار بزنیم و بــه یک یک مصداق ها و 
مثال ها و شواهد رجوع کنیم، باز همین 

نتیجه را می گیریم؟
 پیش از پرداختن بــه مصداق های 
مشخص، دو نکته را باید در نظر داشت: 
یکــی اینکــه در آن روزگار مصــرف 
تریاک در ایــران قبحی ماننــد امروز 
نداشت. بســیاری از مردم سنتاً تریاک 
می کشیدند و عرفاً اعتیاد را »گرفتاری« 
می خواندند نه بیماری ای که بروز آن به 
عوامل فردی و اجتماعی زیادی وابسته 
است. پس اینجا ما با اعتیاد در ساحت 
یک بیماری عــام اجتماعی مواجهیم. 
دوم اینکه می توان سیاســتگزاری های 
هــر دســتگاه و دولتــی در ارتبــاط 
با معضــل اعتیــاد را نقد کــرد و نقد 
سیاستگزاری های دوره شاه نیز مستلزم 
تخصص در حوزه علوم اجتماعی است 
نه ادبیات. ما اینجا فقط به بررسی روایت 
غالب اعتیاد و مصداق های آن در ادبیات 

معاصر نظر داریم. 
 از نیما یوشیج شروع می کنیم که تا 
ســال 1338 زنده بود، یعنی سال های 
آخر عمرش را در فضــای پس از کودتا 
گذراند اما از سال ها پیش از آن به تریاک 

وابسته بود. اعتیاد او هیچ ربطی به کودتا 
نداشت. شهریار و رهی و توللی و شاملو 
و نادرپور و اخوان ثالث و رحمانی، که به 
قول براهنی از شاعران معروف آن دهه 
هستند، همگی در دوره هایی از زندگی 
خود یا تا پایان عمرشان به مواد مخدر 
اعتیاد داشتند؛ بدون هیچ گونه ارتباط 
معنادارِ تاریخی با ســال کودتا. اغلب 
ســال ها پیش از کودتا اعتیاد داشتند 
و ســال ها بعد هم ادامه دادند. اگر سال 
کودتا را در سالشمار زندگی اینان نقطه 
عطف بگیریم به هیچ نتیجه ای که موید 
آن تز محکم باشد نمی رسیم. بسیاری 
از آنها تندترین یا بهترین آثارشــان را 
در همان سال های بعد از کودتا منتشر 
کرده اند. حتی برعکس، شاعران دیگری 
را می توانیــم نام ببریم کــه، در همین 
محیط کودتایی، یا در اوج شهرت و بر 
فراز قله کاروبار ادبی خود بودند یا گرمِ 
ساختن شعر و فعالیت ادبی مداوم؛ اما 
اعتیاد بر زندگی آنها ســایه نینداخت: 
هوشنگ ابتهاج و ســیاوش کسرایی و 
فریدون مشیری و ســیمین بهبهانی و 
فروغ فرخزاد. این فهرســت را می توان 
بلندتر کرد و شاعرانی را دید که دیرتر 
به عرصه آمدند ولی بــاز از اعتیاد رنج 
می بردند )مثــلًا ســپانلو و منزوی( یا 
ازســال ها قبل از کودتا گرفتار بودند. 
بنابراین، آن روایت غالب نه تنها مبنای 
آماری ندارد، بلکه می تــوان آن را هم 
روایتی دانست ذیل انواع روایات برآمده 
از نفرت روشنفکران نسبت به محمدرضا 

شاه و دستگاه سیاسی او.
اینک که پیشــرفت علم روانشناســی 
داده های ما نسبت به موضوع اعتیاد را 
تصحیح، و از تابوهای رنج آور فرهنگی 
و اجتماعی تا حــدی تابوزدایی کرده، 
می توان دیدگاه های دیگری را طرح کرد 
و به بحث گذاشــت و آمار دیگری تهیه 
کرد: پیوند اعتیاد بــا انواع اختلال های 
روحی و روانی و نورولوژیک از افسردگی 
گرفته تا دوقطبی و اضطراب و پارانویا 
و بیش فعالــی و ... و تعداد هنرمندان و 
شاعرانی که روح ظریف و جان شکننده 
آنان سراســر عمر از این اختلالات رنج 
می برد و به قول نیما اصلًا همین »رنج 
مایه اصلی اشــعار« آنان بود، می تواند 
نگاه ما را بــه آن »روایت غالب« عوض 
کند. اعتیاد هم بیماری فردی اســت و 
هم بیماری اجتماعی و در بررسی علل 
بروز آن در یک جامعه آماری مشخص، 
مثلًا شــاعران، باید هــر دو عامل را در 

نظر داشت. 

  بخارهای مسموم و مرداب های الکل
روایت هایی درباره ریشه دوانیدن تریاک و افیون به جامعه روشنفکری ایران 

من خسته ام. من به 
خر  شرک دل بسته ام!
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جادوی صحنه
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1+10بزرگنیکوکارمشهور
 شهنام صفاجو| جهان، خانه مشترک بیش از هفت میلیارد 
انسان در گستره کره زمینی اســت که به دور منبع درخشان 
انرژی می چرخد و زندگی می بخشــد. با تکامل بشر در طول 
چند هزار سال گذشته، افراد بســیاری بر جغرافیای متفاوت 
این سیاره ســکونت کرده اند و در این گذر، برخی چهره های 
خوش شانس به شــهرت جهانی دست یافته اند که مسئولیت 
زیادی هم به دنبال داشته تا به درجه محبوبیت برسند؛ آنهایی 

که بخشی از زندگی خود را وقف رفاه نوع بشر کرده اند.
مشارکت هنرمندان مشهور در امور خیریه، حس مهربانی 
را نزد عموم مردم تقویت می کند. سلبریتی ها، ستایشگران 
خود را تشــویق می کننــد؛ در برنامه های آگاهی بخشــی 
مشارکت کرده و به منظور پُر کردن شکاف میان طبقه مرفه و 
نیازمند پیش قدم می شوند. آنها با حضور خود یک هم افزایی 
برای هر کمپین ایجاد کرده و علت را تقویت می کنند؛ علت 

انسان بودن را...
فهرست ســتاره های مشــهوری که بخش زیادی از وقت و 
درآمد خود را صرف امور خیریه می کنند، در رســانه های 
مختلف و معتبر متفاوت است و این مقاله با نگاهی به لیست 
10 بزرگ نیکوکار مشــهور معروف بــه A-listers که در 
 www.lofficielusa.com وب سایت رســمی آمریکا
منتشر شده، ترجمه و تلخیص شده است. با این توضیح که 
هدفگذاری این نوشــته، تنها چهره های سینما، تلویزیون 
و موسیقی بوده اســت. فعالیت خیریه این 10 نفر را از نظر 
می گذرانیم و ســپس تلاش های یک چهره مهم دیگر که 
A-listers به شــکل غافلگیرکننده ای از آن عبور کرده را 
www.thenationalnews. نیز به استناد وب ســایت

com مرور می کنیم.
الِتونجان 1

این خواننده و آهنگســاز مشــهور که به یاد ماندنی ترین 
اثرش Sacrifice هم به معنی قربانی است، از سال 1986 
به واسطه تلاش های بشردوســتانه اش شناخته می شود. او 
پس از درگذشت دو دوســت خود بر اثر بیماری ایدز، بنیاد 
التون جان را تاســیس کرد و تاکنون بیش از 600میلیون 
دلار برای حمایت از برنامه های مرتبط با HIV+ جمع آوری 
 White کرده است. التون جان به ویژه در حراج های سالانه
Tie & Tiara Ball در 55 کشور جهان برای فروش خیریه 

پیانوهایی که او نواخته است، مشارکت داشته است.

اپُراوینفری 2
او یک مجری تلویزیونی محبوب است که از شهرت و ثروت 
خود برای حمایت از سازمان ها و موسسات خیریه استفاده 
می کند. مجــری برنامه پُربیننده »اپُرا شــو« تاکنون بیش 
از 400 میلیون دلار به بنیاد خیریه اُپــرا وینفری که خود 
موسس آن است، کمک مالی کرده است؛ سازمانی که به زنان 
و کودکان در زمینه مراقبت های بهداشتی آموزش می دهد. 
او در راستای قانون ملی حمایت از کودکان، یک پایگاه داده 
ملی از محکومین کودک آزاری نیز ایجاد کرده که به عنوان 

لایحه اپُرا Oprah Bill شناخته می شود.
تیلورسوئیفت 3

این ترانه سرا و خواننده مشهور به کمک های خیریه و حمایت 
از هوادارانش در زندگی حرفه ای خود شــناخته شده است. 
این شامل کمک مالی برای تحقیقات سرطان، قربانیان سیل 
لوئیزیانا، دانشجویان موســیقی شش کالج ایالات متحده و 
بسیاری موارد دیگر می شود. سوئیفت در دوران پاندمی کرونا 
نیز به سازمان بهداشــت جهانی و تغذیه آفریقا کمک مالی 
بسیاری کرد و یکی از گیتارهای امضاشده خود را به عنوان 
بخشــی از یک حراجی بزرگ به منظور حمایت از خدمات 

بهداشت ملی ارائه نمود.
باربارااسترایسند 4

او تاکنون 16 میلیون دلار از دارایی شخصی خود را به امور 
خیریه اختصاص داده است. استرایسند یکی از بزرگ ترین 
هنرپیشه ها و موســیقیدانان هالیوود است که سال 1986 
بنیاد استرایسند را ایجاد کرد تا از حقوق بشر، مسائل زنان، 
محیط زیست، آموزش رای دهندگان و موارد دیگر حمایت 
کند. از طریق این بنیاد، تاکنون بیــش از 27 میلیون دلار 

جمع آوری شده تا به خیریه ها اهدا شود.
جورجواَملکلونی 5

حرفه اَمل کلونی به عنوان یک وکیل مشــهور حقوق بشر، 
بر حمایت از پناه جویان و گروه های رانده شــده به حاشیه 
متمرکز است. او با کمک همســر بازیگر مشهورش جورج 
کلونی، بنیــاد کلونی را به منظور بســط عدالت و کمک به 
افراد آسیب پذیر تاسیس کرده و برای مثال، در سال 2017 
و تنها چنــد روز پس از تحریک خشــونت های ملی گرایان 
سفیدپوست در شارلوتســویل، این زوج یک میلیون دلار 
به مرکز حقوقی فقر جنوبی برای مبارزه با جنایات ناشی از 

نفرت اهدا کردند.
آنجلیناجولی 6

او از ســال 2001 به عنوان ســفیر ویژه کمیساریای عالی 
پناهندگان ســازمان ملل کار می کند و در این نقش، بیش 
از 60 ماموریت میدانی را بازی کرده اســت. این هنرپیشه 
سرشــناس با همراهی همســر ســابقش برد پیت، بنیاد 
»جولی- پیت« را راه اندازی کرده که برای کمک به اهداف 
بشردوستانه در سراسر جهان تلاش می کند. آنجلینا جولی 
به ویژه از حقوق زنان دفاع می کند و به عنوان سخنران مدعو 
در مدرســه اقتصاد لندن، در مورد این موضوع و همچنین 
تاسیس مدارسی برای دختران در کنیا و افغانستان فعالیت 

کرده است.
مایلیسایرس 7

او پس از بازی در ســریال »هانا مونتانا« از تولیدات شبکه 
دیزنی در کانون توجه قرار گرفت و به یک الگوی جوان نزد 
فعالان امور بشردوستانه هالیوود تبدیل شد. مایلی در سال 
2014 بنیاد هپی- هیپــی Happy Hippy را به منظور 
کمک به جوانان بی خانمان و ســایر گروه های آسیب پذیر 
تاسیس کرد. او در برنامه amfAR gala )بنیاد غیرانتفاعی 
تحقیقات ایدز( با حراج سه نقاشی خود مبلغ 69000 دلار 
جمع آوری کرد. همینطور حراجــی پیانوی صحنه اجرای 
موســیقی او به مبلغ 50000 دلار چکش خورد که صرف 

امور خیریه شد.
کریسیتیگنوجانلِجند 8

این زوج قدرتمند هالیوود نه تنها به خاطر موفقیت شــغلی 
خود، بلکه بــه این دلیل که چگونه ایــن موقعیت برتر را به 
اجرای اهداف انسانی گره زدند، قابل تحسین هستند. جان 
لِجند که یکی از معــدود هنرمندان برنده دو جایزه گرمی و 
اسکار است، در سال 2007 کمپین Show Me را تاسیس 
کرد که هدف آن شکستن چرخه فقر و کمک به هر کودک 
برای دسترســی به آموزش بهتر بود. این زوج سال هاست 
کمک خیریه جمع آوری می کنند و در ســال 2015 هم با 
اجرای مجدد آهنگ All of Me از طرفداران خود خواستند 

تا به بنیاد خیریه لِجند کمک مالی کنند.
بیانسه 9

به غیر از تعریف نو از موسیقی و فرهنگ پاپ، بیانسه نمونه ای 
درخشان از یک هنرمند انسان دوست و فداکار است. او پس 
از طوفان کاترینا، بنیاد بیانسه را تاســیس کرد تا وسایلی 
برای اســکان موقت و ساخت و ساز ســاختمان های جدید 

برای خانواده های آواره فراهم کند. بیانسه به خاطر حمایت 
بی دریــغ از جنبــش Black Lives Matter )زندگی 
سیاهان مهم است( نیز شهرت دارد. او سال 2016 در کنار 
Jay-Z مبلغ یــک و نیم میلیون دلار بــه گروه های مدنی 
حامی سیاه پوستان کمک مالی کرد. سپس در سال 2020 
صندوق تاثیر کســب و کار کوچک تحت مالکیت سیاهان 
را با مشارکت NAACP تاســیس کرد که کمک های مالی 
10هزار دلاری به مشاغل کوچک تحت تملک سیاه پوستان 
ارائه می دهد؛ ضمن این که تمام درآمد تک آهنگ معروف 

خود Black Rade را نیز به این صندوق اهدا کرد. 
10مریلاستریپ

لقب او »انسانِ انسان« اســت؛ یکی از بهترین بازیگران زن 
تاریخ که 21بار نامزد جایزه اسکار شــده اما به غیر از سهم 
غیرقابل انکارش در صنعت ســینما، او از حامیان پُرشــور 
سازمان های خیریه نیز هست و کمک زیادی به آنها می کند؛ 
از جمله کمک 4 میلیون دلاری به بنیاد کوه نقره ای که سال 
1983 با همراهی دونالد گامر تاسیس شده و در زمینه هنر، 
آموزش، مراقبت های بهداشتی و خدمات انسانی فعال است.

10لئوناردودیکاپریو + 1
بر کسی پوشیده نیست که این بازیگر محبوب برنده اسکار 
یک مدافع سرسخت محیط زیســت است. او از سال 1998 
بنیاد لئوناردو دی کاپریو را به منظور حمایت از سازمان هایی 
که برای آینده پایدار کره زمین تلاش می کنند، تاســیس 

کرده است.
به گفتــه وی، تغییــرات اقلیمی یک تهدیــد جدی برای 
زیست بوم جهانیان اســت که باید دســته جمعی کار کرد 
و از آلاینده هــای بزرگی صحبت و بــا آن مقابله کرد که به 
کل بشریت آســیب می رســانند. این فریادی برای آینده 
فرزندانمان و حال سیاســتمدارانی اســت که صدایشــان 

خاموش شده است. 
البته این تنها فعالیت بشردوســتانه لئونــاردو دی کاپریو 
نیســت. او با همراهی مادرش ایرملین، 35 هزار دلار برای 
ایجاد مرکز کامپیوتری در کتابخانه خانه دوران کودکی اش 
صرف کرده تا به یاری نوجوانان مشــتاق علم روز بشــتابد. 
ضمن این که پس از زلزله ویرانگر هائیتی، بنیاد خیریه او یک 
میلیون دلار به تلاش های امدادی در این منطقه کمک کرد و 
سه میلیون دلار نیز صرف امدادرسانی به آتش سوزی مهیب 
جنگل های استرالیا )20-2019( کرده است. دی کاپریو از 

حامیان حقوق بومیان سرخ پوست آمریکایی نیز هست.

 این شعری مشهور از فروغ فرخزاد است: 
مرداب های الکل

با آن بخارهای گس مسموم
انبوه بی تحرک روشنفکران را

به ژرفنای خویش کشید
این واقعیتی است که جامعه روشــنفکری ایران در دوره ای 
گرفتار اعتیاد و الکل شدند. روایت ها بسیار زیاد است و گروهی 
علت آن را به افســردگی پس از کودتای 28 مرداد نســبت 
می دهند اما شواهدی وجود دارد که این استدلال را مشکوک 
نشان می دهد. مثلا احمد کسروی در توصیف ملک الشعرای 
بهار آن هم دو دهه قبل از کودتا نوشته است: »نخست بارکه 
من تریاک را دیدم و شناختم در شوشتر در زمان گرفتاری به 
جنگ می بود. چون ما گرفتار می بودیــم و هر روز کارمندان 
عدلیه به خانــه من آمدندی و در شــوادان)زیرزمینی( با هم 
به ســر بردیمی، یکی دو تن از آنان تریاک کشیدندی. چون 
گاهی به من نیز تعارف کردنــدی، می پذیرفتم و می گرفتم. 
ســپس که به تهران آمدم، چند بار در خانه های ملک الشعرا 
و وحید دستگردی، همان رفتار تکرار شــد.« یا بخش هایی 
از متن حیرت انگیز جلال آل احمد در توصیف نیما و اشــارات 
مکرر به تریاکی بودن این شــاعر بزرگ که مطمئنا ربطی به 
داســتان کودتا ندارد. مثلا جایی این خاطره را از نیما یوشیج 

نقل می کند:  
من ظهر که از درس برگشــتم خبردار شــدم که پیرمرد را 
برده اند. عالیه خانم شور می زد و هول خورده بود و چه کنیم 
چه نکنیم؟ دیدم هرچه زودتر تریاکش را باید رساند. و تا عالیه 
خانم از بازار تجریش تریاک فراهم کند رختخواب پیچش را به 
کول کشیدم تا سر خیابان –و همان کنار جاده شمیران جلوی 
چشم همه وافور را تپاندیم توی متکا و آمدیم شهر. تا برسیم به 
شهربانی روزنامه های عصر هم درآمده بود. گوشه یکی از آن ها 
به فرنگستانی نوشــتم که قبل منقل کجاست و رختخواب را 
دادیم دم در، ته راهرو و سفارش او را به خلیل ملکی کردیم که 
مدتی پیش از او گرفتار شده بود و اجازه ملاقاتش را می دادند. 
در همان اطاق های ته راهرو مرکزی. ملکی حسابی او را پاییده 
بود حتی پیش از آن که ما برسیم پولی داده بود که آن جایی ها 
خودشان برای پیرمرد بست هم چسبانده بودند و بعد هم هر 
شــب با هم بودند. اما پیرمرد نمی فهمید که این دست و دل 
بازی ها یعنی چه. تا عمر داشــت به فقر ساخته بود و حساب 
یک شــاهی و صنار را کرده بود و روز بــه روز غم افزایش نرخ 
تریاک را خورده بود. این بود که وقتی رهایش کردند و ملکی 
به فلک الافلاک رفت شنیدم که گفته بود:عجب ضیافتی بود! 

اصلًا انگار به سناتوریوم رفته بود. 
نصرت رحمانی  یکی از نشانه های مشهور اعتیاد به تریاک بود که 

خودش در شعری گفته است :  
نصرت! چه می کنی سر این پرتگاه ژرف
با پای خویش، تن به دل خاک می کشی!

گمگشته ای به پهنه تاریک زندگی
نصرت! شنیده ام که تو تریاک می کشی

 هوشنگ ابتهاج روایتی مشــهور دارد از عیادت شهریار شاعر 
ملی و توصیف بســاط افیون در خانه او. یــدالله رویایی هم 
داستانی گزنده و شــاید مغرضانه درباره شاملو و تریاک نقل 

کرده است . 
این مقدمه ای بود تا این متن درخشــان از سایه اقتصادی نیا 
را برایتان نقل کنم که در کانال تلگرامی خود یعنی سایه سار 

نوشته است: 
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  قاب مشاهیر 3
اصغر فرهادی و پریسا بخت آور در یک قاب متفاوت؛ نمایش »ماشین نشین ها«   یکی از نخستین آثاری 

است که اصغر فرهادی کارگردانی کرده است. نمایشی که فرهادیِ جوان همراه با همسرش  پریسا 
بخت آور در آن به ایفای نقش پرداختند. این نمایش که در سیزدهمین جشنواره تئاتر فجر روی صحنه 

رفته است، روایتگر داستان مردم فقیری است که به دلیل نداشتن مسکن، از ماشین های اسقاطی 
حاشیه شهر به عنوان سرپناه استفاده می کنند. این دوره از جشنواره در تاریخی خارج از دهه فجر 

یعنی از 1۲ تا ۲۰ اسفند سال 1373 برگزار شد.)ایسنا(

  قاب مشاهیر 1
قسمت هایی از کتاب کاخ تنهایی، خاطرات 
ثریا اسفندیاری، )قسمت سی ام(؛ پرنسس 
اشــرف  بــه گــزارش دادن از گوشــه و کنار 
زندگی اش می پردازد. از سران و رهبران بزرگ 
زمان که در صحنه های سیاسی با آنها آشنا شده 
اســت، برايم صحبت می کند.  استالین که يك 
پالتوی پوســت زيبلین در کرملین به او هديه 
کرده، پرزيدنت ترومن که با او در »کاخ سفید« 
ديدار داشــته. در هر حال، رفتارش مرا جذب 
می کند؛ چرا که او را کمتر از پرنســس شمس 
محیل و مهاجــم می بینم... در دربــار و میان 
مردم شايعه ای پراکنده شده است. از سوی چه 
کسی؟ نمی دانم. »گفته اند« اشرف باخوراندن 
يك جوشانده پر از میکروب »سالمونلوز« مرا به 
اين بیماری مبتلا کرده تا با از میان بردنم نفوذی 
را که در شاه دارد  و محتمل است که من آن را 
خنثی سازم، از دست ندهد... پروردگارا! کدام 
نفوذ؟    شايعه ای بود پوچ، زيرا   شیوع بیماری در 
تهران گسترش می يافت  و مواردی از بیماری 
روده میان افراد خاندان سلطنت هم مشاهده 
می شد ... مانورهای شــمس خسته ام می کند، 
دسته بندی های شان آزارم می دهد: »ثريا جان 
می بینم شــما امروز بعد از ظهر با اشرف بیشتر 
صحبت کرديد تا با من! « . »ثريا جان نبايد زياد 
تحت تأثیر شــمس قرار بگیريد!«   دکتر ايادی 
به داد من می رســد و برنامه عیادت مرا تنظیم 
می کند. تاج الملوک، ملکه مادر ، فقط يك بار به 
ديدنم آمد و يك سنجاق سینه آورد: يك طوطی 
از مرواريد و زمرد. با صدايــی ضعیف گفتم: » 
علیاحضرت از اين همه محبت متشکرم!« من 
که در انديشــه های پر از اندوه و ملالم افتاده ام 
گذشته ها به خاطرم می آيد: تمام آن سال های 
کوتاه که بدون آنکه بفهمم يك يك گذشــت. 
من، دختر جوان ورزشکار لوزان و مونترو؛  حالا  
میخکوب در تختخواب، در يك اتاق، با پاهای 
بی وزن و هیکل استخوانی و ناتوان افتاده و برای 
رويارويی با زندگی باشکوهی که می رود برايش 
فراهم آيد، زندگی ای کــه تمام دختران جوان 
آن را در رويا می ديدند  و آنان را می ترســاند؛ 
هیچگونه آمادگی ندارد... عاقبت توانســتم از 
جايم برخیزم. در حالیکه مادرم يا دکتر ايادی 
کمکم می کنند، چند قدمی در باغ راه می روم. 
شاه بیشــتر از پیش بی صبری نشان می دهد، 
چه با دلايل شخصی اش  و چه از نظر سیاسی. 
او می خواهد هرچه زودتــر ازدواج مان صورت 
گیرد... به پزشکان می گويد:» کی حالش خوب 
می شود؟ منتظر چه هســتید، کاری کنید که 
زودتر سر پا بايستد؟« سعی دارم نیرويم را باز 

يابم، وزنم 40 کیلو شده ...ادامه دارد...

  قاب تاریخ
مشــاغل حول قلیان! قلیان  چاق کردن 
و قلیانداری در ايران شــغلی شــده بود و 
پرداختن به آن تجربه و مهارت و اســتادی 
می طلبید. قلیان چاق کن ها يــا قلیاندارها 
معمولا پايگاه و منصبی همســنگ و برابر با 
قهوه چیان در جامعه به دست آورده بودند .

خانواده هــای ايرانــی آنقدر که ســیگار را 
منع می کنند، به منع قلیــان نمی پردازند. 
شــايد يکی از دلايــل اين امــر، جايگاهی 
اســت که قلیــان در تاريخ معاصــر ايران 
داشــته اســت. آنچنان که برای استفاده از 
آن مشــاغل متعددی ايجاد شده بود. مثل 
آتش بیار؛ وظیفه  آتش بیار، بردن آتش برای 
قلیان کش ها بود. آتش بیار با منقل کوچک 
پر از اخگــرش در میان مردم می گشــت 
و با گذاشــتن چند گل آتش روی ســرک 
قلیان های قلیانک شان، نمی گذاشت تا آتش 
قلیان شان خاموش شود  .« قلیاندارها را نیز 
می توان به لحاظ کار و محل خدمت شــان 
به چهار دسته تقسیم کرد:1-قلیاندارهای 
خصوصی دربار و خانه هــای رجال و اعیان 
و روحانیــون و بازرگانــان 2-قلیاندارهای 
قهوه خانه ها 3-قلیاندارهای سیار  يا دوره گرد 

4-قلیاندارهای حمام«  )کافه تاريخ(

��قاب�� زندگی مثل یه جعبه شکلات خارجیه
 ما هم رژیم داریم

 وقتی قراره کسی برام شماره کارت 
بفرسته، خودش بعد از هر چهار رقم يه 
اسپیس هم می زنه، می خوام 10 تومن 

بیشتر براش کارت به کارت کنم.
 يه شب اومدم خونه هیچ کس خونه 
نبود، رفتم تو اتاقــم ديدم بابام يه تیکه 
کاغذ رو میزم گذاشته، روش نوشته بود 

چرا بوی سیگار میدی.
 مادرم هر سال میگه نمی خوام برای 
روز مادر واســم کادو بگیــری، تو فقط 
آدم باش اما من بــراش کادو می گیرم، 

راحت تره.
 وقتی گشنته و ياد اون تیکه پیتزايی 
میافتی که قبلا از ســر سیری انداختی 

دور، خیلی لحظه تلخیه.
 خدا شاهده از اين  همه کار کردن و 

پول زياد درنیاوردن خسته شدم.
 آخ آخ، اين حرف آلپاچینو قشــنگ 

حرف دل منه در برابر فامیل اين روزا:
»بعضی وقتا به جــای جر و بحث فقط 
به طرف نگاه می کنم و تعجب می کنم 
که اين حجم وسیع بی عقلی و نفهمی 
چطور تــوی کله ای به ايــن کوچیکی 

جا شده؟«
 دردناک ترين بخــش اينه که تمام 
کاری که اين ســال ها تو زندگیم کردم 

منتظر موندن برای شروع زندگی بوده.
 خــرج شــکمم زيــاده، از پــس 
هزينه هاش برنمیام ديگه، کاش می شد 
غذا رو فقط در جهت تفريح خورد، اونم 
مثل بقیه تفريحات ســالی يه بار انجام 

می دادم.
 ما درونگراها وقتی بخوايم خیلی سر 
يکی داد و هوار کنیم، ديگه باهاش حرف 

نمی زنیم.
 مامانم همیشــه می گفــت زندگی 
مثل يه جعبه شکلات خارجیه، ما هم 

رژيم داريم.
 ســرعت اينترنت جوريه که خودت 
بری به طرف حرفتو بزنــی و برگردی 

زودتر حرفت می رسه بهش.

 قبلا 30 ساله ها خیلی بزرگ نبودن؟ 
دســت کم دو تــا بچه داشــتن نصف 
موهاشون ريخته بود شــلوار پارچه ای 
می پوشیدن. الان اصلا نمیشه تشخیص 

داد طرف چند سالشه.
  رفتار پرخطر فقط بستن چشم ها بعد 

از خاموش کردن آلارم گوشی!
 پسرا هم يه مرض دارن به اسم اينکه؛ 
 »برای تنوع برم ريشــم رو بزنم« مثل 

چتری زدن دخترا می مونه!
 بــه مامانم گفتم خســته شــدم از 
غذاهای تكــراری، يكم غذا خارجی ياد 

بگیر درست كن.
هیچی ديگه شام نون باگت، پنیر پیتزا 
و كلم بروكلی آورد بخوريم به جای نون 

پنیر سبزی خودمون .
  من حتی تو GTA هم رمز بلد نبودم 
بزنم. می رفتم مسافرکشی پول دربیارم. 

اينکه ديگه زندگی واقعیه.
 تنها وقتی تو عکس خوب میافتم که 

توش نباشم.
 ببخشید می خواســتم بدونم با اين 
وضعیت فیلترينگ اينترنت که شبا کلا 
همونم ديگه در دســترس نیست، من 
کی وقت کردم 20 گیگ رو تو يک هفته 

مصرف کنم؟
 دلخوريه من اين شکلیه که ديگه به 
چشمای اون آدم موقع حرف زدن نگاه 

نمی کنم.
 سوار تاکسی شــدم و به رسم ادب 

سلام کردم. 
راننده گفت از صبح تا حالا شــما اولین 

مسافری هستین که سلام کردين.
  انقدر نیمه گمشــده نیمه گمشده 
نکنین. شما انقدر اوســگلید که نیمه 
گمشــده تون ديده تتون و از دست تون 

فراريه.
يه بار رفتیم پینت بال، از شــدت سر 
و صدا كــه بگذريم، يه جا رفتم پشــت 
يكیشون يواشــكى براى اينكه تیر هدر 

ندم با لگد زدمش.

 خانمــه پشــت فرمون بــود چراغ 
سبز شــد نرفت، زرد شــد نرفت، قرمز 
شد نرفت، افســره رفت کنارش گفت: 
خانم شرمنده ما همین سه رنگو داريم، 

پسندتون نشد؟
  دوستای صمیمی اينجورين که وقتی 
باهم صحبت می کنن نمی تونی بفهمی 
اينا دشمن همديگه ان يا فقط طرز حرف 

زدن شون اين شکلیه.
  »خودم بــرات می خــرم« يکی از 
قشــنگ ترين حرفايیه که آدم می تونه 

از کسی بشنوه.
هیچ برايت پیــش می آيد که خیال   
کنی در آينده هیچ خبری نخواهد شد 
و هر چه خوب و شیرين بوده در گذشته 

بوده و تمام شده  است؟
 نیازمنــد يک نفر هســتم که وقتی 
خودم بی خیــال خودم میشــم، اون 

بی خیالم نشه.
ولی چیزی که به من ثابت شده اينه 
که پشــت يه دخترِ موفق و بــا اعتماد 
به نفس يه پدرِ همیشه حمايت گر بوده  

و خب اين خیلی قشنگه.
  ما مو فرا فقط وقتی موهامون خیسه 

بهمون میاد، در بقیه موارد شیرشاهیم.
  بحث کردن با آدم احمق مثل کشتن 
پشــه روی صورت خودته! شايد پشه را 
بکشی اما در نهايت يك سیلی به صورت 

خودت زدی.
 بهترين چیز برای يه آدم افســرده 
سريال ديدنه. بدترين چیز؟ تموم شدن 

همون سريالی که دوسش داره.
 ما از طبقه   وسط جامعه بوديم تا اينکه 
جامعه تصمیم گرفت چند طبقه رومون 

بسازه. الان جزو طبقات پايین ايم.
 هاروکی موراکامی در مورد اســم ها 
قشنگ گفته: برای هر کسی، يه اسم توی 
زندگیش هست که تا ابد هر جايی اونو 
بشــنوه ناخودآگاه برمی گرده به همون 
سمت! يا از روی ذوق، يا از روی حسرت، 

يا از روی نفرت.

هر نوشته ای نویسنده ای دارد. هر نویسنده ای حق دارد اسمش را پای مطلبش ببیند. 
نوشته هایی که در این صفحه می خوانید، توئیتهای کپی پیست شده ای است که در 

شبکه های اجتماعی دست به دست چرخیده و صاحبش را گم کرده. اگر »شما« نویسنده 
این آثار هستید، لطفاً عصبانی نشوید. لبخند بزنید و به خواننده هایی فکر کنید که باخواندن 

نوشته هایتان لبخند می زنند و در دل تحسین تان می کنند.
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 0912471: سلام آق ابرام. به اين شراهم و قراهم و بقیه کفترها بگین اينقدر 
سوتی ندن در روزنامه محبوب ما. روز پنجشنبه 29 دی در مطلب »چرا شما 
آقازاده نداريد؟« کلی گاف و سوتی هست. آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان 
است و الان يک سالی هست که رفته استراحت، شینزو آبه هم که چند ماهی 
است ريق رحمت را سرکشــیده، »مون جه اين« دو سالی هست که ردای 
رياست جمهوری کره جنوبی را به جالباسی آويخته. آقای مکرون وقتی با يک 
زن ۵۵ ساله ازدواج کرده، قاعدتا نمی تواند بچه داشته باشد، بازم بگم يا بسه؟

      مرد حســابی کی می گه زن ۵۵ ساله نمی تونه بچه بزاد؟ ما 
زاديم و شد!

0936202: سلام جناب خوشــخو ، چرا در زمانی که هر روز دلار و سکه و 
خواروبار گران تر می شود دولت و مجلس فاتحه و يادبود برای پول مملکت 

نمی گیرد ؟
      يادبود و شام غريبان و شب هفت و چهلمش هم گرفتند شما 
خبر نداری! من خودم هم با خرما و حلوا تو مراسم شرکت کردم و گفتم »بقای 

عمر شما باشه، مرحوم زود مُرد«!
0936629: دقت کردين به  خاطر اينکه ماه های سال قمری 10 روز کمتره 
هرسال دو بار روز مادر و دو بار روز دختر توی ايران داريم؟ من می گم نشانه 

حرمت و احترام ايرانیان به مقام زن هست. )مجتبی گروسی - ضظ!!(
09122۵4: خوشخوی عزيز، روايت عکس ۵0 روز شنبه، بنده را تقريبا مريد 

شما و شما را مراد بنده کرده. موفق باشید.
      ديگه ببینید با اين داســتان مريد و مرادی، چه گلی به سر 
مملکت می زنید باهمی! )کی می گه براهم حسود نیس؟!( )خوشخو تشکر کرد(

093۵6۵3: با اين وضع گاز خود چرا سال ها وا اسفا می شنیدم جهت ممانعت 
پاکستان از صدور گاز به هند.

      ما خیلی ساله وااسفا وااسفا می شنفیم اما من خودم الان گاز 
ندارم به فندکم بزنم!

0919399:  سخن سردبیر! تاريخ 26 دی ، توصیه به تولید تیزر های تبلیغاتی 
برای کاهش مصرف آب و بــرق و حفظ پاکیزگی شــهر و رعايت مقررات 
رانندگی )اصلا مقررات داريم!( شــده! آخه در جايی کــه  تلويزيون ملی ! با 
کنترات دادن کل شــبکه ها به صورت 24 ســاعته، از تبلیغ سرای فرش و 
سرسرای لوازم خانگی! کفش ورزشی با تخفیف تولیدکننده! مجموعه های 
کمک آموزشی پیش از مهد کودک تا پســادکترا! میلیاردها  درآمد  داره که 
مشخص نیست حسابش  رو به کی پس می ده! شما انتظار داريد بیاد مفت و 
مجانی تبلیغ راهنمايی و رانندگی، ادارات آب و برق و گاز و محیط زيســت 

و... بکنه!؟
      ديگه آخرين بارت باشــه خطاب بــه تلويزيون ملی، تیکه 
می اندازی ها! بچه هــای ما بدفرم باهاشــون من تو من شــدن. يه جوری 
سانسورت می کنن که نفهمی از کجا خوردی و از کجا نوشیدی! )لاکردارها 
همه شو خودشون می خورن، يه قطعه فرش و يه لنگه کفش ورزشی هم به 
ما نمی ماسه که تو باشگاه کفترا هواشونو داشته باشیم و جواب سربالا بديم 

به تون!(
0912236: خبر پرداخت مالیات بر هر  ربع سکه، از کدام منبع ذکر شده؟ 
اگه مالیات بر ارزش افزوده طلا، قانون است که همه صراف ها هم بايد بگیرند. 

فکر کنم خبر صحیح نباشد.
      تو اين مملکت هر خبری فی نفسه صحیح است مگر اينکه 
خلافش ثابت بشه! الان من خودم يه کیلو دون خريدم واسه کفترام، مالیاتش 

هم نقدا جیرينگی پست کردم واسه اتحاديه طلافروشان و بانو!

0911111:  جناب خوشخو ، يک بار با شروع 100عکس، 100روايت عرض 
کردم؛ هنوز شروع نشده عاشقش شدم . عالیه ، عالی.

      عالیه فقط ننــه »اصغر عالیه«! )رفیق عملــی آقا تختی(  
)خوشخو تشکر کرد(

0930۵2۵: ضمــن ســپاس از آقــاي نــوروزي جهت معرفــي کتاب 
ديکتاتورزاده ها، يادي کنیم از روزمرگ کیم جونگ ايل که در خبر 20:30 

اعلام کردند: مرگ نخست وزير کره شمالي!
      مگه نخست وزير نبوده؟ من چرا از عالم و آدم دورم؟!

0912721: داش براهم بچه های صفحه شــبکه چرا اينقدر با ما شــوخی 
می کنن تو اين شــرايط؟ يکی شون نوشته سريال اســتراتژيک؟؟؟ يعنی 
تلفزيون سريال استراتژيک   تولید می کنه؟ بابا دست برداريد وقت شوخی 

نیست.
      اتفاقا اينجور وقتا شوخی نکنیم پس کی بکنیم؟! می پکیم 

که از فرط درد و بدبختی!
0937۵08: از خرده گیری آقای رستمی به  ماهیت اجرای آقای علیمردانی 

در برنامه٤٠تیکه در عجبم.
      ديگه اينقدر در عجب بودن هم خوب نیس داش! )من فقط 

وقتی در عجبم که دلار بشه 4۵ و گوشت بشه سیصدچوق!(
0912349: وقت بخیر حضرت افشار. مُخَم پُکید و پیداش نکردم!  مجریِ 
»کِراش خورِ« دهه شــصت؛ »داريوشِ...«؟ لطفا شفاف ســازی بفرمائید. 

)شهرام سام(
      اسمش داريوش کاووسی بود فک کنم!

0911112: ابراهیم خان افشــار سلام. موضوع ســوژه هفته مجری های 
نوستالژيک نوشته  شــما و ديگر عزيزان را خواندم. برداشتم از مطلب شما 
اين است که نويسنده با عصبانیت و کم حوصلگی قلم در دست داشت. شرط 
انتقاد کردن، داشتن سعه صدر است نه اينکه يک ريز نقاط ضعف را با تند ترين 
کلمات از جمله : روانی - قاطری مســت - جفتک انداختن – جهنم دره و... 
استفاده کرد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. عزت زياد. ) بابل - 

شهر بهارنارنج - عبدالرحیم ملکیان(
      من ديگه سعه صدرم رو بیختم، الکش هم آويختم. سعه صدر 
واســه زمانیه که اينها بعد اين مدت يه پیشرفت هايی بکنن و اينقدر رو مخ 
ملت نرن! خسته و روانی مون کردن. با اين پورتخال هاشون و زاددان هاشون.

0916067: با ســلام بــه علی آقا  و آرش خــان و بقیه  دســت اندرکاران و 
زحمت کشان نشريه  هفت صبح. مطالب روزنامه شیرين، علمی، تاريخی، 
سیاسی و سینمايی است. وجدانا حرف اول را می زنید. حقیر عاشق صد عکس 
و آن مطالب هنری و سینمايی هستم و دارم با روزنامه وزين هفت صبح عشق 

می کنم. ای والله داريد. )بهروز همدانی- از نصف دنیا، اصفهان(
      ايوالله ايوالله ايوالله... ) خواهشــا مثل تماشاگران روبه روی 

ساعت امجديه بخونین!(
091806۵: سلام داداش افشار عزيز. کاش هفته نامه تماشاگر منتشر می شد.

عاشق نگاه تم که حتی قديمی ها رو فراموش نمی کردی و هفت خان رستم رو 
برای  مطلب طی می کردی. اگه زحمتی نیست تولد دخترم مايا رو از طرفم 

تبريک بگو. )مهدی سوريان کرمانشاه(
      ماياجان بابا تولدت رو تبريک گفت. کلی هم شمع فوت کرد 
و فشار اومد به ش. توی پاکت هم يه اسکناس 10تومنی گذاشته که هر چی 
دوست داری بخری و باهاش کیف کنی. فقط لطفا آخرين بارت باشه که دنیا 

میای قربونت برم!

0936۵3۵: در خبر »قتل مرد پزشــك« مســئله اينه که نه در ســايت 
نظام پزشكي، دكتري مقیم تهران با نام بهروز هست كه اون تخصص   رو دارا 

باشه، نه بین نامزدان ١٣حوزه انتخابیه.
      ای بابا پس چی شده؟

0910996: در ســايت نگار مطلبی به نقل از خانم شیرمحمدی در دفاع از 
همسرش بهروز افخمی آمده. خواســتم به امثال ايشان بگم انصاف داشته 
باشــید؛ دولت روحانی با همه ضعف هايش نقشــی در ماجرای هواپیمای 
اوکراينی و کتمان علت سقوط آن نداشــت. اگر می خواهید دولت قبل را 

بکوبید دلیل منطقی تر پیدا کنید. 
      فعلا که بکوب بکوبه داش، بذار بکوبن از نو بسازن، فقط اين 

دفعه آشپزخونه رو بزرگ بردارن!
0903920: سلام استاد افشار عزيز . عنوان سوژه هفته 1۵دی »جذاب ترين 
انیمیشن های عمر ما« بود   اما شــما فقط در مورد نمايش عروسکی و تئاتر 
و خیمه شب بازی نوشــته بوديد و فقط همان اول ؛ شايد برای خالی نبودن 
عريضه در مورد شِرِک نوشــته بوديد . بهترين و تقريبا کامل ترين مطلب را 
آقای رستمی نوشته بود که البته ايشــان هم به يکی دو مورد مثل بولک و 
لولک و مسافر کوچولو و يوگی و دوستان اشاره نکرده بود . اما اگر شما واقعا 
در مورد انیمیشن نوشته بوديد، حتما خیلی خیلی جذاب تر  و خواندنی تر 
 می شد . نمی دانم ؛  شايد اگر شما آنجا در مورد موضوع انیمیشن می نوشتید 
درباره کارتون  لورل و هاردی  و  تن تن و میلو  هم می نوشتید . البته هنوز هم 

امیدواريم. )حبیب احدی (
      والله نه که من چهارشنبه ها و جمعه ها از رو دنده چپ بلند 
می شم و به خودم می گم خدايا وضع مملکت اين شکلیه، ما رو بگو که باس 
درباره خر شرک بنويسیم، ناخودآگاه می افتم  رو دنده غوز. از طرفی هم نه 
تخصصی درباره انیمیشن دارم، نه سی چهل ساله که ديگه انیمیشن نديدم. 
خب چی می نوشتم که خدا رو خوش می اومد؟ داداش، من خسته ام. من به 

خر شرک دل بسته ام!
0901۵22: موردی هم عرض کنم کــه در پیام قبلی کلمه گند زدن آقای 
تاج رو سه نقطه گذاشته بودين و در جايی از روزنامه اين کلمه  رو عینا بدون 
ســه نقطه آورده بودين. يعنی گند آقای تاج  رو ســه نقطه گذاشته بوديد و 
گندهای ديگه  رو عیان کرده بوديد. خدا به آقای تاج شانس بده. حالا فهمیدم 

پشتش به کجا گرمه؛ به شما.
      پس من چرا پشتم اينقد سرده؟! )گند زدن رو که الحمدالله 

همه مون تو مملکت زديم ولی به جاش سه نقطه گذاشتیم که تابلو نباشه!(
0939319:   من اکثر اوقات روزنامه شما رو مطالعه می کنم، مطالب خیلی 
خوبه ولی روز سه شنبه 27 دی در صفحه ورزشی در مورد مطلب صدرنشین 
جدول بالانشین ها با عرض معذرت می خواستم بگم شما مثل اينکه خیلی 
علافین، يا ما رو علاف گیر آوردين،  اين محاســبات و جدول الکی و خیالی 

درست کردن، آخه چه فايده ا ی داره؟
      آخه همین خیال ها رو هم نکنیم که باس بريم دراز به دراز  

بیفتیم و الفاتحه!
0912211: يه نکته جالب در مورد روزنامه شما اينه که روزنامه تون  6صبح 
تو نارمک روی میز روزنامه فروشــی هاس ولی تو مرکز شهر بايد تا 8 صبح 

صبر کنم.
      پس يادم باشه به توزيع بگم سهمیه نارمک رو هشت صبح 
بفرستن ولی دکه های مرکز شــهر رو از گرگ و میش که يربه ير بشه! )قرار 

شد رسیدگی بشه(
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صفت میوه خراب

3- دراز و بلند-  ماه سوم از سال میلادی- 
ترسانیدن

4- به جا آوردن عهد- لایه سوراخ شده جو 
زمین- نوعی پارچه- زدنی خودستا

5-  فرمــان اتومبیل- انجمــن و مجمع- 
روش و رفتار

6- نغمــه و آواز- واضح و آشــکار-  پیش 
شماره 

7- در آش می ریزنــد- انــکار کــردن- 
شکستگی پوسته زمین

8- نوعی پلنــگ- خلافــت- واحد وزن 
روسیه

9- بخشــی از بدن آدمی- کشــور سابق 
آفریقایی- قاره سرسبز

10- کجاست؟- قادر-  مهتر و رئیس
11- مولود و کودک- فراموشــی- دزدی 

اینترنتی
12- جوانمرد- مذهب- بــالای پا- درون 

رگ جاری است
13- شــهری در مکزیــک- پیامبرخوش 

سیما- از وسایل دانش آموز
14- پرتو- دوات- یکی از حواس پنجگانه 

که با آن مزه چیزها را دریابند 

15- شهری در اردبیل- دقیق و نکته بین 
عمودي

1- از هر لحاظ- راه رفتن در تاریکی
2- پشــه حامل مالاریا که به طول 5 تا 8 
میلی متر می باشد-  ورزشی رزمی- رشوه 

دادن
3-  بدنه آبی متصل آب های شور می باشد 
که 70/8 درصد ســطح زمین را پوشــش 

می دهد- نوعی کشمش- سپرده و امانت
4- نخست و آغاز- ناشنوایی-  مسافرخانه 

کنار جاده ای- روزگار
5-  اجاق کیک پزی- جمــع موج- اندک 

و کم
6- افزونی- رهایی-  پدربزرگ و نیا

7- توهین کردن-نوحه، زاری، ناله- جوان 
و دلیر

8-  گردنبنــد مروارید- بــه کنایه دو یار 
همنشین و هم خانه را گویند- بخشنده
9- بند و طناب- بشارت دهنده- هال

10- بالای فرنگی- زیانکاری- شمشیر زن
11- مهره شیشه ای- دوستان- چه چیزی؟
12- پاره ای از چیزی- گریه بچه- امتحان 
و تجربه- پهن کردنی برای خوابیدن روی 

آن
13- بخشی از چشم- رفتگر- مقابل آباد

14- امانتدار- باشگاه-  از نیروهای نظامی
15- مفید- بالانشین و بلندپایه 
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کلماتــي که بر اســاس تعــداد حرف 
دسته بندي شده اند بايد در جاي مناسب 
خود در جدول قرار گيرند. شــما بايد با 
توجه به راهنماي جدول که برايتان قرار 
داده ايم؛ جاي لغات را حدس بزنيد و در 

جدول جايگذاري نماييد.
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   قاب مشاهیر 2
  داســتان زندگی »خانوم« 
   زنی از خاندان قاجــار ، نوه 
مظفرالدین شاه و خواهر زاده 
 محمد علی شاه؛ )قسمت اول(؛  
وقتی به دنیا آمدم بهار بود. در 
اتاق گوشواره همان ساختمان 
بزرگی که وسط باغ خانه مان 
قرار داشت در محله ای که به 
اسم پدر و پدربزرگم معروف 
بود، آمیرزا یحیی در پشــت 
بام اذان خواند. مادرم از درد 
بیهوش شد. ماما ژانت قابله 
ارمنی  ، بند نافم را برید. دکتر 
فوریه حکیم دربار هم در کلاه 
فرنگی نشســته بود و قهوه 
می خورد تا اگر لازم شــد، 
وارد کار شــود.  ساعتی بعد 
خبر به دنیا آمدنم را با ســیم 
تلغراف ســفارت به پاریس 
فرستادند، پدرم آنجا بود  اما 
خبر را به شــابابا پدربزرگم 
دادند، مظفرالدین شــاه پدر 
مادر من بــود و در آن زمان 
برای ســیاحت و معالجه در 
فرنگ به ســر می برد. بعدها 
برایم گفتند که شاه به محض 
رســیدن تلغــراف تهران، 
پدرم را خواست و به او مژده 
داد.  شــابابا که خود را آماده 
می کرد تا مهندس  ســازنده 
برج ایفل را به حضور بپذیرد، 
دســتور داد این متن را برای 

کاخ سلطنتی تهران تلغراف 
کنند. این کاغــذ برگ اول 
دفتر زندگی من است.»نواب 
علیه عصمت السلطنه. همین 
الآن تلغراف رسید که صاحب 
دختری شــده ای. انشاءالله 
خانومی خواهد شد. مبارک 
است. چشم ما هم روشن شد. 
پنج ســکه امپریال به خان 
مرحمت فرمودیم. آسید احمد 
می گوید در شب شش سوره 
نسا را موقع نماز مغرب و عشا 
در گوشــش بخوانند خوب 
است و شگون دارد. در مملکت 
پاریس. جمادی الثانی 131۶« 
از همان موقع مادرم و دیگران 
مــن را خانوم صــدا کردند. 
بعدها به همین اسم سجل و 
تذكره سفر گرفتم. قرار بود 

وقتی بزرگ شدم، شابابا لقبی 
مرحمت بفرمایند اما روزگار 
نگذاشت. پیش از من، مادرم 
پسری به دنیا آورده بود که دو 
ماهی بیشتر نماند. بعد از من 
هم دیگر فرزندی نیاورد.  اما 
تنها نبودم، از اولین روزهایی 
که به خاطرم مانده دور و برم 
شــلوغ بود.دایه ام دو دختر 
داشت هم ســن و سال من، 
خاله خانم سرجهازی مادرم 
هم دو دختر داشــت. رقیه و 
زینب کمی از من بزرگتر بودند. 
 گرچه مونس و همدمم شاهزاده 
خانم ها به حساب می آمدند، 
دخترهای شــابابا و نوه های 
دیگر او کــه دختر خاله ها و 
دختردایی هایم می شــدند. 

ادامه دارد...

  قاب نوستالژی
    فیــدوس؛ صدایی آشــنا  که 
 آبادانی هــا و تنهــا کارکنان 
شرکت نفت با آن  خاطره دارند؛  
 صدای فیــدوس در شــهرهای 
نفتخیــز، صدايی آشــنا بود که 

نه تنها کارکنان نفت که همه اهالی آن را می شنیدند  . زنان با شنیدن 
صدای فیدوس عصرگاهی جلســات خود را با زنان همسايه  جلوی 
»لین«های کارگری تعطیل می کردند تا   باآماده کردن يک  استکان 
کمر باريک چای خوشبوی سهمیه رشــن،  پذيرای همسران خود 
باشند  ...  اما ريشه کلمه فیدوس ؛ »فیدوس« نام يک نی بلند است، 
مانند خیزران، البته بسیار قوی تر و ستبرتر! اين نی برای انتقال آب، 
از رودخانه ها به زمین های کشــاورزی دهقانانِ هند باستان، مورد 
استفاده قرار می گرفت.  ولی فیدوس   کاربرد ديگری، غیر از آبیاری، 
پیدا کرد. سطح داخلی نی فیدوس برخلافِ ظاهرش، بسیار صاف و 
صیقلی بود.  اين کاربرد جديد فیدوس، استفاده از آن به عنوان شیپور 
بود.   انگلیســی ها اين کلمه را از هندی ها گرفتند و از آن فاگوتو يا 
فاگوت )Fagott( را ساختند که به نوعی شیپور هم اطلاق می شود .    
جنس فیدوس هندی از چوب بود در حالیکه فیدوس پالايشگاه از 
فلز بود.   فیدوس هندی با نیروی باد کار می کرد، در حالیکه فیدوس 
پالايشگاه با فشارِ بخار آب، موسوم به » استیم« صدايش در می آمد.    
صدای  فیدوس  زنگ بیدار باش و اعلام وقــت کار بود. صبح ها قبل 
از ساعت هفت صبح که زمان شــروع کار در پالايشگاه بود؛ صدای 
 فیدوس  سه نوبت در فضای محله های کارگری همجوار با تاسیسات 
طنین انداز می شد. بار نخست سه ســوت پیاپی؛ خواب را از چشم 
کارگران می ربود تا با شنیدن ٢ سوت پیاپی در نوبت دوم صبحگاهی 
به محل کار خود بروند و تک سوت نوبت سوم صبحگاهی آوايی بود 
که هیچ کارگری دوست نداشت پشت دروازه پالايشگاه آن  را بشنود 
زيرا در اين صورت آن روز از کار محروم بود.  صدای فیدوس در گوش 
بسیاری از آبادانی ها هنوز زنگ می زند. خاطرها گاه داستان می شود، 
محله ها جان می گیرد. همانطور که زويا پیرزاد در کتاب »چراغ ها را 
من خاموش می کنم«   می نويسد. بريم و بوارده، محله های کارمندی 
و کارگری که انگلیسی ها با تفکر طبقاتی شان ساختند. محله هايی 
که خیابان بندی های منظم و منسجم دارند. باشگاه، سینما  و تمام 
امکانات رفاهی را اينجا با هم دارد.. .  )بخشی از مطلب برگرفته از موزه 

و اسناد صنعت نفت ايران است(

من خسته ام. من به خر  شرک دل بسته ام!
مرجان شیرمحمدی، دیکتاتورزاده ها، روز مادر،   علیمردانی، آنگلا مرکل، تاج، روز پدر، سرای فرش و  لورل و هاردی 
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سوژه هفته 
جادوی صحنه

مرجان فاطمی

حمید رستمی

مهدی افخمی

از بین داستان های ایرانی، شاهکار شهریار رحیمیان، 
تنها داستان بلندی است که چند وقت یکبار سراغش 
می روم و هربار هم وقتی به صفحه  پایانی می رســم و 
کتاب  را می بندم لذت و حســرت توأمانش تا مدت ها 
همراهم می ماند. »دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق 
دوست دارد« با یک ســاختاری دورانی و چرخشی و 
استفاده از سیالیت ذهن، طوری شخصیت های واقعی 
و خیالی را در موقعیت های مختلف کنار هم می گذارد 
و مخاطبش را در طــول زمان حرکــت می دهد که 
همیشه با خودم فکر می کردم اقتباس از روی چنین 
اثری چقدر سخت است و برای همین هم کسی سراغ 

ساختش نمی رود.
 بهار امســال وقتی خبر اجرای نمایش دکتر نون به 
کارگردانی هادی مرزبان را خواندم، تنها مسئله ای که 
به ذهنم رسید این بود که شدنی نیست و احتمالا نتیجه 
جالبی نخواهد داشت. این سیالیت ذهن و حرکت در 
زمان و تغییر سطح واقعیت و خیال را چطور می شود 

روی صحنه نمایش پیاده کرد؟ 
با انتظاری پایین تر از حد متوسط برای تماشایش رفتم 
و منتظر بودم تمام تصویری که سال هاســت از دکتر 
نون و دکتر مصدق خیالی درون ذهنش ساخته ام به 
باد رود و مثل خیلی از آثار اقتباسی دیگر از تماشایش 
پشیمان شوم. اما با اولین تمهیدی که برای گذار از زمان 
حال به گذشته  دور و بعد گذشته نزدیک دیدم، شکم 
برطرف شد و حس کردم ارزشش را دارد. همه چیز در 
دکور یک خانه قدیمی رخ می داد و این تغییر زمان ها 
با بولد شدن یکی از بازیگران نقش ملک تاج در سنین 
مختلف مشخص می شد.  نمایش از روز مرگ ملک تاج، 
همسر دکتر نون شروع می شد. برخلاف ملک تاج که 
جوانی و میانسالی و پیری اش توسط سه بازیگر روایت 

می شــد، وضعیت دکتر نون در کل نمایش تغییری 
نداشت. حامد کمیلی می بایســت تصویری از مردی 
دائم الخمر ارائه کند که توهــم حضور دکتر مصدق و 
عصبانیت او از خیانتی که در حقش کرده، یک لحظه 
هم در زندگی رهایش نکند. با اینکه اصولا دل خوشی 
از بازی حامد کمیلی نداشــتم و یکی از دلایل شکم 
برای تماشــای نمایش هم به همین برمی گشت اما 
توانسته بود این پریشانی و آشفتگی آمیخته با مستی 
را طوری دقیق اجرا کند که بتوانیم بدون هیچ تردیدی 
او را در قامت مــردی تنها و شکســت خورده که زیر 
دست وپای مردم له شــده باور کنیم. حامد کمیلی با 
اینکه شباهتی به تعریفی که شهرام رحیمیان از دکتر 
نون در داستانش ارائه کرده نداشــت، اما با ریش ها و 
موهای جوگندمی بلند و آشفته به همراه رنگ پریدگی 
صورت و لباس هایی که به تن کرده بود، توانست کاری 
کند تمام ذهنیت پیشین را کنار بگذاریم و او را در قالب 
دکتر نونی که هادی مرزبان روایتش می کند بپذیریم. 
در این بین بخشی از موفقیت کار به بازی بهنام تشکر 
برمی گشت که کاملا در قالب شخصیت دکتر مصدق 
جا گرفته بود و تلاشی برای اثبات خودش در این نقش 
نمی کرد. در پایان سوالی که در ذهنم ماند این بود که 
اگر کســی کتاب را نخوانده بود و کاملا با روحیات و 
حالات دکتر نون و این مصدق خیالی آشنایی نداشت، 
می توانست درک درستی از آن ماجرا داشته باشد؟ به 
هرحال شهریار رحیمیان داستان جذابش را روی کاغذ 
پیاده کرده و هرطوری که فکرش را بکنیم جایش روی 
صحنه تئاتر نیست و طبیعی است که در بخش هایی 
حق مطلب ادا نشده باشد. با این حال تنها باری بود که 
از تماشای اقتباس یکی از داستان های مورد علاقه ام، 

لذت بردم.

1   بیش از ۳۵ســال پیش بزرگترین تفریح دبستانی ها در 
سرمای زمهریر کوهستان10 روز بزرگداشت پیروزی انقلاب 
اســلامی، موکت پهن کردن در راهروی بزرگ مدرسه و کیپ 
تا کیپ هم دو زانو نشستن و زل زدن به اتفاقاتی که روی سن 
کوچکی که از کنار هم قرار داده شــدن چنــد نیمکت و میز و 
انداختن پتوی کهنه بر رویشان درست شده بود، خلاصه می شد 
و تماشــای نمایش های پندآموز اخلاق گرایانه از وفای به عهد 
ابوذر غفاری که دبیرستانی ها اجرا می کردند و سیاه بازی هایی 
که ایرج به واسطه تولد و چند سال سکونت در پایتخت، احتمالًا 
در لاله زار دیده بود و حالا با زغالی کردن صورتش و سرخ پوش 
شــدن، ادای شــان را برای ما در می آورد. ما طفلان بی آرزویی 
بودیم که از بس روی موزائیک سرد و موکت مندرس این پا و 
آن پا می کردیم گاهی رشته امور از دستمان در می رفت و با این 
حال چنان ذوب در هنر ایرج می شدیم که دلمان می خواست 
یکبار هم که شده برویم روی ســن، بازیگر شویم و از آن منظر 
به تماشاگران بنگریم. شاید هم ســختی های نشستن در آن 
وضعیت رقت بار باعث می شد که از جایگاه خود ناراضی بوده و 
دنبال زدن نقبی برای راه یافتن بر روی ســن باشیم و آرام آرام 
چنان آلوده شویم که بیش از ۲0 ســال طول بکشد تا کمی از 
آن عشق بدوی و معصومانه دست کشیده و اندکی با فاصله به 
عشــق ابدی- ازلی مان بنگریم. هرچند که الان هم اگر حوض 
آبی ببینیم با سر شیرجه خواهیم رفت ولی این فتح باب در دام 
افتادن مرغی بود که ادعای زیرکی داشت و حالا حالا ها می باید 
دم سردی ها و مشقت های این عشق رویایی را تحمل می کرد. 
بعد ها هیچگاه نفهمیدم ایرج به چه سرنوشتی دچار شد و آن 
کوه استعداد و ملاحت چگونه در مسیر زندگی اش راه از هنر کج 

کرد ولی هرچه بود ما را بدجور آلوده کرد و رفت.
2  چند ســال بعد که اتابک نادری عشق و علاقه افراطی و 
بی حد و حصرمان را دید برای هدف دار شــدن و افتادن مان در 

مسیری درست توصیه کرد که نمایش های جشنواره استانی آن 
سال را ببینیم تا نگاه ژرف تری به عنصر تئاتر داشته و آرام آرام 
به ارزیابی استعداد و میزان علاقه و عشق خود مبادرت ورزیم. 
از میان ده دوازده نمایشی که به طور فشرده در طول چهار روز 
دیدیم دو نمایش بدجوری تحت تاثیرمان قرار داد. نابودمان کرد 
در یک کلام و تمام معادلات ذهنی مان از کلمه نمایش را به هم 
ریخت و دوباره سازی کرد. یکی نمایش میقات به نویسندگی 
هوشنگ هیهاوند و کارگردانی مجید واحدی زاده بود که در سالن 
انباشته از تماشاگر، در حالی که خیلی ها هم سرپا ایستاده و یک 
ساعت تمام با دیدنش سیراب شده بودند و بازی به یادماندنی 
داور فرمانی که هم سن و سال خودمان بود و قبلًا یک نمایش 
از او در جشنواره تئاتر دانش آموزی استان دیده بودیم و همانجا 
هم از قدر بودن رقیب در جا ســکته را زده بودیم و صبا مهری 
که به گمانم نخستین بازی اش بود. نمایش اجازه پلک زدن به 
تماشاگران را نمی داد و با موسیقی به شدت انرژیک- که بعدها 
فهمیدیم موسیقی متن فیلم روز واقعه بوده- از مخاطبان دلبری 
می کرد و دیگری نمایش مرگ تابوت نوشته روح الله حبیب زاده 
و به کارگردانی توحید معصومی بود که روایتی خطی نداشت 
و برای ذهن نورس مان کمی ثقیل می نمود. در حالی که توحید 
نیز هم سن و سال خودمان بود ولی در تئاتر استان برای خود کیا 
و بیایی داشت و یکی دو سال قبل تر میخ خود را محکم به زمین 

تئاتر زده بود.
3   اصغر خلیلی را نمی شناختم هرچند که الان هم ارتباطی 
با ایشان ندارم اما یادم اســت که اصالتی اصفهانی داشت و در 
اوایل دهه ۸0 برداشــتی طوفانی از فیلمنامه پرده نئی )بهرام 
بیضایی( را در قالب نمایش خاتون قصه دار با بازی معرکه شیوا 
مکی نیان کار کرده بود که بعد از ۲0 سال هنوز هم طعمش در 
مذاقم شیرین است. متن های بیضایی به خودی خود به اندازه 
کافی ســنگین و ادا کردن دیالوگ های مطنطن و طولانی اش 

خارج از توان یک بازیگر معمولی است چه برسد به اینکه یک 
فیلمنامه کامل را با حذف برخی صحنه ها تبدیل به نمایشنامه 
کنیم بدون آنکه نه متن آسیبی ببیند و نه تماشاگر! خلیلی با 
کارگردانی عالی و طراحی های خاص برای نمایش و آتش  بازی 
مکی نیان روی صحنه باعث شــده بود که تک تک تماشاگران 
را تحت تاثیر خود قرار دهد تا جایی که به گمانم موفق شد آن 
سال در جشنواره تئاتر فجر عنوان محبوب ترین نمایش از نگاه 

تماشاگران را به خود اختصاص دهد.
4   غریب منوچهری چند سالی بود که فیلم کوتاه می ساخت 
و نمایش خیابانی کار می کرد و از قضای روزگار معمولًا بداعت 
خاصی در ایده ها و اجراهایش مستتر بود اما کسی حدس هم 
نمی زد که روزی نمایش صحنه کار کنــد آن هم بدان قوت و 
کیفیت! »نعره خاموش انا الحق« داســتان زندگی عمادالدین 
نسیمی شاعر معروف آذربایجان بود که نیم نگاهی هم با نهضت 
حروفیه داشــت. منوچهری متن را با همکاری جعفر نوع خواه 
نوشته بود و در طراحی صحنه و کارگردانی چنان پخته به نظر 
می رســید که انگار تجربه چندم یک کارگردان اســت. ریتم 
شســته رفته اثر و بازی بازیگران به خصوص علی محمدزاده و 
مریم ندایی چنان خیره کننــده بود که تک تک عوامل نمایش 
را تبدیل به سورپرایز جشنواره کرد تا منوچهری برای همیشه 

تئاتر خیابانی را کنار گذاشته و روی صحنه بماند.
5   نمایش دپوتات را ۴ بار دیدم و هر چهار بار به اندازه قبلی 
و شاید هم بیشتر از قبل خندیدم و ساعت ها در مورد ریاکاری 
حاکم بر روابط سیاستمداران حاضر در نمایش اندیشه کردم. 
متنی خارجی که کریم عظیمي ججین ترجمه و اتابک نادری 
آن را کارگردانی کرده بود و بازی های عالی خود اتابک نادری، 
مارال فرجاد، سامان دارابی و مهشاد مخبری )البته در ورژنی که 
من دیدم( با متنی بسیار نیش دار و پر از مفاهیم عمیق کنایی- 
سیاســی که در عین خنداندن مخاطب، واقعیت های پنهان و 

سایه بازی های سیاسی را به نمایش می گذاشت.
6  نمایش »منهای دو« را داود رشــیدی در اواخر عمرش 
کار کرد آن هم از نویســنده ای که برای مخاطب ایرانی چندان 

آشنا نبود ولی روح یکدست و جذاب اثر که یک تراژدی در عین 
کمدی بود و یک کمدی در عین تراژدی، چنان در بازی بازیگران 
به خصوص سیامک صفری و حســن معجونی حلول یافته بود 
که بیننده در طول نمایش به هیچ عنوان احســاس خستگی و 
ملال نمی کرد و با همان شادابی نخستین تا پایان نمایش همراه 
می شد تا شاهد رنج های بی پایان انسان هایی باشد که هر لحظه 

امکان تغییر و جابه جایی شان با خود مخاطب موجود بود.
7   آخرین نمایشی که دیده ام برمی گردد به تابستان امسال 
که هنوز دل خوش سیری چند دلار بود و می شد با دیدن یک 
نمایش حالی خوب یافت و با انرژی حاصــل از آن چند روزی 
خوش بود و دوبــاره برای دیدن نمایش هــا و فیلم های جدید 
برنامه ریزی کرد. نمایش پروین را حســین کیانی درام نویس 
معاصر نوشــته و کارگردانی کرده بود تا چنــد تابلو از آخرین 
روزهای عمر شــاعری بزرگ را روایت کند. انتخاب یک بستر 
کاملا رئالیستی برای روایت داستانی که منابع اندکی در مورد 
کم و کیفیت اتفاقات آن در دسترس است ریسک بزرگی بود که 
کیانی بدان مبادرت کرده و البته از آن سربلند بیرون آمده بود و 
در روزگاری که اصولا نمایش رئالیستی یک خودزنی آشکار از 
سوی کارگردان به حساب می آید او با این پیش فرض محال که 
اگر سرهنگ آرتا )شوهر سابق پروین اعتصامی( از ترس قضاوت 
تاریخ در مورد رفتارهای خشن و مستبدانه اش با یکی از مفاخر 
ادبی ایران، پشیمان شده و به حضور این اختر چرخ ادب عذر 
تقصیر بیاورد و خواهان بخشش و از سرگیری زندگی مشترک 
باشد با چه شرایطی از سوی پروین و خانواده اش مواجه خواهد 
شد؟ تصویری که کیانی از پروین اعتصامی به نمایش گذاشت 
برای مخاطب امــروزی که از چند و چــون زندگی خصوصی 
این شاعر اطلاعات چندانی ندارد، جذاب بود و بازی بازیگران 
به   خصوص امین زندگانی و مریم ندایی توانسته بود در لحظات 
زیادی مخاطب را درگیر حسیات جاری بر متن نمایش کند و 
ستم تاریخی به زنان این مرز و بوم را به نمایش بگذارد، چراکه 
این نمایش، تنها نمایش پروین نبود نمایش سه زن بود پروین، 

مادر پروین و صنمی ندیمه پروین!

اولین تئاترم را در ۲۲ سالگی وقتی تازه به تهران آمده بودم در تالار 
مولوی دیدم. بلیتش را دوستم که از بچه های بالا بود و بعداً خودکشی 
کرد و الان زیر خروارها خاک در یکی از روســتاهای کردان خوابیده 
است، برایم گرفت. اســمش بود »دیوار چین«، مریم معترف و رضا 
فیاضی بازی می کردند. من نشســته بودم ردیف جلو. کمی هم که 
گذشت جهانبخش سلطانی، آقای اوســیا و ناظم مجید آمد کنارم 
نشست. وسط نمایش رضا فیاضی به او سلام کرد و من شاخ درآورده 
بودم و پیش خودم فکر می کردم اینها از قبل با هم هماهنگ کرده  اند. 
یک تئاتر هم گلاب آدینه همان ســال در تالار رودکی اجرا می کرد 
که خوب یادم است ابتدای نمایش همه منتظر رفتن به داخل بودند 
که جوانی پشت ســرم به همراهش گفت: بذار یه ســلامی به گلاب 
آدینه بکنم و من چهره او را به خوبی یادم اســت. جواد عزتی بود! از 
افتخاراتم این اســت که وقتی من عزتی را می شناختم هیچ کس او 
را نمی شناخت.  یک تئاتر هم بود که با نامزدم رفتیم تالار مولوی تا 
او بازی فاطیما بهارمست را بتواند از نزدیک ببیند. وسط نمایش من 
بی محابا و بدون توجه به بیست نفری که نشسته بودند می خندیدم. 
بعداز نمایش گفت من دیگر هیچ وقت با تو به تئاتر نمیام. بعد از مدتی 

هم با من کات کرد و من دیگر هیچ وقت توی تئاتر بلند نخندیدم.
یک تئاتر هم بود بچگانه! آن روزها ترک قرمه سبزی شهرزاد بهشتیان 
خیلی گل کرده بود و من دوست داشتم از نزدیک خودش و صدایش 
را بشنوم. منتها وقتی سر نمایش بچگانه حاضر شدم او در منتهی الیه 
جنوب غربی روی یک ســکوی بزرگ نشســته بود و من صندلیم 
منتهی الیه شمال شرق بود! هیچی دیگه! همین! حتی قیافه اش را از 

نزدیک ندیدم چه برسد به صدایش!
یک تئاتر هم بود که خیلی دوست داشــتم. به تازگی فیلمبرداری از 
تئاترها مد شده بود و فیلم نت هنوز همان پوسته قدیمی را داشت. 
سه جلسه تراپی با حضور الهام کردا و احمد ساعتچیان را دیدم. از آنها 
بود که گفتم این کردا چه بازیگر خوبیه! همه فیلم تئاتر های فیلم نت 
را مجانی دانلود کردم. یک تئاتر هم بــود لابه لای فیلم تئاتر ها به نام 
p2 که یک خوانش مدرن از داستان ضحاک بود که خیلی دوستش 

داشتم. راستش را بگذارید بگویم. چند سال بعد از دانلود فیلم تئاترها 
خودم شدم ناظر پخش شان! ابتدای کار بود و سخت گیری آنچنانی 
نمی شــد. کارم در واحد صدور مجوز و پروانه انتشار معاونت مجازی 
صدا و سیما شــده بود دیدن فیلم تئاتر و فیلم های کلاسیک. من هم 
فقط فیلم تئاترها را می دیدم و همه را بدون هیچ سانســوری تایید 
می کردم جز یک کار از نسیم ادبی که در آن می خواند. ارجاعش دادم 
به سرممیز که خودش تصمیم گیری کند. بعدها این واحد از صفحه 

روزگار محو شد.
یک تئاتر هم بود به نام »قصه ظهر جمعه« بهترین کاری که باهاش 
ارتباط برقرار کردم. خانه دهه شــصتی. لباس های دهه شــصتی. 
رفتارهای دهه شصتی. یکی مجاهد یکی متعصب! یکی ته تراش یکی 
هم یک من ریش! یک پدر علیل افتاده گوشه خانه! یکی چادری یکی 
آلامد! قد و نیم قد بچه! یک نوجوان کچل لاغر بلند شر در آستانه بلوغ! 
یک دختر موفرفری کوچولو! یک خانه کلنگی! چه تئاتر خوبی بود. 
الان که سرچ می کنم آنی که من دیدم هیچ کدام از این تئاتر ها نبود 

که در گوگل بالا می آید!
بهترین تئاتری که دیدم اما عاقبت عشاق سینه چاک بود با متنی از نیل 
سایمون و بازی بهنام تشکر و سهیلا گلستانی! بارنی کشمن که دنبال 
رابطه ای جدید اســت! صندلی ها در آن سالن به صحنه نزدیک بود. 
میمیک بهنام تشکر را می شد از نزدیک ببینی! همه چیز به قاعده بود 
و البته متنی که با اجراهای عالی بازیگران تبدیل به یک تئاتر درجه 
یک شده بود. بهنام تشــکر گاهی کش می آمد. گاهی درون خودش 
جمع می شد. گاهی شق و رق و خوشحال و آخر از همه دماغ سوخته! 
عاقبت همه که نه، بیشتر مردان ایرانی در رابطه با جنس لطیف وقتی 

که زیر و بالای یک رابطه را نمی دانند.
بدترین تئاتری که دیدم تئاتری در تالار وحدت بود با انواع و اقســام 
ژانگولرها و با بــازی داریوش موفق و بابک حمیدیــان و کارگردانی 
همایون غنی زاده! دو ســاعت و نیم اجرا بدون ذره ای روایت و قصه! 
تکه های پراکنده! ماشــین وســط صحنه! یک آش شلم شوربا! یک 

افتضاح ناب! می سی سی پی نشسته می میرد!

یک دیدار غیررسمی با دکتر نون

صحنه ای که غارتگر بود

استاد نوید ماکان و بیضایی عاقبت عشاق سینه چاک
بزرگ در تئاتر شهر

تئاتر عین زندگیست. زنده است. انگار وقتی در ردیف صندلی ها نشسته ای لمسش 
می کنی. با بازیگر نفس می کشــی حتی وقتی تپق هــم می زند جا نمی خوری و 
می گویی بهتر چقدر نزدیک و ملموس. من زیاد اهل تئاتر نیســتم دروغ چرا؟ از 
واقعیت تئاتر هراس دارم. انگار سینما دور است، قابل دسترس و گمانه زنی نیست. 
اما نمایش تو را با واقعیت مواجه می کند. ســه نمایشــی که توانست میخکوبم 
کند برای شــما می نویسم. سه نمایشــی که در ســکوت و صدای نفس ها همه 

هم ذات پنداری می کردند با آن روزها، آن روزهای مگو.
مجلس شبیه در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین

سال ۸۴ است. ۲۲ساله ام. دانشجوی سال دوم رشته علوم سیاسی. سرم پر باد است. 
جنجال و حاشیه را دنبال می کنم. سال ۸۴ است. سکانس داخلی. تالار اصلی. تئاتر 
شــهر. بهرام بیضایی. نام نمایش: مجلس شبیه؛ در ذکر مصایب استاد نوید ماکان 
و همسرش رخشــید فرزین. هفته اول اجرا بود شاید. درست خاطرم نیست شب 
چندم اجرا قبل از توقف آن بود. مســحور بازی علی عمرانی شــده بودم در نقش 
نوید ماکان، استاد اخراجی دانشگاه. نویسنده و شاعر که همیشه سه مرد با چهره 
پوشیده و پالتو پوش دنبالش می کردند. گرمای تابستان، تیر می کشید بر تنِ ما در 
سالن نمایش. نفس نمی کشیدیم. سِحر شده بودیم. تا اینکه استاد ماکان را ربودند، 
کشتند و دسته گلی که برای همسرش مهندس رُخشید فرزین )مژده شمسایی( 
خریده بود هرگز به مقصد نرسید. این نمایش در نیمه های اجرایش بدون توضیح 
متوقف شد و برخی آن را به ماجرای قتل های زنجیره ای نسبت دادند. دانشجوی 

علوم سیاسی آن سال ها که سر پُرباد داشت این نمایش را از بهترین ها می داند.

   زمستان66
شب. داخلی. سال 90. محمد یعقوبی. زمســتان66. موشکباران تهران. هراس. 
نفس های حبس شــده. بازگشــت به ســیاهی و تــرس دهه شــصت و صدای 
موشک باران. آن خانه شــرق تهران. خمپاره ای که به خانه همسایه خورد و جان 
همبازی کودکی را گرفت. شیشه های ریخته که جایش را پلاستیک کلفت گرفته 
بود. ترکش در کمر بابا وقتی نفت در پیت خالی می کرد در بالکن! صدایی که هم 
اکنون می شــنوید علامت خطر اســت و پناهگاه. همه اینها را محمد یعقوبی در 
نمایش زمستان 66 برای مان نوشته بود. نفس مان را گرفت. روی صندلی در مهر 
90 میخکوب بودیم. موشک ها بر سر تهران می ریخت و آپارتمانی که ویران شد. 
نویسنده از همسرش می پرسد که زمستان 66 کجا بودی؟ و او نمی داند و می گوید 
تو به من بگو... زمســتان66 تهران، چهارســالگی و بمباران خانه در این نمایش 

جلوی چشم مان بود.

   نمایش بک تو بلک
بازگشت به تاریکی. بک تو بلک. سجاد افشاریان. زمستان 1۴00. تئاتر شهرزاد. 
سالن نمایش غلغله است. سر و دست می شــکنند برای این نمایش! به همدیگر 
توصیه می کنند اگر ۸۸ را در خاطر داری، این نمایش را هم ببین. دســت مریزاد 
سجاد افشاریان. چه کردی با ما! ماجرای این استندآپ داستان زندگی یک زندانی 
به اصطلاح سیاسی است که به دلیل مصاحبه هایش و  لو رفتن صداهایی که ضبط 
کرده به زندان افتاده. از طرفی او در صحنه طوری رفتار می کند که انگار مشکل 
جسمی دارد و یا این شائبه را ایجاد می  کند که ظاهرا بر اثر تبعات ناشی از زندان 
اینگونه شده است. او در نهایت خود را حلق آویز می کند و قبل از آن تنها دوستش 
که با او در ارتباط است به مجرد فهمیدن اینکه می خواهد خودکشی کند ظاهرا 
خود را از پل هوایی به پایین پرت می کند و تماسش با او قطع می شود! راوی )سجاد 
افشاریان( زمانی که به مرخصی آمده بود با معلم آوازش که یک خانم است ازدواج 
می کند. حالا همسرش باردار اســت و او در زندان. آنها نام فرزندشان را که دختر 
است و هنوز مانده است تا به دنیا بیاید بوسه می گذارند . فرصت زندگی از او به دلیل 
ضبط چند صدا گرفته شده اســت. گویی رهایی از این بند برایش ممکن نیست. 
پس همانگونه که به زندانبان می  گوید: »من زودتــر از چیزی که تو فکر کنی از 
اینجا آزاد می شوم.«  روایت در نهایت می خواهد با تراژدی ختم شود . تراژدی ای 
که با برگشت به تاریکی تمام می شــود. دقیقا پارسال همین وقت بود که تئاتر را 
دیدم. امروز که یادداشت را می نویســم حافظه اینستاگرامم، استوری هایی که از 
این نمایش گذاشته ام به من یادآوری می کند. میخکوب می شوم بعضی دوستان 
خبرنگارم حال خوشی ندارند. این نمایش هم که خاطرم می آید درباره آن پشت 
میله هاست. در نمایش می بینیم و می شنویم: »علی: درد از لحظه ای شروع میشه 
که چشم هات رو باز می کنی، ســورمه داره یه چیزهایی می گه که نمی شنوم اما 
می تونم لب خونی کنم کلماتی رو که ازشون خون فواره می زنه... این آخرین باریه 
که با بوســه حرف می زنم... علی: عجیب آدم هایین که کسی رو ندارن باهاشون 
تماس بگیرن، اونا کل سهمیه تلفن ماهیانه زندانشــونو می فروشن به یه باکس 
بهمن کوچیک؛ عجیب تر آدم هایین که یه عالمه کس و کار دارن اما خودشــون 
دلشون نمی خواد با کسی حرف بزنن، اونا هر یه نخ بهمنی که می کشن یه عالمه 

حرف نزده است که دود میشه...«

1   اولین نمایشی که در زندگی دیدم»آرشین مال آلان« بود 
که در قامت یک نوزاد تازه زبان درآورده، آنقدر در آغوش مادرم 
»پِه؟ پِه؟« گفتم که از سالن بیرون  مان کردند و بیچاره مادرم 
زهرش شد نمایش. نشستیم تا پدرم مش  رحیم سیمرغ بعد از 
یک ســاعت یله دادن و تئاتر دیدن و همزمان سیگار کشیدن 
و کف زدن، در پایان نمایش تشــریف بیاورنــد بیرون و باهم 
برگردیم خانه. آخرین نمایشــی هم که دیدم »اصغرآقا کارگر 
ایران  ناسیونال« که آن را هم بسیار جوان بودم و اعتراف می  کنم 
که هیچ نفهمیدم ولی این بار دیگر آنقدر نزاکت داشــتم که  
»پِه؟ پِه؟« نگویم و از سالن بیرونم نکنند. اما اعتراف می  کنم که 
خوراک تئاتری  ام در تمام این سال  ها این بود که نمایشنامه  های 
بیضایی و ساعدی و اکبر رادی را بخوانم و در ذهنم زنده  نمایی 
کنم. در چنین خوانشی، بیشــتر بازیگرانی که در نقش  های 
خیالی من هنگام خواندن کتاب، زنده  نمایی می  شــدند پرویز 
فنی  زاده و اصغر تفکری برای نقش مردان بود و لُرتا و سوسن 
تســلیمی و مری آپیک برای زنان. خوب لابد بیمار یا تنهای 
یالقوز یا بریده  ای مجنون بودم که تئاتر شخصی خودم را داشتم 
تا اینکه بروم سالن نگاه کنم. در چنین شرایطی، خوبی بزرگ 
زنده  نمایی این بود که غیر از نویســنده پیس که کس دیگری 
بود، کارگردان و موزیســین و نورپرداز و منشــی صحنه تمام 
تئاترهای مکتوبی که می  خواندم خودم بودم و ســاخته ذهن 
مالیخولیایی خودم. مکانش هم یک ضدجغرافیایِ سادیستیک 
بود. نه بلیتی می  خریدم نه وقتی برای رفتن به رودکی و تئاتر 
شــهر و آناهیتا می  گذاشــتم. انگاری این مدل نمایشگری به 
زندگی انتزاعی  ام می  آمد که همیشــه به آن خو گرفتم. حالا 
شما بگویید آیا آدمی این شــکلی، می  تواند از تئاتر محبوبش 

و یا بازیگر و کارگردان موردعلاقه  اش بنویسد؟ هیهات برمن.
2  شاید این نیز نوعی بیماری روانی کشف  نشده در من بود 
که همیشه عاشق بازیگرانی بودم که زندگی به شدت تراژیک 
یا کمدی ســیاه سختی داشتند. از نوشــین و لرتا تا تفکری و 
فنی  زاده و حســینعلی ویدا بازیگر نقش رستم  که روی سن 
مُرد. یا جناب هوشنگ سارنگ پسر سیداحمدخان تعزیه  خوان 
معروف ناصرالدین شــاه که در کافه شــهرداری قیامتی به پا 
می  کرد و آخرش هم با قندشکن در مســافرخانه  ای پیزوری 
خودکشــی کرد. در میان این همه تراژدی  باز درجه یک البته 
عاشق کارهای مصطفی اســکویی بنیانگذار تئاتر آناهیتا هم 
بودم که اسطوره  ای بی  خط و خش در نمایش ایران  زمین بود. 
مخصوصا نمایش رستم و سهرابش که در اواخر دهه چهل در 
تالار فرهنگ چنان قیامتی به پا کرد که هر شب بعد از اتمامش 
تماشــاگران چنان پایکوبی می  کردند کــه گمان می  کردی 
همین الان است که سقف بلند تالار روی سرت بیاید. آنجا که 
غول  های ملبس به جامه  ها و جنگ  افزارهای دوران پادشاهی 
کیانیان به روی سن می  آمدند و برای مردم تعظیم می  کردند. 
موســیقی متن نمایش با »تِم تهمینه« ساخته ارکستر بزرگ 
رادیو ایران بود و در صحنه کشتی اول نمایش، سهراب رستم 
را بر زمین می  کوبید اما پهلوان تاج  بخــش ایران با تمام عجز، 
خواهان تجدید کشتی می  شد و سپس در پایان نبرد دوم، رستم 
نگونبخت روی سینه ســهراب گلبدن می  نشست و پهلویش 
را می  درید. در حالی که مارش عزا، مو بر تن بینندگان ســیخ 
می  کرد رستم که تازه فهمیده بود ســهراب   یلش را به دست 
خود از میان برداشته اســت به فکر انتحار می  افتاد اما هجیر 
مانع می  شد. چه چیزی اندوهناک تر از اینکه رستم سر به سینه 

سهرابش بگذارد و بگرید و با اشک  های او تماشاگران نیز بغض 
کنند. درد اما این بود که در چهارمین شــب نمایش، تراژدی 
اصلی در ورای پرده   نمایش رخ داد  و بازیگر نقش رستم، زنده 
زنده، روی ســن مُرد. در قبال چنین مرگ رازآلودی، طبیعی 
بود که بازیگران و دست  اندرکاران تئاتر، چنان دست و پا باخته 

باشند که اشک به دامن خویش رها کنند. 
3  این تنها رستم بدلی در جهان بود که هنگام بازی در نقش 
رستم و داستان پسرکشی او، تحمل دریدن پهلوی سهرابش را 
نداشت و به سکته قلبی از دست رفته بود. مرگ واقعی بازیگر 
نقش رستم بر روی سن، کاری کرده بود که کاظم هژیر آزاد، 
بازیگر نقش سهراب نمایش، دســت و پایش را گم کرده بود 
و هول کرده بــود و از نقش خود بیرون آمده و به حســینعلی 
که دمی پیش باهم کشــتی گرفته بودند التماس می  کرد که 
»ویداجان راســتش را بگو. بگو که این هم بخشــی از نمایش 
امشب است. بگو که این هم یک نمایش است. نکند رستم واقعا 
مرده باشد خدایا؟« سهراب گلگون  کفن که جسدواره قهرمان 
اول نمایش رســتم دســتان را روی صحنه می  دید علنا نفس 
کم آورده بود و به خیل بازیگرانی که آقای اســکویی از میان 
شوفرهای اتوبوس واحد و دانشجویان دانشگاه تهران انتخاب   
کرده بود که هیچ کدام رنگ به رخ نداشــتند می  نگریســت تا 
بالاخره یکی  شان خبر مرگ رستم یا همان بازیگر نقش رستم 
را تکذیب کند و او برود به مردم تعظیم کند و پرده سبز بیفتد 
و دســته  جمعی بروند دنبال لیسیدن بســتنی اکبر مشتی و  

زابلستان آرام بگیرد.  
4  پانزدهم مهرماه 1۳۴۸ کارگردان بزرگی که بعدها ده  ها 
بازیگر افسانه  ای تحویل ســینما و تئاتر ایران داد آمده بود تا 
در تالار فرهنگ، نمایش تراژیک پسرکُشــی در این سرزمین 
را با عنوان رستم و ســهراب به مدت سی شب روی سن ببرد 

و بچه  های دانشــجویش آنقدر گل کنند که پروفسور رضا در 
حضور شرق  شناسان، نفری یک سکه کف دست  شان بگذارد و 
برود. اما در پایان شب چهارم، خیل تماشاگران آتشین  مزاجی 
که از نمایشی قدرتمندانه سیراب شده بودند هرچه پایکوبی 
می  کردند که پرده برافتد و بازیگران برای بدرود صف بکشند 
و به افتخار آنها، کف و ســوت بزنند آن سبز مخمل نمی  افتاد 
که نمی  افتاد. بازیگران به ولوله   افتاده   بودند و می  گریســتند. 
می  دویدند و توی ســر خود می  زدند و کسی باور نمی  کرد که 
تراژدی اصلی رستم و سهراب، این بار روی سن تالار فرهنگ 
افتاده است و نه در متن سطور شــاهنامه  ایِ نمایش که با متد 
تازه راه افتاده استانیسلاوسکی به روی صحنه آمده است. چه 
کسی باور می  کرد بازیگر قوی  هیکل و چهارشانه نقش رستم، 
اکنون پشت ســن، دراز به دراز افتاده است و قصد برخاستن 
ندارد که بپرســد »آقا نمایــش خوب بود؟ امــروز هم مردم 
موهاشان سیخ  سیخ شد؟« نمایشی که از ساعت 6 و نیم آغاز 
شده و در هشت ونیم تمام شده بود اکنون دقایق بسیاری بود 
که تماشــاگران را برای خداحافظی و سپاس، علاف خودش 
کرده بود. تماشاگرانی که هنوز منتظر افتادن پرده مخمل سبز 
تالار بودند تا به افتخار تمام سهراب  ها و تهمینه  های جهان کف 
بزنند و رستم را شماتت کنند که چرا بذر پسرکُشی را در این 
خاک کاشته است. اما رســتم، دراز به دراز افتاده بود و منتظر 
پزشکي قانونی بود که گواهی مرگش را امضا کند و برود نقش 

بعدی  اش را در سردخانه اجرا کند. 
5  در میان آن همه تماشاگر گریان، اما کسی نمی  دانست 
که ویدا مرده است. ویدا همان جا روی سن افتاده و مرده است. 
آقای حســینعلی ویدا بازیگر ۵۵ساله نمایش رستم و سهراب 
آناهیتا که در آخرین صحنه نمایــش، ناگهان زمین خورده و 
تمام کرده بود. بازیگری که آقای اســکویی برای پیدا کردنش 

کل تهران را زیر پا گذاشــته و به هیکل تمام مردم مملکت با 
چشــم خریدار نگاه کرده بود تا کســی بتواند هیمنه و ابهت 
رستم دستان را برای او زنده کند. یلی که آنقدر از جسم سالمی 
برخوردار بود که به راحتی می  توانســت پله  های ســاختمان 
پلاسکو را یکســره و یک  نفس بدود و در یک وعده سه پرس 
چلوکباب به بدن بزند اما حالا در نعش رســتم به روی ســن 
افتاده بود و کاظم هژیرآزاد بازیگر نقش سهراب که پهلویش به 
وسیله او دریده شده بود، ناباور و هاج و واج رو به جنازه رستم 
می  نگریست. اگر تا دقایقی پیش و در حین نمایش، رستم سر 
بر سینه سهراب گذاشــته و گریسته بود، اکنون نوبت سهرابِ 
کاظم بود که روی سینه رســتمِ ویدا بنشیند و  التماس  کنان 
نمایش سکانس پایانی یک »مرگ تودرتوی کاملا اسطوره  ای« 

را تاب بیاورد. 
6  آن روز، تماشــاگران نمایش اســکویی با چشمی تَر و 
سردرگریبان، سالن را ترک کردند و رستم مستقیم به پزشکي 
قانونی و سردخانه رفت تا باردیگر در آن دنیا، با تعریف داستان 
پسرکشی خود، اشــک از چشــم تهمینه  های جهان بستاند. 
آقای اسکویی اما آنقدر تعهد داشت که به گروه سوگوار آناهیتا 
اعلام کرد که با وجود همه اندوه  خواری کشنده  مان، اجرا باید 
پی گرفته شود و شد. نمایشــی که از تهران بی  رستم گریخت 
و هشــتاد اجرا در شهرهای رشــت، اصفهان، شــیراز، اهواز، 
خرمشهر، آبادان، آغاجاری و گچساران و... به روی سن برد. این 
بار دیگر سهراب مواظب بود که طوری شادمان بمیرد و هنگام 
دریدن پهلویش، طوری بردباری و بیخیالی طی کند که خط و 
خشی روی جان رستم جدید »فریدون عطابخش« نیفتد. که 
رستم  ها نباید زیاد در نقش خود فرو روند. که تهمینه  های ایران، 
چشم  هایشان خیس می  ماند. که زابلستان تاب اندوهی بیش 

از این ندارد جماعت.

زابلستان، تاب اندوهی بیش از این ندارد جماعت 
ابراهیم افشار

سارا غضنفری


	3221
	01
	02
	03
	04
	05
	06-07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14-15
	16


